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دکتر مینو افشانی
مقدمه
بیمارستان شصت و هفتم پشتیبانی جنگ، واقع در 250 مایلی شمال غربی بغداد هیچ شباهتی به بیمارستان‌های عادی ندارد. مثلا دکترها با خود اسلحه حمل می‌کنند. پزشکان، که افسران ارتش آمریکا به شمار می‌رفتند، مجهز به سلاح‌های کمری بودند که بعد از پایان هر شیفت، آنها را در گاو صندوق نگهداری می‌گذاشتند. شورشیان عراقی در حالی که تحت مداوای پزشکان بودند آب دهان خود را به صورت پزشکان پرتاب می‌کردند. اگر شورشیان (یا یک افسر بی نظم ارتش آمریکا) دست به اسلحه می‌شد، درگیری سختی در اتاق عمل اتفاق می‌افتاد.

این بیمارستان که در خرابه‌های یک زمین کشاورزی نزدیک فرودگاه بین‌المللی موصل، از چادرهای سبز کوچک، واگن‌ها و ساختمان‌هایی پراکنده ساخته شده بود، با پناهگاه‌ها و دیوارهای بتنی محاصره شده بود تا از پزشکان و بیماران در برابر آتش خمپاره‌ها محافظت کند. پزشکان هر روز زمان خود را صرف معالجه بیماری‌های رایجی چون سو هاضمه و کم آبی بدن می‌کردند. ( در تابستان، دمای منطقه به 120 درجه فارنهایت می‌رسید. این گرما کافی بود تا لنزهای سربازان به مردمک چشمشان بچسبد.) آرامش بیمارستان با ورود گروهی از سربازان زخمی درهم شکسته می‌شد.

ظهر روز 21 دسامبر سال 2004، در پایگاه عملیاتی Marez، گروهی از سربازان آمریکایی و عراقی به همراه پیمانکاران نظامی در چادری دور هم جمع شدند تا نهار را در کنار هم صرف کنند. گروهبان ادوارد مونتویا جونیور، که یک پزشک نظامی بود و معمولا از مصرف شیرینی‌جات پرهیز می‌کرد، در آستانه کریسمس و درحالی که احساس غربت می‌کرد تصمیم گرفت با خوردن یک تکه چیزکیک خودش را آرام کند. همانطور که به سمت میز دسرها می‌رفت رفقایش به او طعنه می‌زدند که وزنش بیش از حد زیاد شده است. 

در همین لحظه مردی که لباس نیروهای امنیتی عراقی را به تن داشت وارد چادر شد. به گروهی از سربازان آمریکایی که در صف گرفتن غذا بودند نزدیک شد و پشت سر آن‌ها ایستاد و جلیقه انتحاری که زیر لباسش پوشیده بود را فعال کرد. مونتویا در حال بازگشت به میزش بود که نور سفیدی بینایی او را مختل کرد و به گفته خودش صدای انفجاری شنید که تا به حال مانند آن را نشنیده بود. مونتویا زیر یکی از میزها سنگر گرفت و درحالی که چادر مملو از دود سفید شده بود، سربازانی که از صدای انفجار شوکه شده بودند را به زیر میز کشید. 

پس از بررسی وضعیت سربازی که کنارش روی زمین افتاده بود، روی پایش ایستاد و به مداوای زخمیان پرداخت. یک سرباز از ناحیه شاهرگ فمورال پا درچار خون ریزی شدیدی شده بود و مونتویا با استفاده از کمربندش شریان‌بندی موقتی ساخت و پای سرباز مجروح را محکم بست و به کمک پارچه‌های رومیزی مانع خون‌ریزی بیشتر او شد. مونتویا بالای سر سربازان مجروح حاضر می‌شد و با استفاده از روش‌هایی ساده مانند اندازه گیری نبض، میزان هشیاری و فشار خون سعی در تخمین زدن شدت جراحات وارد شده به سربازان داشت. موارد اورژانسی به بیمارستان شصت و هفتم پشتیبانی جنگ منتقل می‌شدند. پس از گذشت چند ساعت، بیمارستان نود و یک مجروح را پذیرش کرد. در اثر این هجوم، امکانات محدود بیمارستان تماما در اختیار سربازان مجروح قرار گرفت. مجروحان به دیوارهای راهرو میچسبیدند تا راه را برای آمد و شد تیم پزشکی باز کنند. مجروحانی که جراحات جزیی‌تری داشتند مجبور بودند در پارکینگ منتظر بمانند تا با مرخص شدن مجروحان داخل، فضای خالی برای پذیرش آن‌ها ایجاد شود. پزشکان عمل‌های جراحی ساده‌تر را خارج از اتاق عمل انجام می‌دادند و با قاطعیت از تمام موجودی انبار تجهیزات خود برای درمان مجروحان استفاده می‌کردند. همانند کاری که مونتویا کرد، سایر پزشکان نیز با پیروی از اصولی ابتدایی،  بیمارانی که نیاز به معالجه فوری داشتند را از کسانی که می‌توانستند کمی بیشتر صبر کنند جدا کردند. 

معالجه جراحات شدید حتی در شرایط آرمانی کار دشواری است، این در حالیست که شرایط جنگی اصلا شباهتی به شرایط ایده‌آل ندارد. در اکثر مواقع جراحات جدی‌ترند، امنیت جانی ندارند، تیم پزشکی هر لحظه در معرض حمله و تجاوز هستند و منابع حیاتی به اندازه کافی وجود ندارد. 

در سال 2004 در ارتش آمریکا پنجاه جراح برای مداوای  140000 سرباز و همچنین غیر نظامیان و پیمانکاران نظامی حضور داشتند. علی‌رغم چالش‌های تیم‌های پزشکی در دوران جنگ، در آغاز قرن بیست و یکم، آمار جان باختگان جنگی کاهش چشمگیری داشت. از هر ده سرباز مجروح، تنها یک نفر به دلیل شدت جراحات جان می‌داد که نصف میزان جان باختگان جنگ ویتنام است و فاصله زیادی با تعداد جان باختگان جنگ انقلاب دارد. این کاهش چشمگیر به دلیل پیشرفت بی‌توقف علم پزشکی در صد سال اخیر است. در این مبارزه تسلیحاتی وحشتناک، علی‌رغم پیشرفت اسلحه‌های مرگبار، پزشکان پیش افتاده‌اند. پیشرفت‌های دارویی، متدهای جراحی و ابزار تشخیص دلایل واضح افزایش نرخ بقا هستند. همچنین موردی مهم که از دید عموم مردم پنهان می‌ماند،  چگونگی اختصاص دادن به موقع منابع محدود به تعداد زیادی از مجروحان است. پزشکان حرفه‌ای آموزش دیده‌اند تا به هر طریقی که می‌توانند به بیماری که به آن‌ها مراجعه کرده کمک کنند؛ اما پزشکان جنگی، خلبانان گروه امداد و پزشکان خط مقدم باید درباره اینکه به چه کسی زودتر از بقیه رسیدگی کنند، بیشتر فکر کنند و تصمیم بگیرند.. در پی یک حمله یا جنگ، پرستاران و پزشکان جنگ مجبورند در خصوص جراحات پیشرفته با اطلاعات محدود د تحت آتش دشمن تصمیمات حیاتی بگیرند. 

در طول تاریخ، تخصیص منابع پزشکی به مجروحان به صورت تصادفی صورت می‌گرفت. والت ویتمن، شاعری که به عنوان پرستار در جنگ داخلی آمریکا حضور داشت، ملاحظه کرد که هر مجروحی که زودتر به بیمارستان مراجعه کند بدون در نظر گرفتن شدت جراحات، زودتر مورد معاینه و درمان قرار می‌گیرد. زخمی‌ها با سعه صدر در صف منتظر می‌ماندند تا یک دکتر یا پرستار به وضعیتشان رسیدگی کند. پس از نخستین نبرد "بول ران"، مجروحانی که می‌توانستند باید فاصله 30 مایلی بین میدان نبرد تا بیمارستان واشنگتن را خودشان طی می‌کردند. این کار عده زیادی از سربازان که روی زمین افتاده و توانایی حرکت نداشتند را از دستیابی به معالجات پزشکی محروم می‌کرد. 

در جنگ جهانی دوم سرکرده جراحان ارتش آمریکا، روشی برای اولویت بندی درمان به منظور جلوگیری از مرگ سربازان ارایه کرد. این سیستم به نام "تریاژ" شناخته می‌شود که ریشه آن از واژه‌ای فرانسوی به معنی دسته‌بندی کالاهایی چون گندم و قهوه در گروه‌ها با توجه به میزان کیفیتشان اتخاذ شده  است. احتمالا فکر می کنید پزشکان به منظور اولویت بندی رسیدگی به مجروحان از الگوریتم پیچیده ای با توجه به میزان جراحاتشان استفاده می کنند، در حالی که اینطور نیست. آن‌ها به روش‌های ساده‌ای که گروهبان مونتویا و کادر پزشکی بیمارستان شصت و هفتم پشتیبانی جنگ نیز از آن استفاده کردند، اکتفا می‌کنند تا مجروحان را در سه یا چهار گروه بر حسب اولویت رسیدگی دسته‌بندی ‌کنند. با استفاده از روش تریاژ در خط مقدم، کادر پزشکی تنها یک دقیقه برای رسیدگی به هر مجروح صرف می‌کند. پیروی از دستورالعمل‌های ساده‌ای مانند اینکه آیا مجروح می‌تواند به سوالات پاسخ بدهد، یا نبضش زیر 120 است، یا اینکه در عرض یک دقیقه ده الی سی بار تنفس می کند، به پزشکان کمک می‌کند تا شدت جراحات را تخمین بزنند. سپس به هر مجروح کد رنگی اختصاص داده می‌شود که آن‌ها را در چند گروه بر حسب شدت جراحات دسته بندی می‌کند. مجروحانی که علایم با ثباتی دارند با رنگ سبز کد گذاری 
می‌شوند. برای این «مجروحان متحرک» معالجات پزشکی بدون هیچ خطری به تعویق می‌افتد. در سوی دیگر مجروحانی که امیدی به زنده ماندنشان حتی با معجزات پزشکی نیست با رنگ سیاه کد گذاری شده و با مسکن‌های موقتی از آن‌ها مراقبت می‌کنند. سایر مجروحان در اول صف برای معالجه قرار دارند که در این بین افرادی با جراحات شدیدتر با رنگ قرمز و مابقی با رنگ زرد کدگذاری شده و به آن‌ها رسیدگی می‌شود. دسته بندی مجروحان باعث می‌شود امکانات محدود پزشکی در جایی که بیشترین  نیاز و بازدهی را دارد به کار گرفته شوند. با این روش به کمک بیمارانی می‌روند که اگر به موقع تحت درمان قرار گیرند زنده خواهند ماند. قوانین تریاژ در تخصیص منابع پزشکی بسیار پرکاربرد هستند.  پس از حادثه بمب گذاری در مسابقه دو ماراتن بوستون، مرکز ارایه کمک‌های اولیه که برای درمان کم آبی بدن وکشیدگی عضلات ورزشکاران در خط پایان مسابقه ایجاد شده بود به سرعت به مداوای مجروحان حادثه و اعزام موارد اورژانسی به بیمارستان پرداخت. قوانین تریاژ بهترین مثال برای قوانین ساده هستند. قوانینی که افراد و ارگان‌ها برای اتخاذ تصمیمات خود از آن‌ها بهره می‌برند. 

قدرت قوانین ساده

قوانین ساده، مجموعه‌ای از تدابیر میان‌بر است که با متمرکز کردن حواس ما و ساده سازی روشی که اطلاعات را پردازش می‌کنیم، مانع هدر رفتن وقت و انرژی می‌شود. قوانین ساده همگانی نیستند و برای هر فرد در هر موقعیت تغییر می‌کند. ما هر روز بدون اینکه بدانیم از قوانین ساده استفاده می‌کنیم. قوانین ساده به مردم این قدرت را می‌دهد که بدون اینکه مجبور به توقف و بازنگری داشته باشند در موقعیت‌های حساس تصمیم‌گیری کنند. به همین دلیل است که پزشکان خط مقدم از همین روش برای اولویت بندی رسیدگی به بیماران استفاده می‌کنند. 

در نگاه اول، قوانین تریاژ هیچ شباهتی با روشی که غازها برای حفظ چیدمانشان هنگام پرواز استفاده می‌کنند ندارد. ولی زیر این بی‌نظمی، نظمی خاص نهفته است. این قوانین چه توسط ستاره‌های موسیقی راک استفاده شود چه توسط ورزشکاران کریکت، دارای چهار ویژگی مشترک هستند. اول اینکه مراحل آن به تعداد انگشتان دست بوده و در مواقع نیاز به راحتی قابل اجرا هستند. دوم اینکه قوانین ساده برای افراد یا ارگان‌های مختلف، متفاوت و انعطاف پذیر است. به عنوان مثال ورزشکاران آماتور با پیروی از مجموعه‌ای از قوانین ساده می‌توانند تصمیم بگیرند که چه غذایی بخورند تا شرایط ایده‌آل جسمانی خود را حفظ کنند. سوم اینکه قوانین ساده بر فعالیت‌هایی که به روشنی تعریف شده‌اند، مانند دسته بندی مجروحان در خط مقدم اعمال می‌شوند و چهارم قوانین ساده علاوه بر راهنمایی‌های روشنی که ارایه می‌کند، به مجریان طرح آزادی عمل کافی می‌دهد تا از اختیارآتشان استفاده کنند. قوانین در اشکال و اندازه‌های مختلف ظاهر می‌شوند؛ چه در زمانی که با استفاده از آن‌ها تصمیمات آنی می‌گیریم و چه در مدیریت کسب و کارهای کوچک. 
کشف پیچیدگی

قوانین ساده یک سلاح قدرتمند در برابر پیچیدگی‌هایی هستندکه افراد، سازمان‌ها و جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پیچیدگی زمانی افزایش می‌یابد که یک سیستم از اجزای مستقل متعددی تشکیل شده باشد. بدن انسان، کندوی زنبور، یک تیم فوتبال و بانکداری بین المللی همگی نمونه‌هایی از سیستم‌های پیچیده هستند. این سیستم‌ها از بخش‌های مستقلی تشکیل شده‌اند که غیر قابل پیش‌بینی هستند و به صورت مداوم تغییر می‌کنند. برای مجسم کردن پیچیدگی در مقیاسی کوچک نگاهی به اتاق نشیمن خانه‌تان بیاندازید. تلویزیون، اسپیکرها و کنسول بازی که باید کنار هم به صورت هماهنگ کار کنند. اضافه کردن دستگاه‌های جدید به این سیستم، احتمالات زیاد و در نتیجه پیچیدگی بیشتری به وجود می‌آورند. پیچیدگی مسئله جدیدی نیست. امپراتوری روم دارای یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های سیاسی تاریخ بوده؛ اما شناخت ما از پیچیدگی در شش دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. با یک جستجوی ساده در کتب چاپ شده در 1800 سال اخیر به ندرت چشممان به کلمه «پیچیدگی» میخورد. استفاده از این کلمه در 150 سال اخیر با شیبی ملایم پله پله افزایش یافته و نهایتا پس از جنگ جهانی دوم به کلمه‌ای پرکاربرد تبدیل شده است. این صعود ناگهانی با چاپ اولین مقاله با عنوان «علم و پیچیدگی» در اکتبر 1948 که وارن ویور ریاضی دان منتشر کرد، آغاز شد. وارن ویور شاید دانشمندی نام آشنا نباشد؛ اما قطعا تاثیرگذارترین دانشمندی است که تا به حال اسمش به گوشتان نرسیده است. او پایه گذار سه انقلاب مهم علمی در قرن اخیر بوده است. علم زندگی، فناوری اطلاعات و کشاورزی. ویور همچنین از پیشگامان مطالعه پیچیدگی به شمار می‌رود. ویور در مقاله‌ای که سال 1948 منتشر کرد مطرح کرد که  علم در واقع پیشروی در دوره‌های زمانی پیاپی با حل سه نوع مشکل ساده، متغیر و پیچیده است. مشکلات ساده شامل چند متغیر محدود هستند که به راحتی در قالب یک فرمول جای می‌گیرند. به عنوان مثال قوانین حرکت نیوتن ابزاری قدرتمند در حل مشکلات ساده از جمله چگونگی چرخش ماهواره‌ها در مدار زمین هستند. حل مسایل ساده ذهن دانشمندان قرون 17 تا 19 میلادی را به خود مشغول کرده بود که منجر به اختراع تلفن، موتورهای دیزلی و... شد. اواخر قرن 19 میلادی دانشمندان روی حل مشکلات متغیر از جمله حرکت مولکول‌های گاز در یک محیط بسته متمرکز شدند. دانشمندان نمی‌توانستند حرکت تک تک مولکول‌های گاز را زیر نظر بگیرند؛ اما به کمک قانون احتمالات و آنالیز آماری توانستند مسیر حرکت مجموعه مولکول‌های گاز را حدس بزنند که راه را برای مطالعات دقیق‌تر در عرصه ترمودینامیک، ژنتیک و تئوری اطلاعات هموار کرد. امروزه دانشمندان می‌توانند حرکت دو گوی بیلیارد پس از برخورد به هم، یا حرکت مولکول‌های گاز محبوس در یک فضای بسته را توصیف کنند؛ اما تکلیف مشکلات پیچیده که در شکل‌گیری آن‌ها چندین عامل دست به دست هم می‌دهند چیست؟  

بسیاری از مشکلات امروز بشر مثل پیر شدن سلول‌های بدن که حاصل همزمانی چندین عامل به هم پیوسته هستند به مشکلات پیچیده مربوط می‌شوند. پیچیدگی قلمرو بی‌نظم اما پر جنب و جوش، اسرار زندگی را نشان می دهد. چه چیزی باعث شکفتن گل پامچال می‌شود؟ قدرت بازار چطور قیمت طلا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ رژیم غذایی مادری که انتظار به دنیا آمدن فرزندش را می‌کشد چگونه روی سلامت فرزندش تاثیر می‌گذارد؟ کدام ضربات محکم و ناگهانی باعث آسیب دیدن مغز می‌شوند؟ 
زمانی که ویور در سال 1948 مقاله‌اش را منتشر کرد دنیا پیچیده بود اما پیچیدگی آن به شدت امروز نبود. از زمان فروپاشی دیوار برلین در سال 1990، سرنوشت اقتصادی دنیا  بیش از پیش در هم پیچیده شد و تعداد قراردادهای بین المللی شش برابر شد. در همین دوره زمانی، سه برابر شدن آلودگی هوا بیانگر درهم آمیختگی انسان و صنعت است. سرمایه از تجارت پیروی کرده و در دهه‌های اخیر هم‌بستگی میان انسان و بازار جهانی به بیش از دو برابر افزایش یافته است. در حالی که بانک‌ها در بازارهای بین‌المللی سه برابر بیش از گذشته مقروض شدند و البته اینترنت نیز تحولی عظیم در همبستگی ایجاد کرده است که آن را می‌توان با  پیدایش صنعت چاپ مقایسه کرد. 

ویور مدعی شد که مشکلات ساده و متغیر عموما برطرف شده‌اند و بزرگترین مشکل آینده، حل مسایل مربوط به پیچیدگی است. اکنون درمی‌یابیم که حق با او بوده است. در مقیاس کوچک ما هر روز با مشکلات پیچیده بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنیم. در مقیاس بزرگ بدون استثنا تمام مشکلات از فعل و انفعالات چندین عامل متغیر سرچشمه می‌گیرند. در سال‌های اخیر میزان بالای وام های اهدا شده  در آمریکا به کسانی که توان بازپرداخت آن را  ندارند مانند سمی در چرخه اقتصادی جهان نفوذ کرده و باعث ایجاد بزرگترین رکود اقتصادی پس از رکود گسترده اقتصادی یک دهه قبل از شروع جنگ جهانی دوم(Great Depression) شد. خدمات درمانی با کیفیت و مقرون به صرفه برای جامعه‌ای که پا به سن گذاشته نیازمند همکاری بیماران، پزشکان، بیمه‌های خدمات درمانی و دولت‌هاست که هر کدام نظرات متفاوتی دارند. در این میان اروپایی‌ها برای حفظ سبک زندگی سنتی و حاکمیت ملی خود با چالش‌هایی مواجه هستند هرچند اهداف و مقاصدشان به اهداف سایر کشورهای اروپایی، خاورمیانه و سایر نقاط جهان گره خورده است. از سوی دیگر با تغییرات آب و هوا رو به رو هستیم که سر منشا تمام تغییرات است که از چالش میان افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و اکوسیستم جهانی به وجود آمده و همه مردم جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

قوانین ساده در دنیای پیچیدگی ها
اغلب مردم سعی می‌کنند برای حل مشکلات پیچیده راه حل‌های پیچیده ارایه کنند. مثلا دولت‌ها سعی می‌کنند برای مقابله با پیچیدگی تمام سناریوهای ممکن را پیش‌بینی کنند و قوانینی وضع ‌کنند تا تمام سناریوهای ممکن را در بر بگیرد. 

در نظر بگیرید که بانک‌های بین‌المللی چگونه به پیچیدگی‌های موجود در سیستم پاسخ می‌دهند. در سال 1988 تمام بانک‌داران بزرگ جهان در بازل سوییس باهم دیدار کردند تا درمورد قوانین بانکداری متحدالشکلی به توافق برسند که نتیجه این جلسه انتشار توافق‌نامه‌ای 30 صفحه‌ای موسوم به توافق بازل 1 بود. شانزده سال بعد توافق بازل 2 که شامل 347 صفحه بود حاصل شد و  سپس بازل 3 که توافقی به مراتب بزرگ‌تر از توافق‌های پیشین بود. وقتی در مورد حجم قانون‌های تصویب شده صحبت می‌کنیم، بانک‌داران بزرگ دنیا در برابر مجلس نمایندگان آمریکا گروهی کوچک به نظر می‌رسند. قانون Glass Steagall (در مورد نرخ سود بانکی) که در مجلس نمایندگان پس از رکود گسترده اقتصادی تصویب شد و راهنمای سیستم بانکداری آمریکا برای هفت دهه بود شامل 37 صفحه می‌شد. پیش بینی می‌شود جانشین این قانون یعنی قانون ( Dodd-Frank) پس از تکمیل تمام مواد و تبصره‌ها از مرز  30هزار صفحه تجاوز کند. 

مقابله با پیچیدگی با ارایه راه‌کارهای پیچیده باعث ایجاد پیچیدگی‌های بیشتری شده و مشکلی را حل نمی‌کند. کتاب قوانین مالیات ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیرید که هفت برابر رمان «جنگ و صلح» لئو تولستوی حجم دارد. بدون شخصیت‌های کلیدی داستان‌، بدون طرح و بدون بصیرت درباره وضعیت انسان. زمان زیادی برای تدوین این کتاب صرف شده و انتظار می‌رود تمام پیچیدگی‌ها در آن پیش‌بینی شده باشد؛ اما به طور شگفت آوری وقتی از پنج استاد محاسبه مالیات خواستند تا میزان مالیات یک خانواده فرضی را با توجه به کتاب قوانین مالیات محاسبه کنند، 45 جواب متفاوت در بازه 36322 تا 94438 دلار به دست آوردند. کتاب قوانین مالیات گیج کننده است. حتی مشاوران مالیاتی هم گاها مراجعه‌کنندگان را با ایده‌هایشان گمراه می‌کنند. برای عبور بدون دردسر از این دخمه پر پیچ و خم، شهروندان آمریکا 1.2 میلیون حسابدار برای رسیدگی به مسایل مالیاتی خود استخدام می‌کنند که از مجموع ماموران پلیس و آتشنشان در کشورشان بیش‌تر است. 

اعمال راه‌کارهای پیچیده برای مشکلات پیچیده قابل درک؛ اما ناقص است. قسمت‌های مختلف یک سیستم پیچیده با هم در ارتباط هستند و گاها به گونه‌ای تغییر می‌کنند که توانایی پیش‌بینی آن را نداریم. برای این‌که درک کنیم پیچیدگی با چه سرعتی از کنترل ما خارج می‌شود به این سوال ساده توجه کنید: به چند طریق مختلف می‌توان بلوک‌های لگو را کنار هم چید؟ برای یک بلوک جواب بدیهی‌است. با کمی محاسبه می‌توان دریافت که دو بلوک لگو را می‌توان به 24 طریق مختلف کنار هم گذاشت. محاسبه‌ حالت‌های ممکن برای سه بلوک لگو کمی پیچیده‌تر است. جواب صحیح در این حالت 1560 است. انجام همین محاسبات برای شش بلوک لگو واقعا دلهره‌آور است. برای سالیان متمادی مردم عادی پذیرفته بودند که جواب صحیح برای شش بلوک لگو 103 میلیون حالت است؛ تا زمانی که دو ریاضی‌دان به کمک برنامه‌های پیشرفته رایانه‌ای توانستند 915 میلیون حالت مختلف را محاسبه کنند. اگر ریاضی‌دانان جهان که ضریب هوشی بالاتری از عموم مردم دارند برای محاسبه سوال این مساله اینقدر به مشکل می‌خورند، تصور کنید نمایندگان مجلس آمریکا برای وضع قوانینی که تمام احتمالات ممکن در پرداخت مالیات را در بر میگیرد با چه مشکلاتی رو به رو هستند. قوانین پیچیده مردم عادی را در خود غرق می‌کند. به همین دلیل مردم عادی از پیروی از این قوانین سر باز می‌زنند. مطالعه پیچیدگی قوانین مالیات در 45 کشور مختلف نشان می‌دهد که میزان سرپیچی مردم از این قوانین با میزان پیچیدگی قوانین رابطه‌ای مستقیم دارد. در این مطالعه پیچیدگی قوانین بیش از نرخ کم مالیات، میزان تحصیلات یا درآمد افراد، منصفانه بودن میزان مالیات و قدرت نظارت و بازدارندگی دولت در برابر قوانین اهمیت دارد. پس‌انداز بازنشستگی را در نظر بگیرید. کمتر از نصف شهروندان آمریکا پس از بازنشستگی توانایی پرداخت مخارج زندگی را دارند. زمانی که کارگزاران دو راه حل برای سرمایه‌گذاری ارایه دادند، 4/3 جمعیت بازنشستگان ثبت نام کردند. وقتی راه حل ارایه‌های شده کارگزاران افزایش یافت، تعداد متقاضیان کاهش یافت. مردم به دلیل پیچیدگی راه حل‌ها از سرمایه گذاری و دریافت پول سر باز زدند. 

کتاب‌ها با موضوع پیچیدگی به دو دسته تقسیم می‌شوند. هزاران کتاب علمی تئوری‌های بی‌نظمی، پیچیدگی و سیستم‌های تطبیقی را توصیف می‌کنند وکتاب هایی با موضوع پیچیدگی طرفداران زیادی دارد. در حال حاضر مجلات و مراکز پژوهشی زیادی وقت خود را صرف مطالعه و بررسی پیچیدگی می‌کنند. کتاب‌هایی با موضوع پیچیدگی تحسین برانگیزند؛ اما راهکاری کاربردی برای مدیریت آن پیشنهاد نمی‌دهند. دسته دیگر این کتاب‌ها راه حل‌هایی ساده برای برطرف کردن پیچیدگی‌های مشکلات روزمره ارایه می‌کنند. مشاوره‌های کمک به افراد و اشخاص هر چند هدف درستی را دنبال می‌کنند، فاقد اصول زیربنایی پژوهشی بوده و راهکار مناسبی برای مواجهه با پیچیدگی در مقیاس‌های بزرگ ارایه نمی‌کنند. 

قوانین ساده چشم‌انداز جدیدی برای پاسخ به این سوال اساسی ارایه می‌دهند: مردم چگونه مشکلات پیچیده به وجود آمده را برطرف می‌کنند؟ پاسخ ما به این سوال که بر اساس تحقیق و پژوهش به دست آمده این است که روش‌های ساده بهتر از روش‌های پیچیده، پیچیدگی‌ها را کنترل می‌کنند. قوانین ساده چارچوبی کلی ارایه می‌کنند که توضیح می‌دهد قوانین ساده چه هستند و چرا تاثیرگذارند و شش نوع قانونی که در زمینه‌های مختلف نتایج امیدوار کننده‌ای از خود به جا گذاشتند ارائه می دهند.. 

بخش اعظمی از پژوهشگران که درمورد قوانین ساده مطالعه می‌کنند بر این باورند که بخشی از قوانین ثابت بوده و ریشه در ذهن ما دارند و بخش دیگری از قوانین از عرف‌های جامعه سرچشمه می‌گیرند. یکی از اعجاب آورترین دستاوردهای ما این است که قوانین ساده تغییر ناپذیر نیستند؛ بلکه در شرایط مختلف از خود انعطاف پذیری نشان می‌دهند. 

قسمت دوم این کتاب پیشنهادات مستحکمی برای چگونگی ارتقا یا اصلاح این قوانین ارایه می‌کند. ما مطالعاتمان در زمینه پیچیدگی را از اوایل دهه 90 آغاز کردیم و استراتژی‌های برنده و بازنده شرکت‌های بزرگ در مواجهه با پیچیدگی‌های ایجاد شده بعد از عصر شکوفایی اینترنت را بررسی کردیم. نتایج به دست آمده شگفت انگیز بود. کمپانی‌های موفق سعی نداشتند تا با راه حل‌های پیچیده به مصاف مشکلات پیچیده بروند. در عوض فرآیندهای بحرانی مثل تولید محصول جدید یا دسته بندی مشتریان را شناسایی کرده و با استفاده از قوانین ساده در صدد مدیریت این فرآیندها برآمدند. ما یافته‌های خود را در مقاله‌ای با عنوان »استراتژی به عنوان قوانین ساده» منتشر کردیم که مدعی بود استراتژی یک کمپانی موفق را نمی‌توان در قفسه کتاب‌های موجود در دفتر مدیر کل پیدا کرد بلکه استراتژی‌ها در قوانین ساده‌ای نهفته‌اند که فرآیند بحرانی را شکل می‌دهند. 

در فصل پیش رو توضیح می‌دهیم که چگونه سرویس‌های نظامی تصمیم می‌گیرند کدام پروژه‌های پیشگامانه را دنبال کنند، یا اینکه سارقان بر چه اساسی اهداف خود را مشخص می‌کنند. توضیح می‌دهیم که سرآشپزهای خوش‌نام فرانسوی چگونه از دستورالعمل‌های خود محافظت می‌کنند و توضیح می‌دهیم که دانشجویان دانشگاه استنفورد چگونه به قدرت برتر فوتبال تبدیل شدند. قوانین ساده موضوع جدیدی نیستند. به شما نشان میدهیم که چگونه قانون‌دانان روم باستان برای صدور حکم از آن استفاده می‌کردند و یسوعیان(انجمن مسیحی‌ها) آن‌ها را اعمال می‌کردند تا در صده 1500 راهنمای جوانان خود باشند. 

پیچیدگی مانند سرنوشت نیست
برخی پذیرفته‌اند که پیچیدگی اجتناب ناپذیر است. MP3 پلیرهای ابتدایی را در نظر بگیرید که اشکالات طراحی زیادی داشتند و چندین دکمه مختلف روی  بدنه خود داشتند. مردم پذیرفته بودند که پیچیدگی MP3 پلیرها اجتناب ناپذیر است چرا که باید چند کار مختلف را انجام بدهند؛ اما پس از عرضه شدن ipod مردم به این نتیجه رسیدند که پخش کننده‌های موزیک نیز می‌توانند ساده و کارآمدر باشند. Ipod فقط نحوه موسیقی گوش دادن را تغییر نداد بلکه انقلابی در صنعت موسیقی ایجاد کرد. قوانین ساده نیز به همین طریق عمل می‌کنند. قوانین ساده به مردم این توانایی را می‌دهند تا از ابزارهای پیچیده به ساده‌ترین شکل استفاده کنند. قوانین ساده در واقع در پاسخ به ابتدایی ترین نیاز انسان یعنی نیاز به ساده بودن به وجود آمده‌اند. پیچیدگی بخش بزرگی از دغدغه‌های روزانه ماست. قوانین ساده روش میانبری در اختیار ما قرار می‌دهند که به کمک آن می‌توانیم به اهداف فردی و سازمانی خود برسیم. با محدود کردن تعداد روش‌های حل مساله، قوانین ساده به ما این امکان را می‌دهند تا روی اصلی‌ترین موضوع متمرکز شویم. در میان تصمیماتی که باید بگیریم، قوانین ساده ما را به طرف راه درست هدایت می‌کنند و به طور همزمان به ما این امکان را می‌دهند تا از خلاقیت و قدرت تصمیم‌گیری خود بهره ببریم. با خواندن این کتاب امیدواریم حداقل به یاد یک چالش شخصی یا حرفه‌ای خود بیفتید که می‌توان آن را با کمک قوانین ساده حل کرد. 

قوانین ساده ابزاری قدرتمند برای افراد و ابزاری معجزه آسا برای سیستم‌های اجتماعی هستند. اگر تا به حال به یک کلونی مورچه‌ها توجه کرده باشید می‌بینید که چگونه در مواجهه با موانع و مشکلات غیر قابل پیش بینی تمرکز خود را روی هدف اصلی خود حفظ می‌کنند و سر در گم نمی‌شوند. 

جنگ ما با پیچیدگی ادامه دارد و می‌تواند ما را به نابودی بکشاند. مردمان دلسرد به راهکارهای پیچیده‌ای که اغلب جوابگو نیستند اکتفا می‌کنند یا دست به دامن کلیشه‌های عامیانه می‌شوند که وابستگی متقابل در زندگی مدرن را کتمان می‌کنند. در این نبرد قوانین ساده ابزار قدرتمندی هستند. 

چرا قوانین ساده گره‌گشا هستند؟

بعد از چاپ یک سری کتاب پر فروش شامل رده بندی آرزو و مساله همه چیزخوار، نویسنده و  استاد دانشگاه کالیفرنیا و نویسنده میچلا پولان دیدگاه‌های خود در خصوص تغذیه را در 3 قانون ساده خلاصه کرد: غذا بخورید؛ اما نه خیلی زیاد. از گیاهان در رژیم غذایی خود بیش‌تر استفاده کنید. منظور پولان از غذا، غذای واقعی است که شامل سبزیجات، میوه ها، خشکبار، دانه‌های خالص و گوشت و ماهی می‌شود، نه خوردنی‌هایی که صرفا شبیه به غذا هستند و در قسمت غذاهای فرآوری شده در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند.

 این محصولات شامل هر چیزی که مادربزرگ شما به عنوان غذا قبول ندارد می‌شود؛ یعنی هر محصول با افزودنی‌های خوراکی و مواد درجه 3 یا هر غذایی که از طریق پنجره ماشین شما به دست شما می‌رسد(فست فودهایی هست تو آمریکا که برای سفارش دادن لازم نیست از ماشین پیاده بشی. جلوی پنجره سفارش میدی و همونجا غذا رو تحویل می‌گیری.). 

قوانین پولان برای تغذیه سالم که روی در یخچال‌های خانوادگی اطراف دنیا نوشته شده از 4 اصل رایج پیروی می‌کند که نمونه‌ای از قوانین ساده هستند. در گام اول باید توجه کنیم که تعداد قوانین بسیار با اهمیت است. قوانین ساده از چند راهکار ساده برای انجام کاری خاص ارایه شده‌ تشکیل شده‌اند؛ مثل انتخاب غذایی که امروز برای نهار می‌خواهید بخورید. 

قوانین ساده چند راهکار ساده ارایه می‌دهند و به همین دلیل به راهکارهای بیش‌تر نیاز ندارید. قوانین ساده این امکان را به وجود می‌آورند تا تمرکز خود را به اصلی‌ترین موضوع بحث معطوف کنید. شاید فکر کنید محدود کردن تعداد راهکارها توانایی حل کردن مشکلات پیچیده را از ما می‌گیرد؛ اما در واقعیت این‌طور نیست. درموارد بسیاری، تعداد عوامل حائز اهمیت آنقدر کم هستند که می‌توانید با خیال راحت مابقی عوامل را نادیده بگیرید. بازنگری کامل تحقیقات علمی مربوط به رژیم غذایی تایید کرد که قوانین پولان می توانند احتمال دیابت، چاقی و حملات قلبی را کاهش دهند. برای به کار بردن قوانین باید ابتدا آن‌ها را به خاطر سپرد و این فقط با خلاصه کردن قوانین در چند راهکار ساده امکان‌پذیر است. قوانین پولان به خوبی این کار را انجام می‌دهند. 

ثانیا قوانین ساده طوری تعبیه شده‌اند تا برای افراد مختلف در شرایط مختلف قابل استفاده باشند. به عنوان مثال شانون ترلی - که در ادامه او را معرفی می‌کنیم – قوانینی برای تغذیه ارایه کرده که با قوانین پولان فرق دارد. ترلی به عنوان مدیر ورزشی تیم فوتبال دانشگاه استفورد این قوانین را برای بازیکن‌هایش در نظر گرفته است: صبحانه بخورید. آب کافی بنوشید. هر چه قدر که می‌خواهید سبزیجات و گوشت مصرف کنید. این قوانین برای بازیکن حرفه‌ای فوتبال که دیر می‌خوابد، دیر بیدار می‌شود، به سختی تمرین می‌کند و می‌تواند کالری‌های اضافه را بسوزاند مناسب است. به طور قطع قانون «هرچه میخواهید گوشت و سبزیجات بخورید» برای همه مناسب نیست.

ثالثا قوانین ساده روی فعالیت‌ها یا تصمیماتی که به طور واضح تشریح شده باشند اعمال می‌شوند؛ مثل انتخاب نهار امروز یا اولویت بندی درمان مجروحان یک حادثه جنگی. بیش‌ترین بازدهی قوانین ساده زمانی است که در حل مشکلات پیچیده و رسیدن به هدف تنگناهایی وجود داشته باشد. وقتی تلاش می‌کنید چند کار مختلف را همزمان و به کمک قوانین ثابت به نتیجه برسانید نتیجه‌ای جز یک افتضاح بزرگ حاصل نمی‌شود. به عنوان مثال آکادمی ملی علوم آمریکا، گروهی متشکل از چند فیزیک‌دان، دانشگاهیان و مدیران تشکیل داد تا قانون مراقبت‌های بهداشتی را از نو طراحی کنند. این گروه 10 اصل برای پوشش دادن ده‌ها هزار روش تشخیص، مراحل پزشکی و مدیریتی سیستم مراقبت‌های پزشکی آمریکا ارایه کرد. این اصول شامل امنیت، شفافیت و کاهش دور ریزها بود. اصول اریه شده قابل تحسین بود؛ اما آنقدر مبهم بود که نمی‌توانست راهکاری عملی برای پزشک یا پرستاری که در اتاق عمل یا اورژانس بیمارستان کار می‌کند ارایه کند. این چنین اصولی مانند سایر کلیشه‌ها دور ریخته می‌شوند. 

قوانین ساده بدون اینکه بیش از حد سنتی باشند، راهکارهایی تاثیرگذار ارایه می‌کنند. قوانین پولان مشخص نمی‌کنند که ورزشکار برای نهار بلوبری، طالبی یا کلم بروکلی بخورد. در قوانین پولان آمده که غذای واقعی بخورید؛ اما نه زیاد. این موضوع به شما آزادی عمل می‌دهد و می‌توانید از خلاقیت‌های خود استفاده کرده و تصمیم بگیرید. به عنوان مثال در دهه 90 میلادی یک شرکت سهامی خاص در مسکو با ارایه راهکارهای ساده توانست فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در نتیجه گذار روسیه به رژیم سرمایه داری به وجود آمده بود را رصد کنند. با توجه به این قوانین یک سرمایه‌گذاری موفق باید بین 100 تا 500 میلیون دلار درآمدزایی داشته باشد و بتواند با سرمایه‌گذاری‌های سابق این شرکت رقابت کند. روش دیگر شناسایی یک فرصت سرمایه گذاری این بود که شرکت مورد نظر کالاهایی تولید کند که یک خانواده عادی روس تمایل به خرید آن‌ها دارد. قانون آخر این بود که با مدیرانی همکاری کنند که خلافکاران را می‌شناسند؛ اما خودشان خلافکار نیستند. از این طریق می‌توانستند فعالیت‌های خود را طوری تنظیم کنند و ناخواسته با مافیای روسیه همکاری نکنند.

در این بخش از کتاب بررسی می‌کنیم که چرا قوانین ساده گره‌گشا هستند و به کمک آن‌ها می‌توان در شرایط حساس تصمیمات بهتری گرفت و به نتایج دلخواه رسید. در ابتدا قصد داریم با یکی از فواید به کارگیری قوانین ساده شروع کنیم. قوانین ساده انعطاف پذیرند و به ما توانایی استفاده از فرصت‌های موجود را می دهد. ساختن قوانینی که این امکان را به ما می‌دهند شاید در نگاه اول شبیه به یک نوآوری مدرن باشد؛ اما این قوانین در طول تاریخ برای استفاده از فرصت‌ها بارها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 

قوانین ساده و استفاده از فرصت‌ها

با آغاز قرن 16 اروپا در حال ورود به دنیای پیچیدگی بعد از تجربه کردن هزاران سال سادگی بود. برای هزار سال پس از فروپاشی روم، کلیسای کاتولیک انحصاری نسبی در زمینه دکترین مذهبی را در سراسر اروپا تجربه می‌کرد. عبادتگاه‌ها از اصول سنتی حراست می‌کردند و مدارس مذهبی اروپاییان را آموزش می‌دادند و کاردینال‌ها و کشیش‌ها قدرت سیاسی زیادی در این قاره داشتند. در سال‌ها آغازین 1500، این امپراتوری یک‌پارچه متلاشی و باعث شروع جنگ‌های مذهبی شد که سی سال به طول انجامید. این جنگ یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ بشریت بود که 8 میلیون کشته داشت و حدودا یک چهارم جمعیت ژرمن‌ها از بین رفت. 

با فروپاشی کلیسا، جهان بیشتر شناخته شد. در اواخر قرن 15 میلادی، اروپاییان دست به اکتشاف و استعمار آمریکا و آسیا زدند. در عرض چند دهه، اقتصاد و سیاست جوامع اروپایی به کشورها و جوامعی گره خورد که تا چند سال قبل کسی نامشان را نشنیده بود. با شکل گیری صنعت چاپ، علوم مختلف با سرعت بیش‌تر در اختیار کشورهای دور افتاده قرار گرفت. در قرن پانزدهم قریب به 5 میلیون نسخه خطی تدوین شده بود؛ اما در قرن شانزدهم با ظهور صنعت چاپ رقم کتب تدوین شده به 217 میلیون در اقصی نقاط جهان رسید و قیمت کتاب را به یک سوم مبلغ سابق کاهش داد. 

کلیسای کاتولیک با تدوین قوانین مذهبی پیچیده‌تر به مقابله با پیشرفت‌های فعلی پرداخت. کلیسای کاتولیک قوانین جدیدی چون کاپوچن‌ها(فرقه مسکینان)، پدران برنابئیت، خواهران آنجلیک و جامعه مسیحیت را تدوین کردند. این قوانین شامل همان دستورات سنتی سابق بودند و پیروان آن‌ها از چند ده نفر تجاوز نمی‌کرد. 

جامعه مسیحیت برخلاف فرقه‌های دیگر به سرعت رشد کرد. در عرض دو دهه پس از ایجادش، اعضای جامعه مسیحیت از ده نفر به یک هزار نفر رسیدند که مسئول اداره 40 مدرسه در سراسر اروپا، ژاپن، هند، برزیل و بخش‌هایی از چین امپریالیست بودند. تعداد کشیش‌های عضو جامعه مسیحیت تا پایان قرن 16 به هشت هزار نفر رسید و تا امروز تاثیرگذار باقی مانده است. پاپ فرانسیس، یکی از اعضای جامعه مسیحیت آرژانتین است. جامعه مسیحیت بزرگترین بخش کلیسای کاتولیک رم را در اختیار دارند. این فرقه حدود 800 مدرسه در 70 کشور را مدیریت می‌کند که کالج بوستون و جرج‌تاون جزو این مدارس هستند. مسیحیان از طریق این مدارس تاثیر زیادی بر پیشرفت علم، هنر و سیاست داشتند. نوابغی چون رنه دکارت، دیوید هیوم و ولتر، هنرمندانی چون آلفرد هیچکاک، دیوید جویس و پیتر پال روبنز و سیاستمدارانی چون بیل کلینتون، فیدل کاسترو و چارلز دگول در این مدارس آموزش دیده‌ بودند. 

ایگناتیوس لویولا، بنیان‌گذار جامعه مسیحیت زندگی پر فراز و نشیبی داشت. او سیزدهمین فرزند یک خانواده اصیل اهل باسک(ایالتی در اسپانیا) بود. ابتدا یک خدمتکار ساده بود و سپس به خدمت در ارتش شاهنشاهی اسپانیا درآمد. در یکی از جنگ‌ها که در حال محافظت از یک قلعه در برابر حمله ارتش فرانسه بود، در اثر اصابت گلوله توپ، استخوان ران پایش شکست و پای دیگرش مجروح شد. ایگناتیوس در طول دوران نقاهتش، دچار تحول مذهبی شد. او پس از مدت کوتاهی شمشیرش را کنار گذاشت و به خدمت کلیسا درآمد. مدت دو سال را در یک غار به روزه و عبادت گذراند. سپس به سرزمین مقدس(اورشلیم) سفر کرد، در ملا عام جلسات موعظه برگزار می‌کرد و دوبار توسط ماموران امنیتی اسپانیا دستگیر شد و به زندان افتاد. او در دانشگاه فرانسه به ادامه تحصیل پرداخت و گروهی کوچک از همفکران خود تشکیل داد. این گروه در واقع هسته اصلی جامعه مسیحیت را تشکیل می‌دادند. پس از فارغ التحصیل شدن در سن 34 سالگی، تصمیم گرفت به همراه یارانش در اورشلیم ساکن شود. پس از اینکه در این کار موفق نشدند به رم رفته تا به پاپ پاول سوم خدمت کنند. پاپ پاول نیز با صدور فرمانی اقلیت جامعه مسیحیت را به رسمیت شناخت. جاممعه مسیحیت در ابتدا به دلیل ساده و محدود بودن قوانین حاکم بر رفتارشان از سایر فرقه‌های مسیحیت متمایز بودند. در این فرقه‌ها برای کوچکترین حرکات افراد قانونی وجود داشت. سند بنیادین جامعه مسیحیت که با نام «دستور العمل» شناخته می‌شد شامل پنج پاراگراف بود که راه رستگاری را به پیروانش نشان می‌داد. جذاب‌ترین نکته در «دستور العمل» این بود که تعداد قوانین موجود در آن محدود بودند. این قوانین محدود،  به اعضای جامعه مسیحیت این اجازه را می‌داد تا با فراغ بال به سمت کمال حرکت کنند. 

جهان در حال توسعه در قرن شانزدهم فرصت‌های جدیدی برای رسیدن به کمال ایجاد کرد و دستورات ساده «دستور العمل» این امکان را به پیروان جامعه مسیحیت داد تا از این فرصت‌ها استفاده کنند مزیتی که سایر فرقه ها از آن بی بهره بودند. به عنوان یک فرقه دینی پیشرو با استفاده از قوانین ساده، جامعه مسیحیت این فرصت را پیدا کرد تا قوانین مقدس نوآورانه خود را امتحان کنند. آن‌ها مردمان کشورهای اروپایی را به کیش مسیحیت درآوردند. زمینه ساز برقراری صلح بین کلیسای کاتولیک و پروتستان شدند. بدهکاران را از زندان آزاد کردند. باعث توبه کردن روسپیان شدند. در خیابان‌ها به موعظه کردن پرداختند. باعث بازگشت مرتدها به دین مسیحیت شدند و به حمایت از سربازان مجروح مشغول شدند. دلسوزان دین مسیحیت قوانین جامعه مسیحیت را بسیار نزدیک به طبع افراد فرصت طلب می‌دانستند. فرصت طلبی لزوما خصلت بدی نیست. 

قوانین ساده جامعه مسیحیت به آن‌ها این آزادی را داده بود تا با شرایط زمان خود تطبیق پیدا کنند. در سال نخست، 8 نفر از 10 نفری که هسته اصلی این فرقه را تشکیل می‌دادند برای دعوت مردم به مسیحیت عازم ماموریت شدند. به عنوان مثال فرانسیس خاویر به هند، اندونزی و ژاپن سفر کرد و یازده سال بعد در جزیره‌ای در حاشیه کشور چین درگذشت. در طول سفرها و موعظآتش، خاویر توانست بدون فراموش کردن هدف اصلی، موعظه‌هایش را با شرایط و فرهنگ مردم همان منطقه مطابقت بدهد. او در هندوستان  به موعظه افراد فرو دست می پرداخت. با زنگی که در دست داشت در خیابان قدم میزد و توجه کودکان را جلب می‌کرد و با شعر برایشان دعاهای انجیل را می‌خواند. وقتی به ژاپن رسید، این کشور درگیر جنگی داخلی بود. به همین دلیل او تغییر روش داد. او لباس‌های کهنه خود را کنار گذاشت و لباسی فاخر به تن کرد تا توجه و احترام خانواده‌های سلطنتی که به اجازه آن‌ها برای دعوت مردم به مسیحیت نیاز داشت را جلب کند. 

رهبران جامعه مسیحیت به اهمیت انعطاف پذیری واقف بودند و برای اعزام به ماموریت به دنبال اشخصای بودند که این ویژگی مهم را در خود داشتند. ده سال بعد از شکل گیری جامعه مسیحیت، پولانکو، جانشین ایگناتیوس، انعطاف پذیری را به عنوان سومین ویژگی اصلی یک مسیحی کامل وارد «دستورالعمل» کرد و در توضیحش نوشت یک مسیحی کامل کسی است که بتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد و از اشتباهات گذشته‌اش عبرت بگیرد. اعضای جامعه مسیحیت به عبادت در صومعه‌ها مشغول نبودند. اغلب به صورت انفرادی یا گروهی به نقاط مختلف جهان سفر می‌کردند تا مردم را به دین مسیحیت دعوت کنند. مانند پیروان سایر ادیان، این مسیحیان نیز به پیروی از خدا قسم می‌خوردند؛ اما در زمان موعظه، خودشان و سخنانشان را با شرایط مختلف تغییر می‌دادند و همواره از کلیسا راهنمایی میخواستند. دیدار رو در رو با رهبران فرقه به ندرت امکان پذیر بود. نامه نگاری کند بود و هزینه‌ زیادی می‌برد. اگر از احتمال غرق شدن یا مورد هجوم دزدان دریایی قرار گرفتن کشتی حامل نامه‌ها صرف نظر کنیم، یک نامه نگاری ساده بین رم با ژاپن یا هند حدود سه سال طول می‌کشید. در این شرایط قوانین ساده این فرقه به ماموران تبلیغ این اجازه را می‌داد تا در صورت قرار گرفتن در شرایط جدید با اتکا به همان قوانین ساده، با روشی خلاقانه از فرصت‌های به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند. 

مطالعه سرگذشت این فرقه از مسیحیت یک خاصیت مهم قوانین ساده را برای ما روشن می‌کند. این قوانین به افراد یا ارگان‌ها اجازه میدهند تا از موقعیت‌های به دست آمده به بهترین شکل استفاده کنند. این قوانین همچنین به عملکرد مبلغان دینی آن زمان جهت و هدف می‌داد. قوانین در عین گستردگی تصادفی نبودند. قوانین طرفدار آموزش، تبلیغ فراتر از مرزهای اروپا و به طور کلی هر فعالیتی که آن‌ها را به جهان در حال توسعه و پیشرفت پیوند می‌داد بودند. 

چکش ابزار مفیدی است؛ اما فقط برای زمانی که قصد کوبیدن میخ را داریم. زمانی که قصد اره کردن یک تخته چوب را داریم چکش ابزار بدرد بخوری نیست. این مورد برای قوانین نیز صادق است. برای اینکه تاثیرگذار باشند باید با کاری که می‌خواهیم انجام دهیم مطابقت داشته باشند. بیشترین بازدهی قوانین ساده مربوط به زمانی است که انعطاف پذیری بیشتر از ثبات اهمیت داشته باشد. در این کتاب نمونه‌های دیگری از این قسم را بررسی می‌کنیم؛ مشکلاتی که برای حل آن‌ها بیش از اینکه به ثبات احتیاج داشته باشیم نیازمند خلاقیت و انعطاف پذیری هستیم. انعطاف پذیری و ثبات هریک مزایا و معایب مختص به خودش را دارد و افزایش یکی موجب کاهش دیگری می‌شود. در برخی از شرایط به نفع ماست که گزینه ثبات را انتخاب کنیم. 

قوانین مفصل برای جلوگیری از فجایعی همچون تصادفات هوایی، انفجار در نیروگاه اتمی، اشتباهات پزشکی در اتاق عمل که دلایل مشخصی دارند لازم است. به عنوان مثال راهنمای پروازی که در اختیار خلبان‌ها قرار گرفته و برای پرواز از آن استفاده می‌کنند. اگر تحت شرایطی حادثه‌ای رخ بدهد، مهندسان پرواز ابتدا جعبه سیاه هواپیما را بررسی می‌کنند تا دلیل بروز حادثه را دریابند. اگر دلیل رخ دادن حادثه جدید باشد، آن را به کتاب راهنمای پرواز اضافه می‌کنند تا از بروز تصادفات مشابه در آینده جلوگیری کنند. به طور مشابه یک جراح می‌داند که سه عامل خونریزی، عفونت و بیهوشی اصلی‌ترین عوامل بروز حوادث جبران ناپذیر هستند. هرچند درک این سه عامل برای مردم عادی آسان است؛ اما جلوگیری از بروز این سه عامل کار ساده‌ای نیست. حتی در بهترین بیمارستان‌های دنیا تیم‌های پزشکی حیاتی‌ترین اقدامات ساده ای که باعث کاهش بروز خطرات جبران ناپذیر می‌شوند را فراموش می‌کنند. تهیه یک چک لیست ساده از اقداماتی که پزشکان و پرستاران قبل از شروع عمل باید به آن‌ها توجه کنند باعث کاهش بروز این خطرات می‌شود. اگر قرار است زیر تیغ جراح بروید یا سوار هواپیما شوید، عمل به همین جزئیات است که از شما در برابر خطرات محافظت می‌کند. 

استفاده از قوانین ساده باعث اتخاذ تصمیمات بهتر می‌شود

تصمیمات ساده به ما این توانایی را می‌دهد تا تصمیمات سریع و دقیقی بگیریم که با استفاده از قوانین پیچیده امکان پذیر نیست. در مواقعی که وقت و اطلاعات کافی نداریم استفاده از قوانین منجی ما خواهد بود. قوانین ساده گره گشا هستند چون روی موضوعات اصلی تمرکز می‌کنند. با استفاده از این قوانین مردم می‌توانند با خیال راحت و بدون نیاز به توقف تصمیم بگیرند. 

در برخی موارد قوانین ساده علاوه بر اینکه باعث کوتاه شدن مسیر می‌شوند و سرعت انجام کار را بالا می‌برند، باعث حاصل شدن نتیجه‌های بهتری نیز می‌شوند. شاید کمی متناقض به نظر برسد؛ حتی زمانی که زمان و اطلاعات کافی در اختیار نداریم قوانین ساده بازدهی بیشتری نسبت به راهکارهای پیچیده دارند خصوصا زمانی که رابطه بین علت و معلول به خوبی درک نشده باشد.

در مقایسه با قوانین پیچیده  قوانین ساده فقط روی تغییرات مهم تمرکز می‌کند. البته در برخی شرایط با استفاده از تصمیمات پیچیده نتایج بهتری به دست می‌آید. تصمیماتی که به کمک رایانه گرفته می‌شوند، در مقایسه با تصمیماتی که به وسیله انسان اتخاذ می‌شوند، نمونه های بهتری از مدل‌های پیچیده هستند. مدل های پیچیده همچنین زمانی که اطلاعات دریافتی کافی باشد و رابطه میان آن ها به خوبی تعریف شده باشد به خوبی کار می‌کنند. برای سالیان دراز دریانوردان با استفاده از قوانین، شصت تغییرات آب و هوا را پیش بینی می‌کردند. شاید این روش در گذشته بهترین ابزار دیانوردان بود؛ اما در حال حاضر به کمک برنامه‌های هواشناسی می‌توانند این کار را انجام بدهند. هواشناسان پیش بینی های دقیقی انجام میدهند. علی الخصوص برای بازه های زمانی کوتاه مدت. آن‌ها در طی 40 سال گذشته با استفاده از مدل های پیچیده دقت پیش بینی های خود را به دو برابر افزایش دادند. هواشناسان به خوبی مفاهیم مکانیک سیالات که روی الگوی تغییرات آب و هوا تاثیر می گذارد را درک کرده‌اند و به خوبی این مفاهیم را با الگوهای خود ترکیب می‌کنند. اما پیش بینی هایشان همچنان به دلیل اندازه گیری ناقص عواملی چون دما یا فشار هوا و نیاز بیش از اندازه به قدرت تحلیل رایانه‌ها، محدود است؛ اما هواشناسان به خوبی می دانند که عوامل تاثیرگذار روی تغییرات آب و هوا چگونه روی هم تاثیر می گذارند و به همین دلیل می توانند تحلیل نسبتا دقیقی از تغییرات آب و هوایی ارایه کنند. 

روش های ابتکاری اغلب ابزار قدرتمندی در تصمیم گیری هستند که اغلب نسبت به روش های پیچیده تر باعث شکل گیری نتایج بهتری می شوند. این تصمیمات را به راحتی می توان به خاطر سپرد و به راحتی از آن ها استفاده کرد. همچنین این سادگی باعث می شود تصمیمات راحت تر عملی شوند. قوانین ساده نه تنها کیفیت تصمیم گیری را افزایش می دهند بلکه باعث می‌شوند افراد فعالیت‌هایشان را با هم همگام سازی کنند و به اهدافی برسند که به تنهایی توانایی رسیدن به آن را نداشتند. 

قوانین ساده باعث ترویج رفتار جمعی می شوند

از بین بیست هزار زنبور عسل در جهان, اکثریت آنها بصورت انفرادی تونلی را داخل زمین برای ساختن سلول (حفره) های سخت می کنند تا اینکه در آنجا زندگی کنند و همانجا به تنهایی بمیرند. گونه های معدودی از زنبورهای عسل, مثل Apis mellifera, (بیشتر به نام زنبورعسل غربی یا  اروپایی شناخته می شود), برای زندگی کردن در جوامع پیچیده با ده هاهزار عضو تکامل پیدا کرده اند. این اعضای کولونی, زیاد پیچیده یا پیشرفته تر از همتاهای انفرادی خود نیستند. هرچند آنها میتوانند باهم لانه های زنبور را به شکلی ماهرانه برای ذخیره کردن غذا و ایجاد مکانی برای زنبورهای جوان بسازند, دمای ثابتی را در طول سال در کندو حفظ کنند و یکدیگر را به سمت منابع امیدوارکننده غذا هدایت کنند. زنبورهای عسل ژاپنی از آشیانه های خود در برابر زنبورهای سرخ غول پیکر بوسیله شناکردن برای دورکردن خود از حمله کننده و تکان دادن سریع بال هایشان برای تولید گرما و سوزاندن زنبورهای سرخ زنده دفاع می کنند, یک تاکتیک دفاعی که بعضا به آن ترامبولینگ یا تولیدگرما اطلاق می شود. 

زمانی که  ساختار پیچیده ای را مشاهده می کنیم مثل زنبور عسل, آن را محصول یک  طرح و نقشه قلمداد می کنیم. ما طرح را می بینیم و یک طراح را برای آن تجسم می کنیم. هرچند زنبور ملکه, فرمانروایی برای برنامه ریزی و هدایت پروژه های ساخت در مقیاس بزرگ نیست. او کمی بیشتر از یک ماشین جوجه کشی می باشد. درعوض, رفتار کولونی زنبورها  با همه پیچیدگی از فعالیت زنبورها به صورت انفرادی متفاوت است, او قوانین ساده ای را برای هماهنگ و هم سو کردن رفتارش با دیگران ایجاد می کند. به عنوان مثالی از قوانین ساده مربوط به رفتارجمعی, اینکه چگونگی تصمیم گیری  زنبورهای عسل غرب برای مکان زندگی کردن, موضوع مرگ و زندگی برای کولونی می باشد. در اواخر بهار تا اوایل تابستان, خیل عظیمی از هزاران زنبور به شکل دایره وار دور ملکه پیر می گردند تا اینکه آشیانه شان را برای قرار گرفتن روی درخت مجاور ترک می کنند. این ازدحام زنبور روی خوشه ریش مانندی  به مدت چند روز آویزان می مانند در حالیکه زنبورها بصورت گروهی نقاط ممکن برای ساخت آشیانه را ارزیابی کرده و تصمیم می گیرند که کجا اسکان پیدا کنند. اگر زنبورها انتخاب ضعیفی داشته باشند, در ذخیره کردن عسل کافی برای زنده ماندن در زمستان موفق نخواهند بود و کل کولونی نابود خواهد شد. 

پروفسور توماس سیلی, در کتاب خود به نام دموکراسی زنبور عسل, شرح می دهد که چگونه زنبورها خانه خود را انتخاب می کنند. اولا, چند صد زنبور دیده بان معدود, از خوشه در تمامی جهت ها برای پیدا کردن محل های آشیانه ای مناسب پرواز می کنند. آنها معمولا دنبال یک حفره یا کرم خوردگی در درخت می باشند, که  باید برای ذخیره کردن عسل در زمستان به اندازه کافی بزرگ باشد و برای جلوگیری از حمله شکارچیان زمینی, دور از زمین باشند. این عملیات اکتشافی تا 10 ها محل آشیان بالقوه را شناسایی می کند. زمانی که عملیات اکتشافی یا همان عملیات جست و جو یک محل امناسب را کشف کند, او به خوشه برگشته و آن را با رقصیدن به شکل هشت مانند (معروف به رقص قرقره ای) پشت زنبورهای عسل خواهر در خوشه گزارش می دهد. رقص, اطلاعات ضروری راجع به محل آشیانه بالقوه ای که او کشف کرده است را  بشکل رمزی بیان می کند. جهت زنبور عسل در طول رقص قرقره ای, جهت مکان مربوطه را نشان میدهد, درحالیکه توان یا انرژی و تعداد رقص ها کیفیت آن را نشان می دهد. 

عملیات جستجو و جوی دیگر بر اساس نوع رقص, اولین رقصی را دنبال می کند که آنها می بیند, برای ارزیابی محل به صورت انفرادی پرواز می کنند و رقص قرقره ای خودشان را در زمان برگشت هم انجام می دهند. زنبورهایی که محل های جذاب تری را کشف کرده اند مدت زمان بیشتری می رقصند و در عین حال جذب اکتشافات بیشتری شده و آگاهی دادن برای مکان ترجیح داده شده خود را تقویت می کنند. ارزیابی های مستقل توسط چند عملیات اکتشافی, احتمال اینکه کولونی مکان نامناسبی را انتخاب کند کاهش می دهد. در واقع, یک محل برای  آشیانه اکثریت لازم دنباله رو ها را جذب می کند و معمولا حدود یک صد زنبور عسل و کل گروه برای راهی شدن به سمت خانه جدید به  حرکت در می آیند. جذب نیروهای تازه نفس بیشتر برای محل مناسب و انتخاب پیشنهادات از طریق تکان دادن شاخک ها صورت می گیرد. 

فرایند انتخاب-آشیانه زنبور, موثر و برانگیزنده بوده و فرصت های زیادی را برای آنها ایجاد می کند, ارزیابی های مستقل کیفیت را تضمین نموده و بحث آزاد راجع به پیشنهادات را

پیش رویشان قرار داده, در بهترین انتخاب به آنها کمک نموده و از ایجاد وقفه و عدم فعالیت جلوگیری می کند. زنبورها, این شاهکار موثر هماهنگ را با دنبال کردن قوانین ساده بدست می آورند, مثل رقص طولانی تر برای یافتن مکآن های بهتر, دنبال کردن اولین رقصنده ای که خود را تکان می دهد و عملیات اکتشافی شاخ زدن سر ترویج کننده مکآن های دیگر. قوانین, عملیات جست و جو را با کمک آنچه انجام می دهند فراهم می آورند در عین حال آزادی آنها را برای پیدا کردن فرصت های غیرمنتظره از بین می برند. عمل هماهنگی از فعالیت صدها زنبور به تنهایی شکل می گیرد. هیچ زنبوری به صورت انفرادی همه مکآن ها را برای انجام مقایسه های مستقیم بازدید نمی کند و ملکه گزینه های انتخابی را نمی سنجد و فراخوان نهایی را صادر نمی کند. در عوض, همه زنبورها به صورت گروهی از قوانینی تبعیت می کنند که به آنها اجازه جمع آوری اطلاعات مجزا را فراهم نموده و آنها را به شکل یک گروه می پروراند, گزینه ها را ارزیابی و تصمیم نهایی اتخاذ می شود. با دنبال کردن قوانین ساده, آنها به صورت گروهی تصمیمات بهتری از هر زنبور به صورت انفرادی اتخاذ می کنند. 

در بسیاری از موقعیت ها, سرنوشت آنها در هم گره خورده است و موفقیت, شکست یا حتی بقا به کاری که سایرین انجام می دهند بستگی دارد. قوانین ساده به انسآن ها هم چنین حشرات اجازه میدهند تا فعالیت هایشان را با یکدیگر همگام سازند. همانطور که در فصل 3 راجع به آن بحث می شود, گروه های کمدی بداهه گو از قوانین ساده ای برای بکارگیری اصول غیرمتنظره بدر داستان استفاده می کنند . با دنبال کردن این قوانین ساده, اعضای اجتماعات آزاد مثل Indiegogo میتوانند هزاران فردی که هرگز با یکدیگر برای بکارگیری ایده های مبتکرانه ملاقاتی نداشته اند را به حرکت و جنبش وا دارند. در هر یک از این موارد, اعضا یک برنامه از پیش تعیین شده یا یک برنامه ریزی جزیی و دقیق راهنما  را جهت انجام کارهایشان دنبال نمی کنند. درعوض, رفتار جمعی آنها از تبعیت کردن از قوانین ساده شکل می گیرد. 

تجسم این موضوع آسان است که چرا قوانین ساده برای زنبور ها موثر هستند, زیرا آنها برای انتخاب بهترین گزینه برای کندو سخت تلاش می کنند. اما در مورد ماهیت وجودی انسان چگونه است, تمایل برای دنبال کردن علایق شخصی خود؟ قوانین ساده سطح حداقل هماهنگی را تحمیل می کنند در عین حال فضای بزرگی را برای افراد به منظور دنبال کردن اهدافشان ایجاد می کند.. برای پی بردن به اینکه چگونه قوانین ساده با علایق فردی هماهنگ می شود, مثال موردی Zipcar را می آوریم که در سال 2000 توسط Antje Danielson  و Robin Chase تاسیس شد. Zipcar به عنوان شبکه اصلی برای اشتراک گذاری و اجاره خودرو  در سرتاسر جهان با تقریبا 810000 عضو و بالای 10 هزار وسیله نقلیه در شهرها و در محوطه های دانشگاه ها در سرتاسر ایالات متحده, کانادا, انگلیس و اروپا پدید امد. برخلاف شرکت های خرده فروش ماشین مثل Hertz و یا Enterprise, Zipcar هیچ مرکز یا کارمندی برای تمیز کردن, چک کردن و سوخت گیری مجدد ماشین ها وجود ندارند، نمی باشد. درعوض این مجموعه روی اعضای خود متمرکز است تا اطمینان یابند که وسیله نقلیه برای استفاده راننده بعدی مجهز است.  

برای اطمینان یافتن از هماهنگی مناسب, Zipcar میتوانست قرارداد سختی را تنظیم کند که  از اعضا درخواست کند تا با یکدیگر برای مذاکره درمورد انتقال ماشین تماس بگیرند. اما چه کسی گذشت زمان را ثبت می کند؟ در عوض, در دوازده سال اول, کمپانی از شش قانون ساده برای اعضا جهت به اجاره خودرو استفاده کرد: 1) گزارش خسارت 2) تمیز نگه داشتن 3) سیگار نکشیدن, 4) فیلراپ 5) توجه به زمان و 6) حیوان خانگی در ماشین های کاربران.  پیروی از این قوانین ساده ,  آسان است و در اکثر مذاکرات کاربرد دارد. بنابراین با دنبال کردن قوانین اعضا میتوانستند از وقوع مشکلات بزرگ جلوگیری کنند. تامادامیکه آنها از این قوانین ساده اطاعت کردند, اعضای Zipcar در استفاده از ماشین ها آزاد بودند . دانش آموزان می توانستند از آنها برای بارگیری در خوارو بار فروشی ها استفاده کنند, کارکنان سینما میتوانستند از آنها برای  حمل کردن تجهیزات خود در سرتاسر شهر استفاده کنند و زوجین میتوانستند آنها را برای روزهای آخر هفته کرایه کنند. 

زمانی که قوانینی که رفتار جمعی را ترویج می کنند ساده و روشن باشند, اعضای جامعه می توانند روی یکدیگر نظارت داشته باشند و ضمانت اجرایی نقض هنجارهای اجتماعی را فراهم می کند. سرآشپز ها را فرض کنید. یک مطالعه از دوازده سرآشپز فرانسوی تربیت شده, که بیشتر آنها جایزه ستاره Michelin را دریافت کرده بودند, آشکار نمود که اجتماع آنها روی قوانین ساده ای  برای حفاظت از دارایی های فکری خود متمرکز می باشند. سرآشپزها نمی توانند به راهکارهای قانونی برای حفاظت از سوء استفاده از دستورهای آشپزی خود متوسل شوند- چه کسی راجع به حق ثبت و امتیاز تاس کباب بره چیزی شنیده است؟ قوانین کپی رایت نیز حفاظت محدودی را انجام می دهند. کتاب های دستورآشپیزی به طور کامل میتوانند کپی رایت شوند, اما نه به صورت انفرادی. برای پیش بینی قوانینی که قوانین رسمی نمیتوانند روی آنها تسلط داشته باشند, سرآشپزهای فرانسوی معیارها و قوانین قدرتمندی را به شکل قوانین ساده و معدود اجرا می کنند, مثلا " بوسیله سرآشپز دیگر دستور آشپزی کپی برداری نشود, اطلاعات خصوصی از سرآشپز به سایر سرآشپزها بدون اجازه و تایید انتقال داده نشود و "همیشه از باعث و بانی دستور آشپزی قدردانی کنیم". 

اگرچه این قوانین هرجایی نوشته نشده اند, اما دراجتماع جهانی سرآشپزها بخوبی تفهیم شده اند و اگر از آنها تخطی شود, عواقبش شدید خواهد بود. حفاظت از دارایی های فکری, مساله  مهمی در دنیا محسوب می شود . یک سرآشپز اینگونه بیان کرد که: "اگر سرآشپز دیگری  دقیقا از دستور آشپزی ما تقلید کند, خیلی خشمگین و عصبانی خواهیم شد: ما به دیگر به آن  سرآشپز چیزی نمی گوییم و از دادن اطلاعات به او در آینده اجتناب می کنیم." این اصول و هنجارها در فرانسه, به سرآشپزها دیکته می کند که از این قوانین تبعیت کنند. 
البته قوانین ساده تنها راه برای هماهنگی فعالیت ها در یک جامعه یا اجتماع نیستند. اثرات متقابل زیادی بین اعضای یک اقتصاد مدرن, تحت کنترل توافق های قراردادی هستند, مثل رهن و ضوابط و شرایط برای خدمات آنلاین, توافق های استخدامی, قراردادهای موبایل و اجاره- که ساده هستند. برای مثال قرارداد شرایط و ضوابط PayPal طول کلمآتش ( 36.275) تقریبا 5 برابر طول قانون اساسی آمریکا می باشد (شامل تمامی لایحه های قانونی). قراردادهای رسمی زمانی برای هماهنگی رفتار ها مناسب هستند که تعداد طرفین توافق کننده کم باشد, بنابراین آنها زمان و تلاششان را صرف ایجاد درک مشترک از آنچه که به آن توافق دارند می نمایند. زمانی که دو طرف دریک سطح باشند در یک سطح مثل سامسونگ و گوگل, می توانند یک پیمان تکنولوژی خاص رل پیش  ببرند, ان ها بر جزییات قرارداد به جای قوانین ساده تاکید دارند. زمانی که بیشتر طرف ها باید باهم کار کنند, سادگی از پیچیدگی پیشی می گیرد. حقوق دارایی و اموال بخاطر ساده بودنشان با ارزش نیستند, بلکه به بخاطر قوانین ساده تعیین شده برای آنها می باشد مثل "نه به تجاوز و عهد شکنی" با این اصل که هرکسی که مالک زمین است مالک آسمان بالای آن و خاک زیر آن می باشد. قوانین ساده و روشن دارایی و اموال, سمت و سوی روشنی را برای دارایی های خصوصی نشان میدهد که به آسانی توسط هرکسی که با آن روبرو می باشد تفسیر می شود. 

قوانین ساده به این خاطر بوجود آمده اند که سه کار را بخوبی انجام می دهند. اول, آنها امکان انعطاف پذیری را در دنبال کردن فرصت های جدید, اجتناب از سخت گیرانه کردن قوانین و هرج و مرج و بی نظمی فراهم می نمایند و بخصوص زمانی موثر هستند که موقعیت در حال تغییرات پی در پی باشد و انعطاف پذیری از ثبات و سازگاری پیشی بگیرد و مزیت به چنگ آوردن فرصت ها از هزینه اشتباهات بیشتر باشد. دوم, قوانین ساده میتوانند تصمیماتی را ارائه دهند که با مدل های تصمیم گیری تطبیق داشته و یا عملکرد بهتری از آنها در بین انواع زمینه های مختلف سریع و محدود داشته باشد و زمانی که علت و معلول بصورت ناقص درک می شوند. به علاوه, سادگی آنها باعث می شود که اشخاص آنها را بیاد آورد, طبق آنها رفتار می کنند و با آنها با گذشت زمان عجیبن می شوند. درنهایت, رفتار جمعی مثل انتخاب آشیانه توسط زنبور عسل, میتواند از قوانین ساده نشات بگیرد حتی زمانی که ظرفیت فکری اشخاص محدود باشد و هیچ عضوی موقعیت را بصورت کامل درک نکند. با دنبال کردن قوانین ساده و معدود, اعضای یک اجتماع میتوانند نتایجی مثل انتخاب آشیانه امن یا حفاظت از دارایی های فکری را بدست بیاورند, حتی بهتر از آنچه که اشخاص به خودی خودمی توانستند انجام بدهند. 

یک ویژگی برجسته قوانین ساده, تنوع آنهاست. قوانین یسوعیون چیزی مثل خوردن سالم یا پیدا کردن یک آشیانه جدید نیست. بعد از سالها مطالعه روی قوانین ساده, ما یاد گرفتیم که علیرغم تنوع قوانین ویژه, آنها دارای ساختار و ترکیب اصولی بوده و در 6 دسته بزرگ قرار می گیرند. در دو فصل بعد, شش نوع قانون را معرفی می کنیم و شرح می دهیم که آنها چکاری انجام می دهند و چه زمانی  موثرتر هستند. فصل 2 نگاهی به قوانین تصمیم گیری داشته و فصل 3 قوانین اقدام و عمل را مطرح می کنند. 

گرفتن تصمیمات بهتر

در اکثر دادگاه ها, مرحله زمانی به نقطه اوج خود می رسد که ژوری رای خود را صادر می کند. اما این فقط یکی از تصمیمات سخت و قاطعانه ای است که بر اینکه عدالت اجرا شود تاثیر می گذارد. در بیشتر کشورها, قاضی ها تصمیم می گیرند که آیا مدعی علیه ها باید در زندان بمانند و منتظر محاکمه جدید باشند یا اینکه میتوانند به قید ضمانت آزاد شوند. در ایالات متحده, تقریبا پانصد هزار زندانی در زندان منتظر محاکمه و دادرسی در یک روز خاص هستند, تعدادی که برابر با 20 درصد کل جمعیت زندانی آمریکا هستند. در سرتاسر دنیا, تقریبا سه میلیون نفر بی گناه  همزمان در زندان هستند. 

از یک طرف, آزاد سازی متهمان به قید وثیقه میتواند خطراتی را برای قربانیان و جامعه بیگناه به دنبال داشته باشد. ممکن است آن ها جرم دیگری مرتکب شوند, در  تاریخ مقرر به دادگاه مراجعه نکنند یا شاهد را بترسانند. از طرف دیگر, ملزم ساختن متهم به اقامت  در زندان قبل از محاکمه, میتواند هزینه هایی را برای او و جامعه در پی داشته باشد. به لحاظ جهانی, طول متوسط بازداشت پیش از محاکمه, تقریبا 6 ماه می باشد که میتواند در برخی کشورها  چندین سال به طول بیانجامد. متهمانی که قبل از محاکمه راهی زندان می شوند نمیتوانند مسئولیت های کاری, اجتماعی و خانوادگی خود را انجام بدهند. مطالعه ای در انگلیس نشان داد که نیمی از مردان و دوسوم زنانی که قبل از محاکمه در زندان بازداشت هستند کارشان را از دست می دهند. اغلب زندان یک محل آموزشی و توانبخشی برای بزهکاران جوان می باشد و مطالعات نشان می دهد  که احتمال این که بیشتر متخلفین نوجوانی که  بازداشت می شوند  احتمال اینکه بعدها به جرم هایی که به خاطرشان به قید ضمانت آزاد شده بودند را بیشتر مرتکب شوند. متهمانی که قبل از محاکمه به زندان رفتند, سه یا چهار برابر بیشتر  از  متهمانی  با سوابق مشابه که به قید وثیقه آزاد بوده اند، به زندان محکوم می شوند. زندان محلی برای تفریح نیست, بلکه در بسیاری از کشورها, متهمانی که توان ارائه وثیقه به عنوان ضمانت ندارند, در معرض خشونت, بیماری و عذاب می باشند. 

انتخاب بین آزادی به قید وثیقه و آزادی واقعی, یک تصمیم پیچیده برای قضات می باشد. برای ارزیابی خطرات پیش رو, قاضی میتواند چند فاکتور را درنظر بگیرد, مثل شرایط اتهام کنونی متهم, بازداشت ها و حبس های قبلی, حکم های مهم, عدم موفقیت گذشته در دادگاه, سابقه خشونت, رابطه اجتماع و خانواده, منابع مالی, وضعیت سلامت فکری, موضوعاتی مثل استفاده از مواد و شخصیت. در بسیاری از حوزه های قضایی سراسر دنیا, عوامل صریحی که می بایست مد نظر قرار بگیرند در اساسنامه یا مدلهای ارزیابی صحیح  برای کمک به تصمیم گیری قضات طراحی و قید شده اند. 

حداقل باید گفت که گرفتن تصمیمات به صورت تئوریک چگونه انجام می شود. در عمل, اغلب قضات برای تصمیم گیری درمورد آزاد کدن یا نکردن فرد بر مجموعه ای از قوانین ساده تاکید دارند. در مطالعه ای نتیجه گیری شد که تقریبا 95 درصد تصمیمات اخذ شده برای آزادی به قید وثیقه را میتوان با سه قانون ساده توجیه نمود: آیا  فرد  آزادی مشروط به قید ضمانت را درخواست می کند یا اینکه کاملا مخالف آن می باشد؟ آیا شرایط تحمیل شده برای آزاد به قید ضمانت توسط قاضی در مراحل اولیه وجود داشتند؟ اگر پاسخ به هر یک از این سوالات بله بود, در این صورت قاضی تقریبا با اطمینان به آزادی به قیمت ضمانت را حکم می دهد یا بکلی آزادی به قید ضمانت را رد می کند. بدیهی است که قضات به قوانین ساده تاکید دارند. 

قوانین  قضات جهت تصمیم گیری درمورد  آزادی به قید ضمانت کاملا متفاوت از قوانین مربوط به جستجوی آشیانه های جدید توسط زنبور عسل و یسوعیون یا ماموریت های جدید فرقه های مذهبی می باشند. اما علیرغم این تنوع آشکار, دریافتیم که قوانین ساده و موثر همیشه در یکی از شش دسته متمایز از هم جای می گیرند. این نوع قوانین بر این اساس که چکاری انجام می دهند و چه زمانی عملکرد بهتری دارند متفاوت هستند و برخی برای یادگیری از ساده تر هستند. در این فصل بر سه نوع قانون متمرکز می شویم که باعث بهبود تصمیم گیری با سازمان دهی انتخاب ها و تمرکز روی آنچه که باید انجام شود (و آنچه که نبایدانجام شود) می شوند. این قوانین به این خاطر بوجود آمده اند که استفاده از آنها آسان بوده و میتواند منجر به گرفتن تصمیمات سریع و دقیق بین موقعیت های مختلف شوند. 

ما با قوانین مرزی شروع می کنیم, اساسی  ترین نوع قوانین تصمیم گیری. 

قوانین مرزی میتوانند به شما در تصمیم گیری بین دو پیشنهاد کاملا مجزا از هم کمک کند, مثل این که آیا آزادی به قید وثیقه باید داده شود یا از ان اجتناب شود. قوانین مرزی هم چنین به شما در استفاده از نوع فرصت ها کمک می کنند و اینکه زمانی که با تعداد زیادی پیشنهاد مواجه می شویم.کدام یک را  رد کنیم. سایر انواع قوانین تصمیم گیری- قوانین اولویت بندی و توقف- کمتر متداول بوده و معمولا یادگرفتن آنها سخت تر از قوانین مرزی است. قوانین اولویت بندی, گزینه های  تصمیم گیری را رتبه بندی می کنند. قوانین اولویت دهی, بخصوص زمانی سودمند هستند که شما فاقد منابع کافی یا زمان کافی برای انجام هرکاری باشید یا زمانی که افراد دیدگاه های  مخالفی راجع به انجام کاری داشته باشند. گاهی قوانین متوقف کننده , برای برگرداندن یک تصمیم اتخاذ می شوند .برای مثال آنها درمورد زمان فروش موجودی انبار  راهنمایی می کنند. 

قوانین مرزی

قوانین مرزی به قضات در تصمیم گیری برای اعطا یا عدم اعطای  آزادی به قید وثیقه کمک می کنند. دکترها از قوانین مرزی استفاده می کنند برای تصمیم گیری اینکه آیا بیمار از یک بیماری خاص رنج می برد یا نه. ادارات پلیس از آنها برای تعیین اینکه آیا اسناد مربوط به  خودکشی معتبر است یا نه استفاده می کنند. حتی آدم های خائن از آنها برای زمان تصمیم گیری راجع به همسر خود استفاده می کنند. بخاطر اینکه این قوانین مرزهایی را تعریف می کنند,  بعضا به شکل ممنوعیت ها یا تحریم های منفی در می آیند مثل" تو نباید 10 فرمان خدا را نقض کنی" .
حتی سارق های حرفه ای نیز از این قوانین بهره می برند. انتخاب وارد شدن به کدام خانه, یک تصمیم خطرناک برای دزدان می باشد. اگر آنها وارد یک خانه دارای ساکن بشوند, در خطر دستگیر شدن, زندان رفتن یا بدتر از آن قرار گرفت. به خصوص اگر مالک خانه نیز مالکی باشد که تفنگ داشته باشد. در مطالعه ای از دزدان تگزاس پرسیده شد چه نوع اقامتگاهی را برای  سرقت انتخاب می کنند. 90 درصد آنها گفتند که هرگز با اختیار وارد یک خانه پر از سکنه نمی شوند. دزدآن فیلم های هالیوودی, ممکن است روی فرمول های پیچیده ای برای برنامه ریزی سرقت هایشان متمرکز باشند- شاید یک معادله بیست و شش متغیری که در آن a زمان خوردن قهوه در اداره پلیس محلی می باشد, x طول مدت زمانی است که برد پیت برای فریب دادن همسایه فضولش صرف می کند و z سرعت سگ نگهبان می باشد. اما بیشتر دزدها تنها روی چند قانون ساده تکیه می کنند تا دریابند آیا ساکنین در منزل هستند یا خیر . 

	اخیرا در یک مطالعه ، ساکنان منطقه نیوفانلند کانادا بادرخواست عجیبی از جانب محققان مواجه شدند.ازصاحبخانه ها درخواست شدک ه به محققان این اجازه رابدهند که ازفضای بیرونی منازلشان درزمآن های غیرمنتظره عکس برداری کنند. سپس محققان این عکس ها را به مجرمان درزندان نشان می دادند وازآنان می خواستند که بگویند کدام یک برای سرقت بهتر است. درکمال تعجب ، تعدادبسیاری ازصاحب خانه ها موافقت خودباعکس برداری و نشان دادن آن به مجرمان را اعلام کردند.سارقان بسیاری ازعوامل مانند: وجودسیستم های امنیتی درمنزل، پوشش منطقه ای و قفل  درها را نادیده گرفتند. درعوض به منظورمشخص کردن اهداف سرقت ، آنان قوانین ساده ای را برای شناسایی خانه های خالی به کارمی بردند. سارقان بطورچشمگیری از شانس برای شناسایی منزل های خالی استفاده می کردند.ودر دو سوم  موارد برای انتخاب هدف سرقت، ازیک قانون ساده استفاده می کردند : « ازمنازلی که وسیله نقلیه ای جلوی آنها پارک است دوری کنید. » بعیداست این قانون ساده طرفداران فیلم های دزد وپلیس مانند :  Ocean´s Eleven  راسردرگم کندامادرعمل کارایی دارد. وجود وسیله نقلیه قطعامطمئن ترین فاکتور برای پی بردن به حضورساکنان در خانه هایی که محققان از آن عکس برداری کردند،بود.
مثال بالا یک مزیت مهم از قوانین مرزی رانشان میدهد. آنها راههای جایگزین را محدود می کنند و  به مردم در انتخاب بین گزینه های بسیار کمک می کنند. سارقان حرفه ای باصدها مورد ممکن برای سرقت وکمبودزمان برای انتخاب هدف سرقت مواجه می شوند. قوانین مرزی فهرستی ازگزینه هارا برای انتخاب بهترین ومحتمل ترین اهداف برپایه اطلاعات دردسترس (پارک بودن ماشین جلوی منزل ) فراهم می کند که بسیاربا جذاب ترین فرصت، مرتبط است ( دراین مورد،منزل خالی ازسکنه ). قوانین مرزی کمک می کند تادرکمترین زمان، محتمل ترین فرصت را انتخاب کنیم، آن ها هم چنین زمانی که بامحدودیت مالی مواجه هستیم، بسیارمفید هستند. درسال1958 درنتیجه پرتاب ماهواره اسپاتنیک (sputnik  ) ، آژانس پروژه های پژوهش دفاعی پیشرفته ( DARPA ) که آزمایشگاه تحقیقاتی وزارت دفاع آمریکاست باهدف جلوگیری ازغافلگیری های استراتژیک دشمنان، تأسیس شد.
پروژه های درحال انجام آژانس ازتکنولوژی های پیشرفته ای استفاده می کنند. به عنوان مثال One shot XG  به روی اسلحه نصب می شود وتک تیراندازراقادرمی سازد که درشب یاروز درفاصله ای بعضاً بیش ازیک مایل وحتی دربادشدید، بایک گلوله اهداف را مورد اصابت قرار دهد. برنامه دیگر Z- man  نام دارد که برگرفته از زیست شناسی مارمولک بود وهدف ازآن بهبود شرایط صعوداست که این اجازه را به سربازهای نظامی می دهد تا دیوارهای عمودی را بدون استفاده ازطناب و نردبان بپیمایند. DARPA  برروی پروتز کنترل مغز ، اسب روباتیکی که می تواند با سربازان حرکت کند وچهارصد پوند ازتجهیزات آنان را حمل کند ونقشه X  کار می کند.دامنه اجرایی DARPA به وسعت حیرت انگیزی آنان است. وقتی به منابع محدود سازمان توجه می کنید آنان تحسین برانگیزترند. 
DARPA آنگونه که فکر می کنید یک غول نظامی نیست. تعدادپرسنل دائم آن 120 نفراست. تقریبا نیمی ازکارکنان کافه تریا پنتاگون. بودجه سالانه 3 میلیارد دلاری آن خیلی چشمگیرنیست. مخصوصا به دلیل اینکه هربارتقریبا به 200 پروژه تخصیص داده می شود . تا زمانی که DARPA برنامه شاهکارهای خلاقانه راتوسعه می دهد، بودجه کمی برای تخصیص به پروژه هاخواهدداشت. بنابراین باید به دقت پروژه ای را انتخاب کند که بیشترین سودو فایده را داشته باشد. باتوجه به پیچیدگی حیرت انگیز ابتکارعمل DARPA ، شاید قابل باور نباشد که سازمآن ها ازدو قانون ساده مرزی برای انتخاب سرمایه گذاری دریک پروژه استفاده می کنند. 
درابتدا پروژه بایستی درک علوم پایه ای را بهبود بخشد. ثانیاً، بایستی استفاده کاربردی داشته باشد.
DARPA، پروژه هایی را ترجیح میدهد که هردو معیارراداشته باشدکه این اجازه را به آن ها بدهد تا از انجام پروژه های نظری باکاربردهای عملی کم یا پروژه هایی که ممکن است کاربرد عملی داشته باشندامافواید علمی کمی داشته باشند، اجتناب کند. الگوی قوانین DARPA ، لویی پاستوراست، کسی که درحالی که بامشکلات زندگی ازقبیل ذخیره سازی غذاو پیشگیری ازبیماری سل مواجه بودباعث پیشرفت علوم پایه شد. قوانین مرزی هم چنین برای تشخیص طیف گسترده شرایط پزشکی از HIV  وبیماری های بطنی تابیماری های مسری خطرناک درنوزادان مورداستفاده قرارمی گیرند. قوانین مرزی می توانند به کادرپزشکی کمک کنندتادرمواقعی که تأخیرمی تواندمنجربه مرگ شودتصمیمات سریع اتخاذ کنند. به عنوان مثال، درآمریکا سالانه بیش از 5/2 میلیون مراجعه به اورژانس توسط بیمارانی که ازسرگیجه شدیدرنج می برند صورت می گیرد. بخش کوچکی ازاین بیماران ازنوعی سکته مغزی کمیاب رنج می برند که نشان دهنده یک عفونت ویروسی رایج است. تشخیص بین سکته مغزی وعفونت ویروسی بسیار مهم و ضروری است. اسکن MRI می تواندتفاوت را آشکارسازداما نیازمند ساعت ها وحتی زوزها زمان است. درمقابل ، یک روش پیشرفته جدید که  دربرگیرنده سه قانون ساده است به  پزشکان کمک می کند تا در کنار بیمار باشند و بیماری وی را تشخیص دهند. این قوانین برای افراد متخصص و پزشکان قابل تشخیص است ( بعنوان مثال دریکی ازقوانین، حرکت هردومردمک چشم بیمار اندازه گیری می شود). این قوانین ساده به دقت MRI عمل می کنند وضمناٌ فقط یک دقیقه برای بکارگیری آنان زمان نیازاست. هم چنین قوانین مرزی ارزان هستند ( یک نکته مهم دربسیاری از مواردازقبیل مدیریت هزینه های درمانی ) . به عنوان مثال، این مجموعه خاص از قوانین ساده به پزشکان اجازه می دهد که از اسکن MRI که دربسیاری از بیمارستآن های آمریکا1000 دلارهزینه دارنداجتناب کنند. همچنین قوانین مرزی به راحتی قابل استفاده هستند.
افسردگی بالینی که سالانه 350 میلیون نفردرسرتاسرجهان درگیرآن هستند وسالانه منجزبه میلیون ها خودکشی می شودرا درنظربگیرید. (بیماران آمریکایی یا اندونزیایی ) . علیرغم شیوع آن ، افسردگی یک بیماری تغییر شکل یافته است که به سختی می توان آن را تشخیص داد به این دلیل که بصورت های مختلفی بروز می کند . علائم بیماری می توانند نامحسوس باشند مانند پرخوری ( یاکم خوری ) ، دردهای مستمر، پرخوابی ( یاکم خوابی )، مشکلات گوارشی وبی ثباتی های مزمن. تشخیص افسردگی حتی برای پزشکان حرفه ای سلامت روان که از مصاحبه های مفصل یا راهبردهای کامل ودقیق برای تشخیص آن استفاده می کنند دشوار است.
استفاده از این پروتکل های پیچیده برای افرادی ازقبیل پرستارانی که با بیمارانی که ازاین بیماری رنج می برند با شک و تردید همراه است.
ابزار پیشرفته اخیربرای تشخیص افسردگی برچهارقانون ساده استوار است که درقالب سئوالاتی که می توان درکمتراز یک دقیقه پرسیده شود، بیان می شود. سوالات عبارتند از: آیا دریک هفته گذشته بیش ازحدمعمول گریه کرده اید؟ آیادریک هفته گذشته ازخود ناامید یا متنفرشده اید؟ آیا در یک هفته گذشته ازآینده مأیوس شده اید؟ آیا دریک هفته گذشته احساس شکست درزندگی کرده اید؟ 
بیمارانی که به همه 4 سوال بالاپاسخ مثبت دهنداحتمالامبتلا به افسردگی بالینی هستد. این قوانین دربیش از%97 موارد، بیماران مبتلا به افسردگی را به درستی تشخیص می دهد..
علاوه بر این، قوانین مرزی نسبت به نتایج مطالعات آماری پیچیده ، راحت تروقابل فهم و بیان بهتری هستد.چراکه پزشکان به عنوان یک آماردان آموزش ندیده اند. دریک مطالعه،سوال زیر از 160  پزشک متخصص زنان پرسیده شده است:
یک عکس اشعه X  سرطان سینه دارای %90 حساسیت است. ( بدان معنی که ازهر10موردسرطان سینه 9مورد را نشان خواهدداد.) این عکس دارای نرخ مثبت کاذب %9 است ( بدان معنی که برای %9 زنانی که سرطان سینه ندارندآزمایش به اشتباه خواهدگفت آنان مبتلاهستند.) وشیوع %1 دارد ( بدان معنی که انتظارمی رود که %1 جمعیت به سرطان سینه مبتلا باشند.) به عنوان یک پزشک به یک زن که تست احتمال داشتن سرطان سینه او مثبت اعلام شده است چه می گویید؟ 
 شایدشماهم برای فهمیدن اینکه این زن سرطان دارد مشکل داشته باشید. حتی اگردرنهایت به جواب درست برسید، نیازمندانجام چندین محاسبه وصرف زمان زیادی هستید. تشخیص جواب صحیح ( بیش از %90 احتمال دارد که سرطان سینه نداشته باشد ) حتی برای پزشکان نیز دشوار است.
بیش ازنیمی ازمتخصصان زنان دراین مطالعه باورداشتند که حداقل ازهر10 زن که نتیجه تست سرطان آن ها مثبت اعلام شده است ، هشت نفر سرطان خواهند داشت. ( خبرخوبی برای بیمارانی که  احتمال دارد سرطان نداشته باشند نیست).
مدل های پیچیده ای که  به شبیه سازی آماری مشکلات مانند مورد بالا می پردازند، به سختی قابل درک و بیان هستند ومنجربه برداشت های خطرناک می شوند. قوانین مرزی می توانند یافته های آماری را به ابزارهای کمکی راحتی برای  تصمیم گیری ،تبدیل کنند.
هم چنین قوانین مرزی می توانند سیاست های کلی را به راهبرد های عملی تبدیل کنند. نمونه ای از هواپیما های بدون سر نشین نظامی را در نظر بگیرید،جایی که یک صفحه ی کامپیوتر می تواند دور افتاده ترین نقاط را نیز ثبت کند.فردی که اپراتور یک هواپیمای بدون سر نشین است یکی از پر استرس ترین شغل ها را دارد.
تصمیم گیری درموردکشیدن ماشه دریک هواپیمای بدون سرنشین برپایه اطلاعات ناقص ومعمولا تحت فشارکمبودزمان کاربسیارسختی است. تمامی موارد، موقعیت مرگ وزندگی است . باشلیک کردن ،احتمال کشتن شهروندان بی گناه وجوددارداماباخودداری ازشلیک هم امکان دارد به تروریست ها اجازه حیات وکشتن دیگرانسآن ها داده شود.حتی وقتی قطعاٌ هدف دشمن مورد نظراست، هرحمله هواپیماهای بدون سرنشین عواقب جغرافیایی – سیاسی در پی دارد،مخصوصاٌ زمانی که تجاوزبه حاکمیت حکومت خارجی باشد. عوامل زیادی وجوددارد که قبل ازکشیدن ماشه بایدموردبررسی قراربگیرد هرکدام ازآن هابسیارمهم هستند وفردی که باید این تصمیم را بگیرد شاید فقط به میزان کسری ازثانیه زمان داشته باشد.
درسخنرانی سال2012رئیس جمهورباراک اوباما سه قانون را برای تصمیم گیری درموردحمله هواپیمای بدون سرنشین به یک هدف خاص وضع کرد. نقطه آغازین امنیت ملی ، جغرافیایی – سیاسی واهداف امنیت شهروندی بود که رئیس جمهوروقت امریکا امیدواربه دستیابی به آن بود. سه قانون ساده این اهداف گسترده رابه راهبردهای ملموس تری تبدیل کرد. آیاهدف حمله یک تهدید قریب الوقوع ومداوم برای مردم آمریکابه شمارمی رود؟ آیا هیچ گزینه ی دیگری برای مواجه  موثر باتهدید وجود ندارد؟ آیامی توان باقاطعیت گفت هیچ شهروندی کشته ویازخمی نمی شود؟
فقط درشرایطی که پاسخ تمام سئوالات بالا مثبت باشد حمله هواپیماهای بدون سرنشین مجازخواهد بود.
برنامه ی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا پنهان است واینکه دقیقاٌ چقدرازاین قوانین ساده درزنجیره ی تصمیم گیری مورداستفاده قرارگرفته، مبهم است. به موجب سادگی و وضوح، آنها می توانند یک چارچوب مفیدوکاربردی برای مجادلات ساختاری درمورداین تصمیمات دشوارفراهم آورند. شواهدی وجود دارد که اجرایی نیزهستند.درسال2013، سالی که اوباماا ین قوانین ساده رابیان کرد، کاهش شدیدی درتلفات شهروندی ناشی از حملات هواپیمای بدون سرنشین رخ داد. واقعی وقابل لمس بودن این قوانین باعث ترویج آنان  بین شهروندان آمریکایی و جامعه بین المللی شد.

ایالات متحده ازیک انحصارتقریبی درمورد هواپیماهای بدون سرنشین برخورداراست اما برای همیشه این گونه نخواهد بود. درسال 2014 انگلستان، چین ، اسرائیل وایران ، دارای هواپیمای بدون سرنشین بودند، درحالی که دیگرکشورهاازقبیل هندوستان، پاکستان وترکیه ، دارای برنامه های توسعه پیشرفته ای در این زمینه هستند. با اذعان مجموعه قوانینی که به استفاده ازهواپیمای بدون سرنشین نظارت دارد، ایالات متحده می توانداستانداردهای بین المللی را شکل دهد که دیگرکشورها از آن ها برای تصمیم گیری های خود، درآینده بهره ببرند.
قوانین مرزی به انتخاب شما برای اینکه چه کاری انجام دهید یا ندهید بدون نیازبه صرف زمان زیاد و  تحلیل اطلاعات کمک می کند. قوانین مرزی برای انتخاب های طبقه بندی شده مانند تصمیم قاضی درمورد وثیقه متهم وتصمیماتی که نیازمند فرصت های بالقوه زیادی برای بررسی آن ها است ، مناسب است. این قوانین هم چنین درمواقعی که زمان ، سهولت وهزینه مهم است، قابل استفاده هستند. قوانین مرزی اساس آنچه که بایدانجام شود را بیان می کنددرحالی که دوگونه ی دیگرازقوانین تصمیم گیری دوچالش خاص رابیان می کنند: چگونه اولویت بندی کنیم وچه موقع انجام کاری را متوقف کنیم ؟
قوانین اولویت بندی کردن:
قوانین اولویت بندی می توانند به شمادررتبه بندی گروهی در رقابت برای هزینه ، زمان وتوجه  کمک کنند. این قوانین نسبت به قوانین مرزی برای یادگیری دشوارترند (درموردآن درفصل 7 صحبت خواهیم کرد)اما می توانند بسیار موثرباشند. به عنوان مثال، شرکت ها ازآن برای رتبه بندی مشتریان، بازارهای جغرافیایی یا شرکای خوداستفاده می کنند. غول تکنولوژی سیلیکون ولی درتصمیم گیری بین انتخاب دو متقاضی استخدام  که ازلحاظ کیفی یکسان هستندازیک قانون اولویت بندی ساده استفاده می کند. اگرهمه شرایط برابراست، متقاضی را استخدام کنید که مورد تأیید کارکنان کنونی است. شرکتی دیگرظرفیت تولیدمحدود خودرا بین محصولات متفاوت بااولویت بندی سود حاصل، توزیع کرد. قوانین ساده  پزشکی (رده بندی درمانی) مثال دیگری از اولویت بندی است: اولویت باآن دسته ازسربازان زخمی است که با درمان فوری نجات می یابند. قوانین اولویت بندی درزندگی شخصی ما برای مدیریت هرنوع کار و تصمیم گیری درمورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت  تا اولویت بندی کارهای منزل کاربرد دارد. قوانین اولویت بندی زمانی که فرصت ها زیاد امامنابع محدود است، مفید هستند.  
قوانین اولویت بندی معمولا در تجارت برای تخصیص پول در مواقع مواجه با محدودیت استفاده می شود. در اواخردهه 1990،دولت برزیل سیستم راه آهن باربری این کشوررا به بخش خصوصی واگذار کرد. بعدازچنددهه، زیرساخت ریل هاکاملاً از بین رفت.(نیمی از پل ها به تعمیر نیاز داشتند و از هر 5پل یکی در آستانه فروریختن بود.)گاز سمی معدن که می تواند از 5فوت هم فراتر رود،پایانه های باربری رافرا گرفت و به افراد آسیب زد.آنها هنوزاز لوکوموتیوهایی با قدرت بخار استفاده می کردند و آنها را گسترش می دادند که این به معنای بازگشت به قرن 19 بود. یک شرکت خصوصی برزیلی مشهور بخشی از خطوط راه آهن در جنوب برزیل را خریداری کرد و الکس بهرینگ(alex behring) به عنوان مدیر عامل راه آهن جدید America latina logistica  (ALL) منصوب شد. بهرینگ ۳۱ ساله وارد موقعیت سختی شد. راه آهن فقط چند ماه از سال درآمد زا بود در حالی که کشاورزان سویا برزیلی در حال جمع آوری محصولات و ارسال آنها به بازار بودند. راه آهن نمی توانست بدون به روز رسانی خطوط و قطارها خدمات خود را به نسبت مشتری هایش گسترش دهد. شرکت فقط ۱۵ میلیون دلار ،کمتر از یک دهم آنچه که مدیر درخواست کرده بود، برای خرج های کلان در دسترس داشت. شرکت به شدت به دنبال سرمایه گذاری های کلان بود. بناب این با اینکه پروژه های مناسبی وجود داشت اما بودجه ای برای انجام پروژه ها در دسترس نبود. کدام پروژه ها بالاترین اولویت را برای زودتر انجام دادن داشتند؟ کدام پروژه می توانست بعداٌ انجام شود؟

چگونگی اولویت بندی کردن پروژه ها برای سرمایه گذاری، جزییات جریان نقدینگی هر طرح را ایجاد می کند و  آنها را با میزان تورم و هزینه سرمایه مطابقت می‌دهد و سپس پروژه ها را بر اساس ارزش اقتصادی آن ها رتبه‌بندی می‌کند. بدون شک بهرینگ از مدل های جریان  نقدینگی مطلع بود (او دانشجوی برتراقتصاددر کلاس MBAبود). اما از آن روش ها  استفاده نکرد.درعوض بهرینگ تیمی از مدیران از بخش های مختلف را تشکیل داد واز آن ها خواست قوانین ساده ای برای رتبه بندی پروژه ها ایجاد کنند. تیم تشکیل شده از قوانین اولویت بندی ساده ای برای رتبه بندی  پروژه ها استفاده کردند و آن ها را بر اساس موارد زیر اولویت بندی کردند:
1-  حذف تنگناها برای افزایش درآمد
2 - سودآوری فوری
3- حداقل کردن پیش پرداخت ها
4- استفاده مجدداز منابع موجود
سادگی قوانین باعث می‌شود که این قوانین برای کارمندان در هر جایگاهی قابل درک باشد و از استراتژی سرمایه‌گذاری شرکت حمایت شود. در حالی که رقیبان برای ابزاروعدوات جدید پول زیادی خرج می‌کردند شرکت All موتورهای سلب نمایندگی شده را از ناوگان منسوخ شده قطارهای بدون استفاده بازیابی کرد، لوکوموتیوهای استفاده شده را از راه آهن آفریقایی خرید و بخش های آسیب دیده خط اصلی را با ریل های بدون استفاده ایستگاه های متروکه جایگزین کرد.

  سادگی قوانین اولویت بندی، کارمندان در هر جایگاهی را قادر می سازد که پروژه های بهتری ارائه کنند.

به عنوان مثال یک سرپرست پیشنهاد افزایش اندازه مخزن سوخت به میزان افزایش مسافتی که می توان بدون سوخت‌گیری مجدد طی کرد را ارائه کرد. این امر باعث کاهش شدید دوره بیکاری در اوج فصل برداشت محصول توسط کشاورزان و افزایش فوری درآمد شد و باعث شد پیشنهاد او مهمترین اولویت شود.
در مدت سه سال،ALL به میزان %50 درآمد هایش را افزایش داد و جریان نقدینگی عملکرد را سه برابر کرد واین درحالی بود که بالاترین سطح امنیت خطوط باری در برزیل را داشت .در سال ۲۰۰۴، به بزرگترین شرکت مستقل لجستیک آمریکای لاتین تبدیل شد و کنترل وسیع ترین شبکه ریلی آمریکای لاتین را برعهده داشت و در فهرست بهترین کارفرما های برزیل جا گرفت و به خاطر عملکردش مورد توجه قرار گرفت.
 قوانین اولویت بندی اختراع جدیدی نیست. رومیان باستان از آنان برای تعداد زیادی از قوانین متناقض وتفاسیر قانونی در امپراطوری روم استفاده می‌کردند. در آن زمان ، روم فقط یک شهر بود نه یک امپراطوری!

در سال‌های ابتدایی گروهی از حاکمان و اشرافیان ،آداب و رسوم اجدادی را در"جداول دوازده گانه" تدوین کردند. یک قانون اساسی که شامل بیش از صد قانون بود. در قرن های بعد، امپراتورها احکام جدیدی را صادر کردند که موجب افزایش ناگهانی قانون اساسی روم شد.

در سال ۴۲۶ بعد از میلاد والنتینیان سوم(Valentinian III) ، امپراطور بخش غربی امپراتوری روم قانونی را برای کمک به قاضیان که فرمآن های متناقض و نظرات قانونی را اولویت‌بندی می‌کردند تصویب کرد( در واقع، این مادر امپراطور بود که این قانون را تصویب کرد زیرا امپراطور در آن زمان فقط هفت سال داشت).  این قانون چهار اصل اولویت بندی را برای قضات تبیین کرد:

1_ وقتی تمام قاضی ها بر سر موضوعی به توافق رسیدند قاضی دیگر باید از نظر آنها پیروی کند.
 2_ اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد قاضی موظف به پیروی از اکثریت است.
3_ حتی اگر نظرات قدیمی مورد اختلاف نظر واقع شد قاضی باید از نظر پاپینیان(papinian)، بزرگترین قاضی روم پیروی کند.

4_ اگر اختلاف نظری بین قاضی ها وجود داشت و قاضی بزرگ نظری ارائه نکرد قاضی بایستی به نظر خود اعتماد کند و در مورد موضوع قبل از دادگاه تصمیم گیری کند. این قانون علم حقوق روم را برای قرن ها هدایت و راهنمایی می‌کرد.

قوانین اولویت بندی فقط برای شرکت ها و جوامع نیستند. افراد هم میتوانند از آن استفاده کنند.
 مسئله چگونگی رتبه بندی سرمایه گذاری ها در گروه های مختلف دارایی مانند سهام داخلی ، سهام بین المللی، دارایی های غیر منقول و اوراق سهام را در نظر بگیرید. پیش از ۶۰ سال پیش ، یک اقتصاددان جوان به نام هری مارکویتز(harry markowitz) مقاله ای در مجله مالیjournal of financ  منتشر کرد که به سرمایه گذاران احتمالی راهی را برای حداکثر کردن بازگشت سرمایه در هر سطح از ریسک پیشنهاد کرد. اگرچه مقاله فقط ۱۵ صفحه بود اما به راحتی قابل درک نبود. یک جمله معمولی از مقاله می گوید: چون شیب خط ایزومن توسط فرمول /( µ2-µ3)(is- (µ1-µ3 E=Eoبیان می شود پس عرض ازمبدا آن (Eo- µ3)/(µ2-µ3) خواهد بود. مارکویتزموفق به دریافت جایزه نوبل به خاطر کار مبتکرانه اش شد و مدل ارائه شده توسط او هنوز تاثیر گذار است.
با وجود تمام مقبولیت گسترده این مدل، مدل مارک کویتز یک ایراد داشت . این مدل نمی‌توانست یک قانون ساده را که با  بیبیلونیان تالمود(babyloniian Talmud) حدود ۱۵۰۰ سال پیش نوشته بود، اجرا کند. 

بر اساس این برآورد کلی، یک فرد باید یک سوم از پولش را صرف خرید زمین و ملک کند. یک سوم  را برای خرید و ،یک سوم دیگر را در دست خود نگه دارد. تعمیم کلی این مدل تالمودیک(Talmudic) اصل(1/N) است که به موجب آن سرمایه کلی در دسترس با رتبه‌بندی برابر متناسب با تعداد کل گروه های دارایی ،اولویت بندی می شود. قانون(1/N) بسیاری از اطلاعات و روابطی را که مدل مارکویتز به دست آورده بود از قبیل بازگشت دارایی ،ریسک و ارتباط با دیگر گروه های دارایی را نادیده میگیرد.در واقع، اصل((1/N) همه چیز به جز تعداد گزینه های سرمایه گذاری تحت بررسی  را نادیده می‌گیرد. این یک قانون تسهیل کننده سرمایه گذاری غیر قابل تصور است.

مطالعه اخیر در مورد رویکردهای سرمایه گذاری جایگزین، مدل مارکویتز و ۳ قانون تعمیم یافته از مدل او را با قانون(1/N) مقایسه کرد، و آن را در ۷ نمونه واقعی امتحان کرد .این تحقیق در مجموع ۲۸ رقابت مقایسه ای بین ۴ مدل آماری نوین و قانون(1/N)انجام داد. با اطلاعات  تاریخی 10 ساله برای تخمین ریسک بازگشت سرمایه و ارتباطات در ۷۹ درصد موارد قانون(1/N) عملکرد بهتری نسبت به معادله مارکویتز داشت. قانون (1/N) در تمامی موارد بازگشت سرمایه مثبتی داشت. در حالیکه دیگر مدل های پیچیده در بیش از نیمی از موارد باعث از دست رفتن سرمایه فرد سرمایه گذار شدند.
مطالعات آزمایشی دیگری نیز انجام شدند و به نتیجه یکسانی رسیدند. مدل های پیچیده همچنان میزان بازگشت سرمایه را بیش از آنچه که سرمایه گذار در موقعیت های واقعی انتظار دارد بیان می کنند. به این دلیل که این مدلها هزینه‌هایی که ممکن است مدیران سرمایه و دارایی برای مدیریت فعال بپردازند، در نظر نمی گیرند.

 یکی از دنبال کنندگان قانون(1/N)  خود مارکویتزاست.مارکویتز  زمانی ک درشرکت Rand مشغول به فعالیت بود مجبور بود سرمایه بازنشستگی خود را به فرصت های سرمایه گذاری تخصیص دهد. بر پایه نظریه خودش او باید روابط بین گروه های دارایی مختلف را به منظور ترسیم حدود کارآمد وبرپایه آن رتبه بندی گروههای دارایی را،محاسبه می کرد. آنگونه که بعداً در یک مجله اقتصادی اقرار کرد ،وی سرمایه بازنشستگی خود را به سهام اختصاص داد.
آنگونه که در فصل ۵ بیان خواهد شد، قوانین اولویت‌بندی در موقعیت های تجاری بسیار مرسوم هستند. به خصوص در زمان وجود موانع و تنگناهای بیشمار.
تنگناها نمایانگر زمانی هستند که شرکت در مضیقه است. وقتی که تعداد فرصت‌ها زیاد و منابع موجود کم است.  قوانین اولویت بندی باعث می شود که منابع به پروژه های با بیشترین بازده اختصاص داده شود. در موارد تجاری می‌توان از قوانین اولویت بندی برای گماشتن مهندسین در پروژه "توسعه محصول جدید" ، تمرکز نمایندگان فروش بر مشتریان ثابت، و تخصیص هزینه های تبلیغات به روی چند محصول استفاده کرد.
  قوانین توقف
 هنگام انتخاب جفت ، جیرجیرک های ‌ماده با یک معضل عاشقانه مواجه می شوند؛ چه زمان بایستی جستجو را متوقف کرد و به جفت گیری رضایت داد. مزایا و معایبی در رضایت به جفت گیری و یا ادامه دادن به جستجو، وجود دارد . از منظرجیرجیرک ماده جستجو برای فرد مورد نظر نیازمند زمان و انرژی است و اگر به طول بی انجامد، احتمال ریسک را افزایش می دهد و او بهترین گزینه ها را از دست خواهد داد. اگر جستجو را خیلی زود متوقف کند ممکن است به جفتی نه چندان مطلوب ختم شود. 

 جیرجیرک های نر به سرعت هرچه تمام جیرجیر می کنند تا نظر معشوقه را به خود جلب کنند.

منفعت جیرجیرک های ماده در جفت گیری با جیرجیرک های نری است که بیشتر جیرجیر می کنند. زیرا به دلیل وجود موادی در اسپرم این گروه از جیرجیرک های نر، باروری وحتی طول عمر جنس ماده افزایش می یابد. به منظور مطالعه در مورد اینکه جیرجیرک های ماده چگونه دست از جستجو می کشند و جفت گیری می کنند ،زیست شناسان یک محیط عجیب همراه با نور مادون قرمز و یک دوربین برای ضبط تمامی فعالیت ها برای جفتگیری جیرجیرک ها مهیا کردند .جیرجیرکها در محلی مخصوص نگهداری و تغذیه می شدند. گوشه‌های این محیط، بلندگو کار گذاشته شده بود و در مقابل هر کدام یک جیرجیرک نر که برای جلوگیری از تولید صدا ،بال هایش به هم چسبیده بود قرار داشت. سپس یک جیر جیرک ماده  درون این محیط رها شد و صدای جیر جیری که قبلاً ثبت شده بود در فرکانس های مختلف از بلندگوها پخش شد .میزان صدای مطلوب برای جنسی ماده بیش از ۳ جیرجیر در ثانیه است. اما آنان قدرت تشخیص صدای بالاتر از این میزان را نداشتند. برای تصمیم‌گیری به انتخاب جفت و توقف جستجو ،جیرجیرک های ماده از قانون ساده ای پیروی کردند: اگر میزان فرکانس صدای جیر جیر بیش از سه بار در ثانیه بود آن جفت  را برای جفتگیری انتخاب می‌کردند . بعد از آن محققان دریافتند که جیرجیرک های ماده ازقانون ساده دیگری نیز بهره می‌برند :اگر جفت مورد نظر را نمی یافتند حداقل استانداردهای خود را کاهش می دادند. اگر جیرجیرک های ماده در طول ۲۴ ساعت نمی‌توانستند صدای جیر جیر سریعی بشنوند به جفت گیری با جفتی که آرام تر جیر جیر میکرد رضایت می دادند. زیست شناسان قوانین متفاوتی که حشرات برای تصمیم‌گیری به جفت گیری استفاده می کنند را مشاهده کرده اند. این قوانین شامل" انتخاب جفتی که حداقل معیارهای کیفیت را داراست" می شود که به راهکار" آستانه ثابت "معروف است .
در مقابل ،اگر جیرجیرک ماده از کیفیت بالایی برخوردار نباشد جیرجیرک نر تغییر نظر نمی دهد که به راهبرد "آستانه متغیر "معروف است .مطالعات در مورد سوسک ها، وزغ ها و ماهی های آبنوس نشان می‌دهد که جنس ماده این گونه ها نوع متفاوتی ازاین راهبرد را اتخاذ می کنند .

نسبت به انتخاب جفت به نسبت سن و تعداد جفت های مناسب حساسیت و سختگیری کمتری دارند. دیگر قانون ساده برای پایان دادن به جستجو برای جفت، دیدن تعداد مشخصی از جفت ها و سپس انتخاب بهترین جفت در این نمونه است  .تصمیم جیرجیرک برای توقف جستجوی جفت نمایانگر یک مشکل رایج است. هر زمان که گزینه‌هایی به ترتیب ارائه شوند( برخلاف زمانی که همگی در یک زمان ارائه شوند )،این سوال که چه  زمانی باید جستجو را متوقف کرد و انتخاب کرد پیش می آید .کاندیدهای یک مصاحبه شغلی، راننده ای در حال جستجو برای یک موج رادیویی که بهترین موزیک را پخش میکند ،یا نوجوانی که در حال خرید کفش است را درنظر بگیرید ،داشتن زمان توقف جستجو یک مشکل دردسرساز است. ادامه دادن به جستجو نیازمند زمان تلاش و فرصت است. قانون حشرات برای زمان توقف جستجو برای جفت نمونه ای از قانون توقف است.

هربرت سایمون برنده جایزه نوبل  ( herbert a .simon )بیان کرد که اشخاص برای تعیین بهترین انتخاب هنگام مواجه با زنجیره ای از گزینه ها دچار کمبود زمان و اطلاعات و درک ذهنی لازم می شوند. در عوض ،آنها شبیه جیرجیرک ها برای توقف جستجو، زمانی که گزینه ای  به اندازه کافی مطلوب‌ است  به آن رضایت می دهند .سایمون این قانون را satisfieing قانون رضایت نامید، یه ترکیب نه چندان زیبا اما توصیفی از کلمات         satisfy   (  رضایت) و  suffice    (کفایت).
 همانظور که توقف یک جستجو مشکل است ، لغو کردن سرمایه گذاری که قبلاً انجام شده نیز خواهد بود. مخصوصا"زمانی که سرمایه گذاری از نوع زمان ،انرژی یامنابع باشد. ورزشکاران حرفه ای پا به سن گذاشته موقع تصمیم گیری به شروع فصل جدید، یا سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری برای انصراف از سرمایه گذاری از یک کار ،یا تصمیم موسیقی دانی برای منحل کردن گروه ،و تصمیم دولت ها برای دست کشیدن از جنگ های خارجی ،از این نوع مشکل ها است .

این نوع تصمیمات برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. قوانین توقف به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که بدانند چه زمانی باید سهام خود را بفروشند.

در  فاجعه سال 1929 در وال استریت یک بانکدار قدرت خود را بیش ازهمیشه نشان داد. جرالد لوب (Gerald loob) فرزند یک تاجر فرانسوی نوشیدنی های الکلی ،قبل از حادثه ۱9۲۹ از آن مطلع شد و به مشتریانش کمک کرد از ضرر سنگین بازار سهام جلوگیری کنند . لوب (Loob) به عنوان ناجی وال استریت شناخته شد وبسیاری از سرمایه‌گذاران رهنمودهای اورا دنبال کردند . اولین نسخه کتاب لوب در سال ۱۹۳۵ به نام "جنگ برای بقا در سرمایه گذاری "بیش از ۲۵۰ هزار نسخه فروش داشت .

اسلحه پنهان استراتژی سرمایه گذاری لوب( Loob)یک قانون توقف ساده اما قدرتمند بود :"اگر سرمایه ای ۱۵ درصد ارزش اولیه خود را از دست داد، آن را بفروشید ". قانون ۱۵درصدی لوب (Loob)بیان می‌کند که معمولاً بهتر است جلوی ضرر را بگیرید وپول خود را جای دیگر سرمایه‌گذاری کنید. لوب(Loob) می گوید کاملاً اشتباه است که فکر کنید هر چیزی که نزول کند باید دوباره رشد کند. مهمترین چیزی که آموختم این بود که پذیرفتن سریع ضررها اولین کلید موفقیت است.
 لوب  امیدوار بود که مردم با استفاده از قانون او به عنوان یک راهنما برای تصمیمات هوشمند ،بیشتر روی قضاوت های خود تمرین کنند. با این حال، لوب(loob) به این قانون به شدت معتقد. وی می گوید: اگر شما به میزان ۱۰۰۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری کردید و بازار ارزش آن را به ۹ هزار دلار کاهش داد، قطعاً به شما می گویند آن را بفروشید و دوباره تلاش کنید.
به علاوه، قوانین توقف می توانند به مردم کمک کنند تا دست از رفتارهای بدون تفکر بردارند. به عنوان مثال، پرخوری را در نظر بگیرید .محققان سال ها درگیر یک پارادوکس درفرانسه بودند. مشاهدات نشان می‌داد که بیماری های قلبی و چاقی مفرط در میان شهروندان فرانسوی کم است درحالیکه استفاده کره در سبک آشپزی فرانسوی بسیار زیاد است. در واقع آنها از یکی از بدترین سبک های آشپزی در جهان لذت می برند. زمانی که رهبران مدنی شیکاگو در سال ۱۹5۹ برنامه ای برای آینده شهر خود ترسیم کردند ،آن را" پاریس در پریری(prairie)" نامیدند اما قدم زدن در یک شهر مرکزی آمریکا یک تجربه کاملا متفاوت با قدم زدن درکنار" ریو گاج " است. احتمال ابتلا به چاقی مفرط در آمریکایی ها دو برابر فرانسوی ها می باشد.
یک مطالعه نشان می دهد اصولی که افراد برای توقف غذا خوردن خود دارند ،نقش مهمتری در چاقی مفرط نسبت به اصولی که آنها نسبت به اینکه چه چیزی بخورند دارند . یک تیم محققان بین المللی ۱۴۵ شخص اهل شیکاگو را با همان تعداد اشخاص اهل پاریس مقایسه کردند. هر دو گروه از قوانین توقف برای انتخاب زمان پایان غذا خوردن استفاده می کردند. اما قوانین آنهاباهم بسیار متفاوت بود. مردم پاریس از قانون "هر وقت احساس سیری کنم غذا خوردن را متوقف میکنم" استفاده می کردند که تصمیم آنها در ارتباط با نشانه های داخلی از سیری بود. در مقابل مردم شیکاگو تمایل داشتند از قوانینی که با عوامل خارجی در ارتباط بود، استفاده کنند مانند "زمانی که نوشیدنی تمام شود، دست از غذا خوردن می‌کشم" یا" زمانی که برنامه تلویزیونی که تماشا می کنم تمام شود دست از غذا خوردن می‌کشم."

قوانین توقف که بر نشانه های داخلی مانند زمانی که دیگر غذا طعم خوبی ندارد یا احساس سیری می‌کنید ،تکیه دارند احتمال اینکه افراد بیش از آنچه که  در بدن نیاز دارد بخورند را کاهش می دهد. قوانین توقف در شرایطی که افراد امکان دارد در یک زمان دو برابر ضرر کنند به شدت مهم هستند. خطای تصمیم گیری زمانی روی می دهد  که افراد می‌خواهند کاری را آغازکنند و بازخورد منفی دریافت می‌کنند و پس از آن به جای اینکه دیگر ادامه ندهند بیشتر تلاش می کنند.

عوامل بسیاری از قبیل نزدیک شدن به اتمام کار ، تمایل به حفظ ظاهر، تمایل نداشتن به ذکر هزینه‌های از بین رفته ،ترس از زندگی با حسرت تلاش نکردن احتمال این خطا را افزایش میدهد .تمام این عوامل در تاریخچه صعود به کوه اورست در سالی مرگبار موثر بودند. ۲۴ کوهنورد زمانی که تلاش می کردند کوه اورست را قبل از سال ۱۹۵۳ زمانی که هیلاری(Edmund Hillary) و نورگی (Jenzing norgay) به بلندترین کوه جهان صعود کردند بپیمایند جان خود را از دست دادند .در کمتر از چند دهه صعود به اورست از حوزه چند ماجراجوی جسور به یک صنعت چند میلیون دلاری تبدیل شد. تا سال ۱۹۹۶،  846کوهنورد با پرداخت ۶۵ هزار دلار به قله اورست دست یافتند .یکی از موسسان یک شرکت گردشگری اذعان کرد که راهنماهای حرفه‌ای راه صعود به قله را پیدا کردند. برخلاف این تبلیغات به ظاهر مناسب صعودی مرگبار در تاریخ کوه اورست ،به وقوع پیوست . در نیمه شب دهم می ۱۹۹۶، ۱۶ کوهنورد به رهبری دو کوهنورد مشهور جهان و به همراهی چندین راهنمای شرپا( بومیان منطقه هیمالیا) عازم بلندترین کوه جهان برای فتح قله آن شدند .تیم کوهنوردی شامل چندین پزشک ،یک مقام عالی اهل نیویورک، روزنامه نگار جان کراکور(Jan krakauer) و یک کوه نورد ۶۸ ساله که قصد داشت پیرترین شخص فاتح قله اورست باشد، بود. آخرین صعود از base CampIVتا قله حدودا"۱۸ساعت طول می‌کشید که منطقه مرگ نامیده می‌شد (جایی که ارتفاع از سطح دریا حدود ۵ مایل است و بدن انسان به دلیل کمبود اکسیژن نمی‌تواندبا محیط وفق یابد).
 جایی برای اشتباه وجود ندارد. اسکات فیشر (scott fischer )،رهبر یکی از این گروه‌های اعزامی برای این که به همه اطمینان دهد که به سلامت از کوه بالا می‌روند و سپس پایین می‌آیند، به همه کوهنوردان توضیح داد که آنها به یک قانون توقف که او ابداع کرده پایبند باشند "اگر تا ساعت ۲ به قله  نرسیدید ،باید برگردید ".قانون ساعت دو فیشراین اطمینان را حاصل می کرد که کوهنوردان شب هنگام پایین نخواهد آمد و اینکه آنها توان کافی و کپسول های اکسیژن کافی برای پایین آمدن امن از کوه را دارند. زمانی که کوهنوردان آخرین صعود خود به سمت قله را آغاز کردند، همه چیز به هم ریخت .آنها پی بردند که طناب هایی که فکر می‌کردند برای ۱۶۰۰ فوت آخر صعود آماده باشد مهیا نبود و همین امر باعث تاخیر شد.

 به دلیل اینکه گروه در آخرین مرحله از صعود از برنامه عقب ماند دیگر نمی‌توانست به قانون ساعت 2پایبند باشد. کوهنوردان دهها‌ هزار دلار خرج کردند، ماه ها به تمرین پرداختند و هفته ها سختی را تحمل کردند تا بتوانند حس صعود به بلندترین نقطه جهان را احساس کنند.بنابراین، محروم ماندن از این موفقیت در نزدیکی قله بسیار دردناک خواهد بود. یکی از اعضای گروه در صعود قبلی خود تا ۳۰۰ فوتی قله رسیده بود و تمام سال گذشته را با عذاب شکست در رسیدن به هدف خود گذرانده بود .تصمیم به ادامه دادن یا بازگشت ،تصمیمی مشکل خواهد بود، اما در منطقه مرگ(Death zone) سخت است که بتوان درست فکر کرد. در دمای زیر صفر و بعد از بیش از ۱۲ ساعت پیاده روی خسته کننده با اکسیژن کم ،دیگر کوهنوردان نمیتوانستند به درستی تصمیم بگیرند .یکی از جذابیت‌های قانون ساعت ۲ ،سادگی آن بود .که به راحتی می توانست حفظ ودنبال شود.

 بااین حال،وسوسه رسیدن به قله بسیارغالب بود . تا ساعت ۲ بعد از ظهر بسیاری از اعضای گروه فیشر (fischer)به قله نرسیده بودند. فیشرنیز تا ساعت ۳:۴۵ به قله نرسیده بود. تقریباً دو ساعت بعد از قانون توقفی که خود معین کرده بود. به محض اینکه کوهنوردان شروع به پایین آمدن در گروه های پراکنده کردند هوا به بدترین شکل تبدیل شد. وزش باد شدید و بارش برف میدان دید را تاصفر کاهش داد و دما همراه با وزش باد سرد به ۱۰۰ درجه فارنهایت زیر صفر رسید. فقط یک نفر از کوهنوردان موفق شد قبل از طلوع آفتاب به کمپ برگردد. ۵ نفر از گروه شامل دو راهنما در آن شب از دنیا رفتند. شرپاها(sherpa) تلاش کردند فیشر(fisher) را بعد از آنکه سقوط کرد نجات دهند اما نتوانستند و پیکر او همچنان در کوه اورست به عنوان هشداری یخ زده برای کوهنوردان به منظور بازگشت قبل از این که دیر شود باقی مانده است.

قوانین تصمیم گیری (مرزی، اولویت بندی وتوقف) یک خط مشی روشن برای تصمیم گیری بهتر در اکثر موقعیت ها و شرایط چالش برانگیز تبیین می کند. آنها جواب سوالاتی همانند اینکه چه کاری انجام دهیم، چه چیزی قابل قبول است که انجام دهیم، چه چیزی بهتر است انجام دهیم و برای توقف چه کنیم را فراهم می کنند. در فصل آینده به قوانین فرآیند می پردازیم که راهکاری برای چگونگی بهتر انجام دادن کارها فراهم می کند.



انجام دادن بهتر کارها
مغازه ی جک یک مغازه محبوب بین راه هاروارد و ام ای تی در خیابان ماساچوست بود تا زمانی که در سال 1987 آتش گرفت و از بین رفت. با وجود موقعیت این مغازه در بین دو موسسه ی اموزش عالی معروف، شما ممکن است  تصور کنید که آن یک  یک مکان دنج و لوکس و مزین به  سرخس ها یی است که در آن جا دانشجویان درباره ی محتوای کتاب چهارگانه ی تی اس الیوت بحث می کرده اند، بوده است. اما مغازه جک به جای دیوارهایی با چوب های راه راه، پنجره ی شیشه ای رو به خیابان داشت که به اعضای کلوب موتور سیکلت Rum Pot Rustlers اجازه می داد تا هنگامی که نوشیدنی می خوردند، حواسشان به موتور سیکلتشان باشد. موتور سواران و دوستان آن ها باعث وحشت بیشتر دانش جویان می شدند. با این حال، اجرای زنده ی هر شب گروه های راک در مغازه جک، از جمله گروه های محلی معروف مثل د بوستونز، تیل تیوزدی و اسلیپی لبیف، طرفداران موسیقی راک را از تمام قسمت های بوستون جذب می کرد. گاه گاهی دوشنبه شب ها، یک گروه نوازندگان جاز یا یک گروه هنری ممکن بود در ان جا اجرایی داشته باشند؛ اما اکثر شب ها، مغازه جک دارای موسیقی راک بود.
صاحب کلوب،که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد در دهه ی 70 میلادی بود، دربانانی از تیم هاکی هاروارد و باشگاه بوکس استخدام می کرد تا امنیت را برقرار کند. این علتی است که یکی از ما (دن) به عنوان دربان در یکی از جنجالی ترین مغازه های نوشیدنی کمبریج مشغول به کار شد. دربان بودن در مغازه جک مزایای خوبی داشت؛ حقوق پایه خوب بود، انعام زیادی داده می شد. دربآن ها و دوستانشان می توانستند نوشیدنی رایگان بخورند، سرگرم شوند و  بسیاری از افراد مشهور را ببینند.با این یکی از معایب آن وجود دعواهای بسیار در آن بود و به طور معمول دن در هر نیمه شب دو بار به اورژانس برده می شد.

 نیروی بدنی برای یک دربان نیمه سنگین کافی نبود، پس دن روی تجربیآتش تمرکز کرد و مجموعه ای از قوانین ساده رابرای برقراری نظم ایجاد کرد. قانون اول این بود  که اجازه ندهد افراد مشکل آفرین وارد شوند. چندین ادم گردن کلفت محلی عامل شروع دعواها در گذشته بودند و تجربه ثابت کرده بود که جلوگیری از ورود آن ها بسیار ساده تر است تا اینکه بخواهند آن ها را درهنگام کتک کاری بیرون بی اندازند. تعجب ندارد که اغلب دعواها توسط کسانی شروع می شد که  نوشیدنی زیادی خورده بودند. قانون هوشیار بمان تا هنگامی که اخرین مشتری برود وضعیت بحرانی ایجاد کرده بود. انواع خاصی از موسیقی باعث جذب اراذل می شد که باعث به وجود امدن قانون دیگری شد:  دوبرابرشدن برای گروه های هوی متال و پانک. دن مدیر را راضی کرد تا فرد دیگری را نیز در هنگام اجرای این موسیقی ها، به نگهبانان اضافه کند.
قانون نهایی- موتور سوارها رو کنار خودت نگه دار - از همه مهمتر بود.دن به موتورسواران اجازه میداد مجانی داخل شوند، هنگامی که برای خودش پیتزا می گرفت به آن ها نیز میداد و زمانی که صاحبان موتورها مجبور می شدند را ترک کنند از موتورهای آن ها مراقبت می کرد. در عوض او از موتورسواران فقط یک خواسته داشت. هر زمان که موقعیت از کنترل خارج می شد ، او از یکی دوتا از آن ها در خواست می کرد تا به او کمک کنند. سپس به ارامی به افراد مشکل آفرین توضیح می داد که آن ها دو راه حل دارند: اکنون مغازه را ترک کنند یا با موتور سواران مواجه خواهند شد. این نقشه هرگز شکست نخورد. افراد دردسر ساز با نگاه کردن به مان مونتین که بازوهای خالکوبی شده اش از ران اغلب مردان بزرگ تر بود، متواضعانه صحنه را ترک می کردند و یا  عذر خواهی می کردند.
قوانین مرزی، اولویت بندی و توقف ، چهارچوبی را برای تصمیم گیری بهتربه وجود می اورند و پایه ی آن ها مبتنی بر انجام نوع کار، مهمترین کار و توقف کار می باشد. در عوض، قوانین فرایند که در این فصل بر روی آن ها متمرکز هستیم بیشتر درباره ی چگونگی انجام بهتر کارها است. قوانین فرایند ازین جهت مفید هستند که راهی میانه را بین اشوب ناشی از قوانین بسیار کم که می تواند باعث سردرگمی و اشتباه شود و سختی ناشی از قوانین زیاد که باعث توانایی کم برای موقعیت های غیر قابل انتظار یا بهره برداری از فرصت های جدید می شود، به وجود می اورند. به بیان ساده تر، قوانین فرایند زمانی مفید هستند که انعطاف پذیری بر انسجام ارجحیت دارد.
رایج ترین قانون فرایند، قانون چگونگی است. قانون چگونگی اصول وظایف اجرایی، از بازی گلف تا طراحی کالاهای جدید را بیان می کند. دیگر قوانین فرایند، تناسب و زمان بندی، موارد خاصی از قانون چگونگی هستند که در موقعیت های خاص به کار می ایند. قوانین تناسب بر روی انجام دادن کار زمانی که نقش افرینان چندگانه-افراد، سازمآن ها، یا ملت ها- مجبورند در کنار یکدیگر کار کنند، تمرکز می کند. این قوانین رفتار را به عنوان مثال در تجمع ماهی ها هماهنگ می کنند. قوانین زمان بندی بر روی انجام دادن کارها در موقعیتی که عوامل موقتی مثل ریتم ها، دنباله ها و تاریخ اتمام مهم هستند، تمرکز می کنند. این قوانین زمان بندی ها را به وجود می اورند، برای مثال، چه زمانی هر روز از خواب بیدار شوید و چه زمانی سنجاقک ها مهاجرت می کنند.
قوانین چگونگی
گزارشگران نیز از بسیاری جهات به اندازه ی ورزشکارانی که در ورزش های مدرن ایفای نقش می کنند مهم هستند. شبکه های اولیه ی پخش کننده ی رادیو (و بعد ها تلویزیون) به طرفداران این امکان را دادند تا کار تیم های مورد علاقه شان را بدون تماشای مسابقآتشان دنبال کنند و جذابیت های ورزشی را از سطح محلی به جهانی تبدیل کردند. گزارش ورزشی یکی از قسمت های اصلی مسابقات امروزه است. گزارشگران معروف مثل باب کستاس و ال مایکلز شهرت بسیاری از ورزشکاران را پوشش دادند و یا تحت الشعاع قرار دادند. ای اس پی ان که کارمندان اصلی اش گزارشگران ورزشی هستند، ارزشی بیش از بیست و پنج شرکت ورزشی  دارد.
در روزهای اولیه ی رادیو، گزارشگران ورزشی راهنمایی کمی می کردند و به قول یک گزارشگر افراد فقط حرف می زدند و ارزوی بهترین ها را داشتند. در این وضعیت سیمور د لوتبینیئر، که فردی  پیشگام در رادیو است و بعدها گزارشگر تلویزیون که به او به لقب لنین تحول گزارشگری را دادند،  به صحنه آمد.
د لوتبینیئر،که فرزند یک ژنرال انگلیسی بود و معمولا با اسم مستعارش شناخته می شد (لابی)، شش فوت و هشت اینچ قد داشت و بلند قد تر از همکلاسی هایش در اتون و کمبریج بود. در طول دو دهه ی بعدی، لابی باعث تغیر شکل بی بی سی شد و گزارشگری اماتوری را به شکل هنری تبدیل کرد که مورد تقلید مفسران ورزشی در سراسر جهان قرار گرفت. راهکار لابی در باره ی گزارشگری، تاثیر پایداری بر گزارشگری ورزشی در دو طرف اقیانوس اطلس داشته است.
با جمع کردن یک دهه تجربه ی گزارشگری و تربیت کردن مفسران ورزشی دیگر، لابی اطلاعیه ای را نوشت که در ان  دیدگاه هایش را در قالب شش قانون چگونگی، کد گذاری کرده بود. همان گونه که او می گوید، یک گزارشگر خوب باید:
صحنه را  تصویرسازی کند.
اعمال را توصیف کند.
امتیازات یا نتایج را منظم و اجمالی بگوید.
بدون تفسیر کردن، واکنش تماشاگران در استادیوم به حوادث بازی را توضیح بدهد.
حقایق تاریخی و اطلاعات راجع به افراد و شخصیت ها را به اشتراک بگذارد؛ و
اهمیت موقعیت و لحظات کلیدی را ارزیابی کند.
این قوانین راهنمای ارزشمندی برای گزارشگران رویدادهای مختلف، مثل المپیک تابستانی، ویمبلندون، جام اتحادیه ی فوتبال انگلستان و مسابقات کریکت فراهم اورد. برای اندازه گیری پتانسیل آن، اغلب از داوطلبان خواسته می شد که از طبقه ی هفدهم ساختمان بی بی سی بالا بروند و مسابقه دومیدانی در خیابان پایین را گزارش کند. در یک موقعیت، از یک متقاضی خواسته شد تابازی پینگ پنگ بین کارمندان بی بی سی در ساختمان کافه تریا را گزارش کند. لابی با استفاده از قوانین چگونگی، تعدادی گزارشگر چند مهارتی تربیت کرد که می توانستند هرنوع مسابقه ای را به سادگی گزارش کنند.
 قوانین چگونگی هنگامی که فشار زیاد و زمان کم باشد، مفید هستند. تراژدی مان گولچ، شناخته شده ترین آتش سوزی جنگل در تاریخ ایالات متحده را در نظر بگیرید. در 5 اگوست سال 1949، پانزده آتش نشان جوان جنگلبانی از هلی کوپتر به درون حاشیه ی جنگل ملی هلنا در مونتانا فرود امدند تا با انچه که یک آتش سوزی معمولی به نظر می رسید، بجنگند. به منظور امنیت، آتش نشانان در قسمت شمالی گولچ و رو به روی شیبی فرود امدند که در ان آتش در حال فوران بود. مدت کمی بعد از این که آن ها فرود امدند، باد وزیدن گرفت، آتش را شعله ور کرد و دره را پر از آتش کرد. این آتش به سرعت تبدیل به یک دیوار شد که صد فوت ارتفاع و دمای 500 درجه ی فارنهایت داشت و با سرعت 20 مایل بر ساعت جلو می رفت.
آتشنشانان که اکثرا جوان و بی تجربه بودند، مضطرب شدند و از شعله های آتش به جهت های مختلف فرار کردند. واگنر (واگ) دودج، سر کارگر فصلی، در مسیرش توقف کرد و آتش روشن کرد تا آتش در حال رسیدن به سوخت را نا کام کند و به دیگران دستور داد تا به او ملحق شوند و بر روی علف های سوخته دراز بکشند. با نزدیک شدن سریع شعله های آتش به آن ها، تیم بی تجربه به دویدن ادامه داد؛ اما آن ها نتوانستند از آتشی که اکسیژن هوا را می مکید و ریه های آن ها را می سوزاند، فرار کنند. همه به غیر از دودج و دو نفر دیگر، به سرعت یا در اثر زخم های مهلک مردند. سرانجام 450 آتش نشان در طول 5 روز توانستند آتش سوزی مان گولج، یکی از مهلک ترین آتش سوزی های جنگل را مهار کنند.
در زمان آتش سوزی مان گولچ، جنگل بانی امریکا دارای چهار قانون ساده برای چگونگی مهار آتش سوزی های غیر قابل کنترل بود :
اگر ممکن است یک آتش فرار در مسیر پیش روی آتش به وجود اورید.
به قسمتی بروید که مواد قابل اشتعال کمترند.
رو به آتش کنید و تلاش کنید که در جهت آن کار کنید.
اجازه ندهید تا آتش مکانی را انتخاب کند که به شما آسیب می زند.
هنگام روبه رو شدن با دیوار آتش، سر کارگر دودج دقیقا بر اساس قوانین راهنمایی عمل کرد: او از ارتفاعی بالا رفت که در آن جا علف ها کم پشت بودند، یک آتش فرار روشن کرد و بر روی خاکسترش دراز کشید. تحقیقات بعدی درباره ی این فاجعه، نا اشنایی افراد به قوانین مهار آتش های خطرناک در ابعاد بزرگ را نشان داد. افراد جوان بودند- اغلب در حدود بیست ساله و آتش نشانی شغل تابستانی آن ها بود. عدم وجود زمان برای فکر کردن و غفلت آن ها از قوانین به قیمت جانشان تمام شد.
قوانین چگونگی می تواند خلاقیت هنری را پرورش دهد. در نگاه اول، این گفته منطقی به نظر نمی آید، زیرا پیروی از قوانین و خلاق بودن اغلب در تضاد باهم هستند. اخیرا مطالعه ای به بررسی راهکارهای جرقه زدن خلاقیت در بین 180 دانش اموز دبیرستانی چینی پرداخت. دانش اموزان ملزم به انجام دو تکلیف بودند- یک داستان را کامل کنند و یک کولاژ با استفاده از برچسب ها طراحی کنند- آنها به سه گروه تقسیم شده بودند. به گروه اول تکلیف بدون هیچ صحبتی داده شد، در حالی که به گروه دوم گفته شد لطفا سعی کنید خلاق باشید. گروه سوم تکلیف را با قوانین ساده ای درباره ی چگونگی کامل کردن فعالیت، مثل استیکر ها را تا کنید یا پاره کنید دریافت کردند. چهار داور مستقل خلاقیت را بررسی می کردند. گروهی که قوانین ساده را دریافت کرده بود به عنوان خلاق ترین گروه نمایان شدند- راهنمایی عینی در باره ی چگونگی خلاق بودن به دانش اموزان نقطه ای برای یک شروع موثر بود و خلاقیت آن ها را به چالش کشید. در عوض، گروهی که بدون هیچ قانون ساده ای ترغیب شده بودن تا خلاق باشند، مانند گروهی بودند که تکلیف به سادگی به آن ها داده شده بود.
قوانین ساده فقط برای تازه کار ها نیستند، بلکه می توانند خلاقیت را برای هنرمندان رده بالا نیز شبیه سازی کنند. پاتریشیا استوکز، یک نقاش و روان شناس در دانشگاه کلمبیا، مطالعه ای در این مورد انجام داد که چگونه هنرمندان تاثیر گذار مثل کلاود مونت، ویلیام موتورولا و پیئت موندریان کارهای پیشگامانه ی خودشان را به وجود اوردند. او می گوید که هنرمندان اصلی و واقعی از طریق تحمیل محدودیت ها بر خود، در رابطه با سوژه ای که نقاشی می کنند، موادی که استفاده می کنند و هنرمندانی که از آن ها الهام گرفته اند، کار می کنند. برای مثال مونت، تعمدا موضوع هایش و تصاویر نقاشی اش را، با دومورد از موضوعات مثل خوشه ی گندم و قطره ی اب محدود می کرد. این محدودیت خود خواسته به او اجازه می داد تا بر روی اکتشاف چگونگی تغییر نور تمرکز کند و این اکتشاف به او کمک کرد تا در دنیای هنر تحولی به وجود اورد و صحنه را برای هنرمندان قرن بیستم مثل پیکاسو اماده سازد. با محدود کردن احتمالات نا محدود، قوانین ساده به خلاقیت اجازه می دهد تا شکوفا شود.
قوانین چگونگی همچنین می توانند خلاقیت را تسریع کنند. در فاصله ی دو سال، دو آلبوم گروه وایت استرایپز در بین بهترین اثار دهه ی 2000 در نظر گرفته شدند و روزنامه ی بریتانیایی گاردین گروه راک دو نفره آن ها را گروه اصلی آن  زمان نامید. بر طبق گفته ی بنیان گذار و رهبر گروه جک وایت، تمام نکته ی گروه وایت استرایپ ،ازادی در محدودیت خودتان است. البوم رکورد شکن آن ها، البوم خون سفید 2001 که در بسیاری از لیست ها جزو بهترین البوم های دهه قرار دارد، از پنج قانون ساده پیروی می کند: (1) بدون موسیقی بلوز (2) بدون گیتار سولو (3) بدون گیتار اسلاید (4) بدون کاور (5) بدون باس. این قوانین گروه را به جعبه ای محدود کرد – اما این جعبه ی آن ها بود و ماندن در ان جعبه به آن ها کمک می کرد تا خلاقیت شان را فعال کنند. جک وایت در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت من از هنرمندان یا ترانه سراهایی که تضاهر می کنند قانونی وجود ندارد، متنفرم. هیچ راهنمایی برای انها در خلاقیت وجود ندارد. ما می توانستیم شش ماه وقت بر روی البوم اخرمان بگذاریم و 600 تراک ضبط کنیم اما به جای ان، ما رفتیم و کل البوم را ساختیم، 18 اهنگ در ده روز. قوانین چگونگی، از طریق محدود کردن فرایند خلاقیت،  وایت استرایپز را ازاد کرد تا راه کوتاه و واضحی را در جهت زمینه ی خلاقیت دلخواهشان دنبال کنند.
برای کالاهای خلاق با تکرار های چند گانه، مثل مجموعه های جی تی ا یا شو های تلویزیونی طولانی مدت، قوانین ساده می تواند کمک کند تا جدید بودن و تداوم را متعادل کند و یک حرکت سودمند به فرایند خلاقیت اضافه کند. المور لئونارد در حال کار بر روی چهل و ششمین رمانش بود که در سن 87 سالگی در گذشت. کار لئونارد سبک ها و فرمت های مختلفی را شامل میشد. او دنیای غرب، داستآن های جنایی و تریل های تعلیقی را در قالب رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه می نوشت. کارهای سینمایی زیادی با اقتباس از کتاب های معروف لئونارد ساخته شده اند که از آن جمله می توان به فیلم های مثل کوتاه شدن, خارج از دید، جکی براون، قطار سه و ده دقیقه به یوما اشاره کرد.

لئونارد قوانین ساده نوشتن  خود را منتشر کرد که شامل جلوگیری از مقدمه، استفاده نکردن از یک فعل غیر از گفت برای ارجاع به دیالوگ ها و تلاش برای حذف قسمت هایی که خوانندگان تمایل به حذف آن ها دارند، می شد. این ها قوانین جهان شمول نویسندگان نیستند. اما  قوانینی هستند که نشان می دهد چگونه  لئونارد از یک سبک کم حرف که از طریق دیالوگ ها جلو می رود استفاده کنیم. این قوانین چگونگی صدای خاص لئونارد را متجسم می کند که او ان را در طول شش دهه بدون لغزش، حفظ کرد.
متعادل کردن تازگی و ثبات، به خصوص برای افراد و سازمآن هایی که می خواهند رشد کنند، مهم است. کتی با دانشجوی پی اچ دی سابقش دون همکاری کرد تا مطالعه کند که چرا بعضی سازمآن ها موفقیت را با کالاهای جدید تکرار کرده اند و دیگر سازمآن ها نتوانستند. بر اساس مطالعه ی آن ها از سازمآن های کامپیوتری، دریافتند که موفق ترین سازمآن ها بین ساختار خیلی زیاد و خیلی کم متعادل بوده اند و یک اشوب به وجود اوردند. نکات این چنینی – ساختار خیلی زیاد یا خیلی کم- باعث مشکلات جدی در کالاهای جدید در بسیاری از صنایع متغیر می شود. شرکت هایی که از قوانین اجتناب می کنند به زودی به دلیل پیچیدگی موجود از پای در می ایند؛ اما شرکت هایی که قوانین زیادی دارند بسیار کند هستند. محیط این شرکت های تکنولوژی محور خیلی پیچیده بود و راه حل های ساختاریافته جوابگو نبود.
کتی و دون  در بررسی شرکت های پیشرویی که از اواخر دهه ی 90 میلادی ظاهر شدند، پدیده ی اشوب را مشاهده کردند. موفق ترین شرکت ها، شامل استارت اپ هایی مانند یاهو و ایبی، کارها را متفاوت از دیگر شرکت هایی که شکست خوردند انجام می دادند. برندگان، یک فرایند انتقادی – مثل توسعه ی کالای جدید، مالکیت یا توسعه ی جغرافیایی- را انتخاب کردند که شرکت را در جریان فرصت های رشد قرار می داد. آن ها یک کتاب کوتاه از قوانین ساده را به وجود اوردند تا توسعه و رشد را افزایش دهند. برای سیسکو، یک فرایند کلیدی مهم ایده های تکنیکی جدید بود و شرکت بر روی قوانین ساده چگونگی تمرکز کرد تا ان ایده ها را از شرکت های کوچک و اغلب محلی به دست اورد. در یاهو، رشد به اضافه کردن خدمات جدید وابسته است و فرایند ان شکل گیری، فقط با چند قانون چگونگی مثل نه به معاملات انحصاری و اینکه خدمات پایه همیشه مجانی هستند، شکل گرفته است. در امازون، قوانین به صورت چگونه طبقه ی کالارا اضافه کنیم، شکل گرفته اند. اخیرا، ایر بی ان بی شروع به استفاده از قوانین ساده ای مثل تمرکز کردن بر روی میزبانان، کرده است تا تصمیم بگیرد که کدام شهرها را اضافه کند. یکی از بهترین مثال ها راجع به رشد کردن در اشوب شرکت گوگل است. یک روزنامه نگارگفت که این شرکت مولتی میلیارد دلاری مثل یک تازه کار، با روحیه ی جنگندگی کار می کند؛ اما این شرکت از قوانین ساده نیز بهره برده است. تا کنون، گوگل کتابی از قوانین ساده برای استخدام افراد با استعداد، به خصوص مهندسین کامپیوتر تهیه کرده است. همچنین، گوگل قوانین ساده ای برای خرید شرکت های کوچک (با ده تا پانزده کارمند) با کارمندان با استعداد و استخدام کردن افراد دارد: به دنبال بی قائدگی باشید، چون معمولا با خلاقیت مرتبط است. به دنبال اشاره  قوی  دیگر کارکنان گوگل باشید زیرا افراد رده بالا می خواهند که با دیگر افراد رده بالا کار کنند و اغلب به دنبال این نوع استعداد هستند؛ از هر کسی با  کوچکترین اشتباه در رزومه شان دوری کنید تا فقط کارمندان با انسجام و یکپارچگی بالا را جذب کنید. گوگل از این قوانین استفاده کرد تا استعدادهای درست را استخدام کند. یکی از خیره کننده ترین قوانین چگونگی گوگل برای دفاتر نواوری، ایجاد مجدد مراکز فارغ التحصیلان  بود. با وجود این که گوگلی ها می توانستند دفاترشان را همان طور که می خواهند، طراحی کنند و ان را اتاق کنفرانس خودشان نام گذاری کنند، دفاتر آن ها باز بودند و به اندازه ی خوابگاه های دانشجویی کوچک  بود. این قانون باعث صرفه جویی هزینه بود. زیرا دفاتر نیاز به فضای کمتری داشتند که در شرایط پرهزینه ی سیلیکون ولی بسیار بااهمیت بود؛ اما گوگلی ها حتی وقتی فضای اضافی داشتند ازین قانون استفاده می کردند. شلوغی اتاق ها ارتباطات را زیاد می کرد و تبادل اطلاعات را حتی برای کارکنان میلیاردر به وجود می اورد. 
قوانین چگونگی اصول انجام دادن کارها بدون مشخص کردن جزئیات هر کاری را مشخص می کند. آن ها در موقعیت هایی که غیر منتظره هستند، مثل مغازه جک که هر شب با جمعیت و افرادی متفاوت مواجه بود و گزارشگری فوتبال که با مسابقات متنوعی سروکار دارد، خوب کار می کند. آن ها می توانند هنگامی که زمانی برای برنامه ریزی نیست  خلاقیت را شبیه سازی کنند  و ساختاری را به وجود اورند که اجازه رشد و توسعه شرکت را به کارآفرینان بدهد. دو نوع  بعدی از قوانین فرایندی جنبه های خاصی از انجام دادن کارها را نشان می دهند: قوانین هماهنگی و زمان بندی.

قوانین هماهنگی
هنگامی که شفق در رم بین ماه های نوامبر و فوریه پایین می رود، توریست ها در مرکز شهر جمع می شوند. آن ها نه تنها برای گرفتن اتوبوس به فلورانس بلکه برای مشاهده دسته سارهای درحال پرواز جمع شده اند. انبوه پرندگان با اسم های متفاوت و بر اساس گونه شان شناخته می شوند- برای مثال یک دسته سار یا دسته ای زاغ. پرواز سارها به  چلچراغ شناخته شده است. شاعر انگلیسی ساموئل تیلور کولریدج دسته ای  از سارها را که مانند چلچراغی بودند از پنجره ی یک کالسکه در لندن دیده بود توصیف کرد، صحنه ای که تا پایان عمرش در خاطرش ماند.
در این بین، دانشمندان به توضیح این رفتار گروهی سارها پرداختند. ادموند یلوی، یک طبیعت گرای انگلیسی، اولین کتاب خود را درباره ی مشاهده ی پرندگان در 1901 چاپ کرد و بقیه ی زندگی اش را وقف  پرنده شناسی، با محوریت چگونگی تنظیم رفتار پرندگان در جمعیت کرد. بعد از سه دهه مشاهدات نزدیک، سلوس کتابی نوشت که در ان  به توصیف اینکه چگونه صدها یا هزاران پرنده می توانند در شکلی نزدیک به هم  و بصورت پیکانی و گریزی پرواز کنند، پرداخت. او این مطلب را که احتمالا یک پرنده ی رهبر می تواند این رفتار را در گروه ایجاد کند، نادیده گرفت. در عوض، او ادعا کرد پرندگان می توانند اعمالشان را از طریق، نوعی تله پاتی با یکدیگر منطبق کنند چرا که این امر به آن ها اجازه می دهد تا ولتاژ های ذهنی به دیگر اعضای گروه بفرستند.
ممکن است این تئوری را به عنوان تئوری دیوانه از یک فرد انگلیسی غیرعادی که مدت زمان زیادی را به تنهایی در بیشه ها گذرانده است، نادیده بگیریم. با وجود این که او ادم کم حرفی بود، سلوس ادم احمقی نبود. او در کمبریج درس خواند، به عنوان وکیل مدافع کار کرد، بیست کتاب درباره طبیعت نوشت و به عنوان پیشگام رفتار شناسی حیوانی شناخته شده است.اگرچه، تئوری تله پاتی درباره ی رموز گروه پرندگان، برای کسی که ان را به دقت مطالعه کرده است، قابل اثبات است، دانشمندان بعدی آن  را نادیده گرفتند اما نتوانستند توصیف بهتری از رفتار گروه پرندگان ارائه دهند. با این حال، پنجاه سال بعد از اینکه سلوس کتاب هایش را چاپ کرد، هنوز سوال چگونگی حرکت موزون سارها بدون جواب مانده است.
پاسخ چگونگی پرواز سارها را یک مهندس نرم افزار در ازمایشگاه کامپیوترش به دست آورد. کریگ رینولد که در ام ای تی درس می خواند در حال طراحی نرم افزار گرافیکی کامپیوتری بود ، که به شبیه سازی فعالیت های هماهنگ شده در حیوانات، مثل دسته های پرندگان علاقه مند شد. رینولد رهبرهایی برای پرندگان خلق کرد که آن ها را بوید نامید و یک برنامه ی نرم افزاری نوشت که در ان هر بوید از سه قانون ساده بر اساس موقعیت و رفتار اعضای دسته ی نزدیک پیروی می کرد. سه قانون عبارتند از (1) دوری کردن از برخورد، (2) رفتن به مسیری  که نزدیک ترین همسایه ات می رود و (3) ماندن در کنار نزدیک ترین همسایگان.  این سه قانون همه ی چیزی هست که بوید ها نیاز داشتند تا با هم هماهنگ شوند و رفتار گروهی خارق العااده ای را شکل دهند. بیولوژیست های رفتاری که قوانین رینولد را در طبیعت سنجیدند، در یافتند که می توانند رفتارهای جمعی در زمینه های متفاوت  مانند گروه حشرات، سارها و عابران پیاده را  تحلیل کنند.
قوانین گروه و دسته ها مثالی از قوانین هماهنگ کننده است-قوانینی که تعاملات بین اعضایی که در یک سیستم پیچیده امیخته شده اند را هدایت می کند. قوانین هماهنگی به وسیله ی روشن کردن این که در ارتباط با دیگران چه کاری انجام دهیم، عمل می کنند. سار ها می دانند چگونه از برخورد کردن با دیگر اعضا جلوگیری کنند و مانند یک پیکان حرکت کنند و بدون خطر بررخورد با دیگری بچرخند. در حقیقت، قوانین هماهنگی فقط در یک بافت اجتماعی معنی می دهند. 
اجتماع  می تواند به اهدافی که دستیابی تک نفره  به آن ها غیرممکن است دست یابد. یک شکارچی می تواند به سادگی یک پرنده ی تنها را شکار کند، اگر گروه در حالت ناهماهنگی پرواز کند. بنابراین، پرندگان با پرواز گروهی، خطر شکارشدن خود را از طریق هماهنگ کردن حرکاتشان با یکدیگر و مانورهای گریزمحور به حداقل می رسانند. شکارچیان نیز می توانند از رفتارهای جمعی و گروهی سود ببرند. یک ملخ به تنهایی خطری ندارد؛ اما گروهی از ملخ ها باعث آفت می شوند. حتی امروزه، ملخ ها تغذیه  هر یک نفر از ده انسان برروی زمین را تهدید می کنند. یگ گروه ملخ می تواند شامل میلیون ها ملخ باشد که به مسافت یک قاره مسافرت می کنند و محصولات دام ها را در طول راهشان ویران می کنند.با این حال، ملخ ها اغلب به تنهایی زندگی می کنند و از ارتباط با یکدیگر جلوگیری می کنند و فقط گاه به گاه به شکل یک ارتش جهنمی در می ایند. تفاوت بین ملخ های تنها و ملخ های گروهی تا حدی زیاد است که بیولوژیست ها زمانی آن ها را به عنوان گونه های مجزا طبقه بندی کرده بودند. اغاز گر تغییر حالت از یک ملخ به گروهی از ملخ ها هنوزبصورت  افسانه ای ناشناخته باقی مانده است.
با این حال، قوانین هماهنگی تغییر حالت  از ملخ  تنها به سمت گروهی از ملخ ها را توضیح می دهد. وقتی که جمعیت ملخ ها از حدی زیاد تر می شود، آن ها شروع می کنند تا دزدکی پشت هم حرکت کنند و همدیگر را گاز بگیرند. ملخی که نتواند فرار کند به سرعت خورده خواهد شد. ملخ ها می توانند از طریق  فرار کردن، از بلعیده شدن توسط همنوع خود در امان بمانند اما زمانیکه مجبور به حرکت در زاویه های تنگ هستند، از دو قانون ساده پیروی می کنند (1) از ملخ هایی که از پشت دنبالت می کنند فرار کن و (2) تلاش کن تا اگر به ملخ جلویی ات نزدیک شدی آن را بخوری. ملخی که این قوانین را نادیده بگیرد خورده می شود؛ اما هنگامی که میلیون ها ملخ به طور فردی از این قوانین تبعیت کنند، آن ها به طور جمعی به خطی بزرگ تبدیل می شوند که می توانند مزارع بزرگی را تاراج کنند.
وقتی که افراد قوانین هماهنگی را دنبال می کنند، رفتار جمعی مانند گروه پرندگان، حیوانات مهاجر، اجتماع ماهی ها و هجوم ملخ ها ظاهر می شود؛ اما انسآن ها باهوش تر از پرندگان هستند. بنابراین رفتار آن ها می تواند هم غیرقابل پیش بینی تر و هم نواورانه تر از حیوانات باشد. در رابطه با هنر کمدی، در سال 1955 یک گروه از کمدین های جوان شروع به بازی کردن و گفتن دیالوگ هایی خارج از سناریو ها کردند که ان ها را به بداهه گویی کشاند. این نوع بداهه گویی  به سرعت در برنامه های تلویزیونی به شهرت رسید. بر خلاف استند اپ کمدین ها، که فردی کار می کردند، بداهه گویی یک کار گروهی است که فقط درصورتی که همه اعضا کار خود را به درستی انجام دهند مورد قبول واقع خواهد. تیم بداهه گویان باید چرخش های ناگهانی را هماهنگ کنند، از مواد اولیه دوباره استفاده کنند و از تم های پراکنده را به یک روایت جاری تبدیل کنند.علاوه بر این، آن ها باید در واقعیت در تعامل با یکدیگر به هماهنگی برسند و حتی بدون تمرین یا اشنایی قبلی بتوانند یک نمایش را به جلو ببرند. همه ی این ها به صورت زنده و در جلوی حضار رخ می دهد.
در شش دهه ی بعد از ابداع ان، جامعه ی هنرمندان بداهه گو نمایش های بیشماری را اجرا کردند و بعضی ها را ترک کرده اند و به طور غیر رسمی قوانینی را برای هماهنگی در صحنه به وجود اوردند. در حالی که ممکن است کمدین ها برنامه های خاص خودشان را داشته باشند، قوانین مشترکی بین آن ها وجود دارد. یکی از قوانین شناخته شده این است که  قبل ازهر کاری و یا گفتن هر چیزی بگویید بله و ... .  قانون دیگر این است که لطیفه نگوئید. قانون کمک به خوب جلوه کردن دیگران، اهمیت کمک به درخشش بازیگران دیگر را کمتر از حدواقعی نشان می‌دهد. در فی البداهه، نقش اول 
 باعث می‌شود هرفرد در درجه دوم قرار گیرد. درعوض، شما از طریق کمک به گروه می‌توانید به خود نیز کمک کنید.
همانطور که  قوانین هماهنگی برای همه گروههایی که در آن افراد باهم در تعامل هستند همچون کمدین های بداهه گو ، گروههای نوازندگی جاز و تیم های بسکتبال بسیار مناسب می باشند، در مواقعی که به هماهنگی بین فضا و زمان نیاز هست نیز مناسب است. وهماهنگی بین فضا و زمان رخ می‌دهد. در این موقعیت ها، هیچ کس نمی تواند شکل نهایی و بزرگ از تعاملات را تصور کند. قوانین هماهنگی تنها می تواند با استفاده از اطلاعات محلی  دنبال شود. هیچ ساری به تنهایی نمی تواند کل دسته پرندگان را ببیند ولی می تواند، دوجین یا همان تعداد پرندگانی را  ببیند که در مجاورتشان بوده و از طریق آن ها از قوانین گروه بندی درپرواز بهره می برد.همچنین، قوانین هماهنگی امکان انطباق و تطبیق با شرایط محلی را فراهم می کند. بنابراین، سارها با پیروی از این قوانین می توانند خود را با مشکلات محلی (همچون مسدود شدن مسیر پرواز از طریق خطوط برق )تطبیق دهند و سریعاً به گروه بازگردند.

نبرد قلمرویی است که به ترکیبی از قوانین محلی و کلی نیازمند می‌باشد. رفتارهای هماهنگ شده، برای پیروزی در نبرد بسیار حائز اهمیت می‌باشند.

به منظور تقویت هماهنگی در میدان نبرد، ناپلئون، به صدور فرمان ایست به منظور حرکت به سمت صدای شلیک تفنگ شهرت دارد؛ یک قانون ساده که به افسران جنگی خود این امکان را داد تا فعالیت های خود را بدون دانستن دقیق اینکه چه اتفاقی رخ داده است، هماهنگ سازند. ژنرالها و سربازان  می توانستند خود را با وقایع طبیعی زمین همچون بدتر شدن آب و هوا، ضعف در دفاع دشمن یا مقاومت شدید و سایر وقایع غیرمنتظره تطبیق دهند. این قوانین همچنین در اطمینان از اینکه نیروی جنگی به محلی که بیشترین نیازو تاثیر را دارد  بسیار مفید و یاری دهنده بود. در مقابل، یک طرح هماهنگی تفصیلی، احتمالاً بخوبی جواب نخواهد داد زیرا که واحدها نمی توانستند به راحتی با شرایط محلی درحال تغییر سازگار شوند. از طرف دیگر، اگر هر ژنرال و فرمانده ناپلئونی، تنها بر ابتکار و ذوق خودش متکی باشد، هیچ انسجامی وجود نخواهد داشت و میدان نبرد روبه انحطاط خواهد رفت. 

قوانین ساده برای هماهنگی به نحوه انجام فعالیتهایی می‌پردازد که مستلزم عاملان چندگانه همچون مردم، حیوانات و کشورها می‌باشد تا باهمدیگر کار کنند. قوانین هماهنگی آنچه که باید انجام ‌پذیرد و آنچه که دیگران باید انجام دهند، طوری که اهداف جمعی همچون برنده شدن در نبردها و پرواز ایمن به تحقق برسد را ترسیم می کند. قوانین هماهنگی به زمان انجام کارها مربوط نیست. درنتیجه اکنون قانون فرایندی سوم، یعنی قوانین زمان‌بندی را بررسی می کنیم که به زمان اقدام می‌پردازد.

قوانین زمان‌بندی

بیخوابی یک سوم زندگی همه بزرگسالان را تحت تاثیر قرار داه است و می تواند کیفیت زندگی فرد را شدیدا کاهش داده و خطرات بزرگی را برای سایرین ایجاد کند. نشت نفت اکسون والدز آلاسکا، انفجار سفینه فضایی چالنجر، و ریزش و گدازش هسته ای چرنوویل همگی به دلیل اشتباه ناشی از بیخوابی کارکنان رخ داده است. بیخوابی بر افراد مسن تر بیشتر تاثیر می‌گذارد، کسانی که مشکلات بیشتری در خواب دارند در مقایسه با افراد جوانتر دارند و عوارض جانبی بیشتری را تجربه می کنند. تحقیقات اخیر، نشان می‌دهد که با استفاده از دستورالعملهای ساده  مزمن ترین مشکلات نیز برطرف می شود. محققان موسسه داروسازی خواب در دانشگاه پترزبورگ اخیراً درمان بدون دارو را روی گروهی از 79 شهروند امتحان کردند که همه آن‌ها مبتلا به بیخوابی مزمن بودند. نتایج امیدوارکننده بود. دوسوم شرکت‌‎کنندگان بهبود در کیفیت خواب را گزارش کردند و بیش از نصف آن‌ها، هیچ علامتی از بیخوابی را هرگز تجربه نکردند. از بین کسانی که خواب بهتری داشتند، سه چهارم آن ها ، تا 6 ماه بدون دارو، اثرات جانبی یا حتی رفتن پیش یک پزشک از بیخوابی در امان بودند.

مبتلایان به بیخوابی از طریق تبعیت از 4 قانون ساده، برای زمان خوابیدن توانستند به راحتی ستراحت کنند. اولین قانون، ایجاد یک الگوی خواب آسوده از طریق بیدارشدن و رفتن به رختخواب در یک زمان مشخص می باشد. دومین قانون، این است که تا زمانی که احساس خواب الودگی نکرده اید به رختخواب نروید. حتی اگر دیرتر از زمانی باشد که معمولا به رختخواب می روید. سومین قانون این است که اگر نمی‌خوابید در رختخواب نمانید. و قانون آخر این است که ، زمان صرف شده در رختخواب را کاهش دهید. تبعیت از این قوانین، افراد بی خوابی را که حدود 10 الی 12 ساعت در رختخواب بودند تا نهایتا کمی بخوابند را از مشکل بی خوابی رها می سازد. در کوتاه مدت، ممکن است این قوانین منجر گردد که افراد احساس خستگی کرده یا همچنان احساس کمبود خواب کنند ولی در بلندمدت، افرادی که از این قوانین تبعیت می‌کنند، معمولاً از یک خواب آسوده تر، ، سریعتر و عمیقتر بهره مند می‌گردند. قوانین ساده برای خوابیدن نمونه هایی از قوانین زمان‌بندی می‌باشند – قوانینی که زمان انجام کارها را مشخص می کند. قوانین زمان‌بندی گاهی، زمان های خاصی را برای انجام برخی کارها معین می سازد. آنچه که بنام اقدام رویدادی
 شناخته می‌شود،  اقدامات را به رویدادها مرتبط می‌سازد، همچون چرت زدن در افراد مبتلا به بیخوابی، قانون رفتن به رختخواب زمانی که خسته می‌شویم. دیگر قوانین زمان‌بندی انجام کار در زمان خاص طبق ساعت یا تقویم را ایجاب می‌کند که بنام اقدام  زمانی 
 شناخته می‌شود. این قوانین زمان‌بندی، سررسیدها و موعدهای پایان را ایجاد می‌کند همچون قانون بیدار شدن در یک زمان خاص در روز. بدون توجه به نوع کار، قوانین زمان‌بندی زمان انجام کار را روشن می‌کنند و زمانی که ملاحظات زمانی همچون سررسیدها وموعدها مزرح باشند بهترین جواب را می‌دهد. رفتن به رختخواب تنها زمانی که خسته هستیم، بیدار شدن روزانه در یک زمان معلوم و مشخص، و محدود نمودن زمان صرف شده در رختخواب، همگی قوانینی درباره نحوه خواب بهتر از طریق معطوف کردن توجه به زمان می‌باشند.

سنجاقک ها نمونه روشنی از قوانین زمان‌بندی را ارائه می‌کنند که بر اقدامات رویدادی متکی می‌باشد.

بیش از 5000 گونه شناخته شده از سنجاقک وجود دارد. تقریباً 50 تای آن‌ها همچون پرندگان در پائیز و بهار مهاجرت می‌کنند که گاهی بیش از 400 مایل (فاصله میان بوستون و واشنگتن دیسی )را در بیش از دو ماه می پیمایند. در زمان مهاجرت، آن‌ها بیش از 60 مایل را در چند روز می گذرانند ولی روزهای توقفی هم دارند یعنی زمانی که کمتر از یک مایل پرواز می‌کنند. درحالیکه دانشمندان الگوی کلی مهاجرت سنجاقک ها را می‌دانند، آن‌ها مدت مدیدی است که  در مورد نحوه تصمیم گیری دقیق این حشرات برای پرواز در هر روز خاص، با معماهای بدون جوابی روبه رو شده اند. 
تیمی از دانشمندان به رهبری پژوهشگرانی از دانشگاه پرینستون تصمیم گرفتند تا این معما را از طریق مطالعه زمان‌بندی مهاجرت سنجاقکها حل کنند. آن‌ها سنجاقکهای سبز لاغر 
 در نیوجرسی را در پائیز گرفتند و از ترکیبی از چسب کرازی و چسب مژه برای ثابت کردن فرستنده کوچکی در بخش میانی هر حشره استفاده کردند. سنجاقکها حشراتی قوی می‌باشند (آن‌ها در هوا جفت‌گیری می‌کنند و نر روی پشت خود ماده را حمل میکند) بنابراین، وزن اضافی ابزار الکترونیکی، سرعت آن‌ها را کند نخواهد کرد. سپس، دانشمندان از یک هواپیما و وسایل نقلیه زمینی مجهز به ابزارهای ردیابی به منظور رهگیری و ردیابی جابجایی های حشرات استفاده کردند. آن‌ها سنجاقک ها را دنبال کردند تا زمانی که برای زمستان به سمت جنوب پرواز کردند و بدقت رفتار حشرات را مشاهده کردند. آن‌ها دریافتند که این نوع خانواده از سنجاقک ها (سنجاقک های سبز لاغر) از باد مقابل اجتناب کرده و درعوض، بادهای ملایم نسیم گونه غالب را درمی نوردند. در نتیجه این امر مسیرهای پرواز زیگزاگ رمزآلودشان را توضیح داد. همچنین، دانشمندان پی بردند که چند قانون زمان‌بندی مشخص کرد که چه زمانی حشرات پرواز کرده و چه زمانی توقف می کنند. یکی از قوانین این بود که پرواز کردن تنها زمانی مجاز است که دمای شبانه، برای دو شب پی درپی کاهش یابد. کاهش دمای شب به بادهای شمالی بسیار سرد وابسته است که خانواده سنجاقک های سبز را به سوی جنوب می کشد و به سنجاقک ها یادآور می‌شود که حرکت کنند. درحالیکه برخی بادها مناسب می‌باشند، تندبادهای شدید، بدون توجه به اینکه باد به کدام طرف می‌وزد، خطرناک می‌باشند. بنابراین دومین قانون زمان‌بندی، عدم پرواز و سکون می‌باشد. روزهای بادی زمانی است که باد بیش از 15 مایل در ساعت می‌وزد. روی هم رفته، قوانین زمان‌بندی، رویدادهایی را معین می‌سازند که زمان حرکت خانواده سنجاقک های لاغر سبز را مشخص می کند.
در مقابل، قوانین اقدامات زمانی، اقدام در زمان معین طبق ساعت یا تقویم را دیکته می‌نماید و بموجب آن، سررسیدها و موعدهای پایان کار را ایجاد می‌نماید. برای مثال ، قانون بیدار شدن در یک زمان خاص در صبح، شروع روز را مشخص می‌کند. همچنین، الگوی سالانه مهاجرت سنجاقک های سبز لاغر، از قانون اقدام زمانی دارای سررسید تبعیت می‌کند- پرواز به جنوب در پائیز، پرواز به شمال در بهار. در حقیقت، طبیعت، پر است از نمونه های قوانین اقدام زمانی بهمراه موعدهایی که اغلب با برخی نواخت ها و ریتم های خارجی، همزمان می‌شوند. نمونه  ای ازین موارد شامل تنظیم ساعت شبانه روزی بدن با طلوع و غروب آفتاب، گرایش ساعت های آونگی مجاور برای همگرایی به نواخت یکسان و زمستان فصلی برای خوابیدن خرس های قهوه ای، می‌باشد.

قوانین اقدام زمانی، به عوامل خارج از طبیعت نیز معنا می‌بخشد. استودیوی انیمیشن رایانه ای پیکسار
 را درنظر بگیرید که به سمت استفاده از قوانین ریتمیک در زمان انتشار فیلمها حرکت می‌کند. اولین فیلم کامل پیکسار داستان اسباب بازی  بود. برنده شدن جایزه اسکارتوسط این فیلم، یک موفقیت بزرگ بود ولی ساختن فیلمی شبیه داستان اسباب بازی نیازمند زمانی حدود 4 سال بود تا فیلمی را خلق نماید که بتواند شاخصه های کیفی غرورافرین پیکسار را برآورده سازد. ازطرفی، انتشار فیلم هر چهار سال یکبار، خیلی پرسود نیست و ممکن است نتواند بهترین راویان داستان را به این استودیو جلب کند. بخشی از راهکار پیکسار، عملی کردن قوانین زمان‌بندی بود. یک قانون تولید و انتشار سالانه فیلمی جدید به منظور کسب درآمد مورد نیاز برای  گرداندن کسب و کار بود. قانون دوم، انتشار فیلمها در روز شکرگزاری و همچنین همزمان سازی استودیو با شروع فصل تعطیلات بود- یکی از زمان های اوج تماشای فیلم  توسط خانواده ها در هر سال یعنی زمانی که  درآمدهای باجه های فروش بلیط سیر صعودی پیدا می‌کند. 

تبعیت از این قوانین زمان‌بندی درعمل، کار ساده ای نیست. به منظور انتشار یک فیلم درهرسال، لازم بود تا پیکسار4 فیلم را در یک زمان خاص دردست تولید داشته باشد، درحالیکه زمانی که داستان اسباب بازی ساخته می شد این شرکت، به سختی توانست برای ساخت آن  تامین منابع کند.  پیکسار باید قوانین زمان‌بندی خودش را تسهیل می کرد چرا که با کمبود انیمیشن سازها مواجه بود و چندین سال طول کشید تا این استودیو توانست، افراد کافی را با توجه به روش های خاص خود استخدام کند و آموزش دهد. درنهایت، پیکسار، خطی از فیلمها را ایجاد کرد که با همراهی گروهی از افرادی بود که در سال اول روی فیلمی خاص کار می‌کردند و مجموعه دیگری از افراد که در سال دوم و غیره کار می‌کردند. هر ساله،بطور ایده آل یک فیلم به مرحله جدید با سری جدیدی از افراد می رسید تا زمانی که در سال چهارم منتشر میشد. این فرایند مدتی طول کشید و در نهایت پیکسار چیزی شیبه به یک کارخانه فیلم سازی پرمشتری و مشهور خلق کرد. پیکسار توانست تا از طریق بکارگیری فرد مناسب در هر فیلم خاص در زمان مناسب و مرحله مناسب در هر سال و سپس چرخش آن ها به فیلم بعدی، به طور مستمر موفقیت های خلاقانه  ای را با انتشار فیلم های زیر به دست آورد :

Monsters, Ina, Finding Nemo. The lneredibles, and RatatouiUe to Wati-E and Up
قانون تولید یک فیلم در سال اثرگذار بود و شبیه همه قوانین اقدام زمانی عمل کرد و به افراد یک ریتم خاص از هدفگذاری و ضرورت نیل به آن اهدا کرد. این قانون از آنجایی که هرفرد را مشغول انجام کاری کرد و ان ها را منتظر پروژه بعدی نکرد بسیار کارامد بود. رهبران پیکسار می توانستد پروژه های فیلم سازی را طوری طرح ریزی کنند که کارکنان را از فیلمی به فیلم دیگر مشغول نگه داشته و زمان را برای خلاقیت نیز فراهم کند.همچنین، روش های هنری پیکسار می توانست ریتمی برای انجام وظایف شخصی ایجاد کند که چرخه زندگی سالانه وی سازگار باشد. یکی از مزیت های شگفت آور این قانون، سررسیدهای غیرقابل تغییر و دشوار آن بود. 
قوانین زمان‌بندی، در موقعیتهای رقابتی بسیار موثر می‌باشند زمانی که رقبا، برای درهم گسیختن رقبایشان از مسیر خود خارج می‌شوند. این امر در ورزشهایی همچون بسکتبال رایج می‌باشد که در آن تیم های سریع تلاش می کنند تا سرعت بازی را افزایش ذهند درحالیکه تیم های ضعیف تر و با قدرت بدنی پایین ترتلاش دارند تا بازی را کند  پیش ببرند. 
یک قانون زمان‌بندی در موقعیت های رقابتی، خارج شدن از همزمانی 

 می باشد. ریتا کاتیلا، استاد مهندسی در استنفورد، صنعت رباتیک جهانی را مطالعه کرده است، و موفقیت های شرکتی و رقابتی محصولات را  از طریق داده‌های  سی ساله بررسی کرده است. او دریافت که بهترین شرکتها، بصورت هدفمندانه در مقابل رقبایشان از قانون غیرهمسانی و غیرهمزمانی استفاده کرده اند. آن‌ها از طریق معرفی جدیدترین محصولات خود، قبل از رقبایشان، به پیشگامی رسیدند. ولی نکته تعجب آورتر این است که، بهترین شرکتها به منظور بهره‌برداری از فناوری های شناخته شده به صورت کامل  عقب نشینی می کنند و از انتشار محصولات در زمانی که رقبایشان اینطور عمل می‌کنند، اجتناب می‌کنند. مایر راشیلد،سرمایه دار قرن نوزدهم، با این موضوع موافق است. یکی از قوانین معروف سرمایه‎گذاری منسوب به راشیلد این است که در زمانی که خیابان ها خونی است خرید کنید. درواقع قانون سرمایه‎گذاری خارج از همزمانی یکی از موفق ترین قوانین سرمایه گذاری راشیلد است. ناتان روشیلد بسیار ثروتمند بود (مالک 6/0 درصد درآمدناخالص داخلی انگلیس) ولی وی آنطور ثروتمند متولد نشده بود. قانون کامل نسبت داده شده به وی این است که زمانی که در خیابان خون ذیخته شده است خرید کنید، حتی اگر آن خون، خون خودتان باشد. به عنوان یک پسرجوان که در محله یهودی نشین شلوغ و تنگ فرانکفورت، آلمان زندگی می‌کرد، وی با رنج و محنت بخوبی آشنا بود. چرا که  در سال 1796 که وی 18 ساله بود، ارتش انقلابی فرانسه، سلطه و زور را به محله یهودی نشین کشاند ، و تخریب های گسترده ای رو به بار آورد. بجای قانون نجیب زاده کناره گیر، قانون " بخرید،  زمانی که خون در خیابان ها ریخته شده از خرد یک بچه خیابانی سختی کشیده محتمل تر است. مطابق این قانون، زمانی که بحرانی وجود دارد و دقیقاً زمانی که فرد دیگری در معرض وحشت، انجماد و رهاکردن امید از یک دارایی است، کار مخالف و مقابل آن را انجام بده و سرمایه‎گذاری کن. 

قوانین زمان‌بندی می تواند فعالیتهایی را که از الگوهای قابل پیش‌بینی تبعیت می‌کنند، هدایت کند. یک مثال بسیار بزرگ، استارت آپ شیلی می‌باشد که در آن کَتی بر کرسی هیئت مشاوره می‌نشیند. استارت آپ شیلی (SUP) زائیده افکار نیکولاس شی، چهارمین نسل شیلی های ایرلندی و دولت شیلی می‌باشد. ایده SUP بنظر احمقانه می‌رسید: 40 هزار دلار به کارآفرینان خارجی بدهید تا به شیلی بیایند و استارت آپ هایشان را راه اندازی کنند. دولت شیلی فضای اداری و یک ویزای یکساله رایگان به آن ها خواهد داد. هیچ قید و شرطی وجود نداشت و کارآفرینان درست بعد از مشارکت در این برنامه می توانستند شیلی را ترک کنند. هدف، جلب کارآفرینان با پتانسیل بالا برای راه اندازی فروشگاهها در شیلی بود. به واسطه تبدیل ذهنیت ملی و اکوسیستم کارآفرینی از طریق وارد کردن کارآفرینان بود که رهبران شیلی می توانستند از آن ها چیزهایی یاد بگیرند. این نگرانی وجود داشت که هیچ کس غیر از کشورهای آمریکای جنوبی تقاضایی نخواهد داشت.
برای موفقیت در این SUP، موسسان آن، قوانین زمان‌بندی را برای کارآفرینان ایجاد کردند. اولین قانون این است که کارآفرینان به مدت 6 ماه در شیلی زندگی و کار کنند. 6 ماه، زمان کافی برای کارآفرینان است تا تفاوتی را در شیلی بوجود آورند و وسوسه بشوند تا در شیلی بمانند و آنقدر طولانی نیست که نسبت به تعهد به این برنامه در مرحله اول بی میل شوند. قانون دوم این بود که عملکرد کارآفرینان هر دو ماه بررسی و ارزیابی شود. این قانون به این خاطر مطرح شد که برخی از کارآفرینان، تلاش و تمرین نمی کردند و این امر سریع مشخص می شد. درواقع برای هردو طرف بهترین کار این بود که سریع تر اقدامات اصلاحی را انجام دهند. قانون سوم بعدها مطرح شد و زمان‌بندی چهارماهه را برای روز دمو(نمایش) وضع کرد، زمانی که کارآفرینان پیشرفت خودشان را به دیگران ارائه می دهند. رویهم رفته، این قوانین نظم مداوم دوماهه ای را به همراه پیشرفت و موفقیت ایجاد می کرد اما انچه را که هر کارآفرین باید به طور دقیق انجام دهد را نشان نمی داد.

SUP نکته مهم دیگری را نیز نشان داد. 6 نوع قانون – مرزی، اولویت بندی، توقف، چگونگی، هماهنگی و زمان‌بندی، اغلب به همراه یکدیگر به کارمی روند. SUP قوانین مرزی (انجام چه کاری )، اولویت بندی (انجام کار مهم تر ) و توقف (چه کاری را باید متوقف ساخت)  را برای ساختار بندی انتخاب کارآفرینان ترکیب کرد. برای مثال " تیم هایی با شبکه ای از افراد و تجربیات تجاری را انتخاب کنید"، یک قانون مرزی می‌باشد که اذعان می‌کند کیفیت ارتباطات و استعداد بیشتر از ایده اولیه برای اکوسیستم کارآفرینی اهمیت دارد و اینکه کارآفرینان مجرب، بهترین الگو برای اهالی شیلی می‌باشند. در مقابل، هیچ قانونی درباره جای گرفتن در صنایع هسته ای شیلی همچون مس، کشاورزی، شراب سازی و ماهیگیری وجود نداشت. یک قانون اولویت بندی،منابع کمیاب مثل ملاقات با بازدیدکنندگان ویژه  را در دسترس 20 درصد از بهترین کارافارینان قرارداد. یک قانون توقف حذف افراد سست اراده و طفره روها بود، کسانی که بواسطه تعداد سفرهای گردشگرانی که گرفتند، براحتی متوقف می‌شدند و دست از کار می کشیدند. یک قانون چگونگی نشان می داد که چگونه کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی شیلی سهیم بودند ؛ فعالیتهایی همچون حضور در گردهمایی ها یا ارائه سخنرانی در دانشگاه محلی، برای آن ها امتیازاتی بیش از 4 هزار برابر آنچه از آن‌ها خواسته شده بود تا در طی اقامت 6 ماهه شان، انباشته کنند به دست می آورد.. درمجموع، این قوانین، به SUP کمک کرد تا استعدادهای درجه یک و عالی را از خارج از کشور کسب کند و به اهداف بهبود محیط تجاری شیلی برسد. در سال 2010، اولین ‌گروه  منسجم از 22 استارت آپ از 14 کشور در سانتیاگو به وجود امد. از این زمان به بعد  تعداد آن ها رشد کرد. در سال 2013، بیش از 4 هزار تقاضا از 94 کشور بری 285 اسلات وجود داشتند. استارت آپ های SUP حدود 50 میلیون دلار در تامین مالی ناشی از سرمایه گذاری مشترک باسرمایه‎گذاران  آمریکای جنوبی، آمریکا و اروپا رشد کرد و شواهد اولیه نشان می‌دهد که SUP ذهنیت و رفتارهای شرکت کنندگان شیلی را تغییر می‌دهد. هنوز هم سنجش ارزش قطعی برای شیلی زود می‌باشد ولی سنتیگو اکنون نجوای کارآفرینان – خارجی و داخلی را سرمی دهد، کسانی که دانش خود را در بخشهایی از رسانه های اجتماعی گرفته تا بیوتکنولوژی به اشتراک می‌گذارند.
 اکنون، شما باید متوجه شده باشید که قوانین ساده چه هستند و چگونه عمل می کنند. اما این قوانین از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ درک این موضوع که قوانین ساده چطور شکل می‌گیرند، مرحله بعدی در درک نحوه خلق قوانین خودتان می‌باشد. بنابراین، به فصل بعد می رویم.
قوانین ساده از کجا نشات می‌گیرند؟

در نگاه نخست، این یک چشم انداز ایده آل است: نوک یک تپه سبز با سنجاقک های درخشنده زیادی محصور شده است که به سمت نوک تپه در حرکت هستند. رفتار جفت‌گیری 
 اصطلاحی برای زمانهایی می‌باشد که برخی سنجاقک ها جمع می‌شوند،که این صحنه تنها در چند صحنه کوتاه از فیلم های دیزنی دیده شده اند. درواقع سنجاقک های نر و ماده به منظور جفت گیری به سمت نوک تپه ها بالا می روند، بالهای همدیگر را لمس می کنند و چنگک های نر شکم ماده را درآغوش می‌گیرد.

ممکن است فکر کنید که جفت گیری سنجاقک  هابه هیچ هماهنگی نیاز نداشته باشد، و توده های سنجاقک ها بصورت تصادفی بهم دیگر اصابت کرده  و زادو ولد می کنند. درحقیقت، سنجاقک ها زمان بسیار کمی برای انجام این کار دارند. اگر سنجاقک ها اندازه انسانها بودند، تراکم جمعیتی شان  یک دهم تراکم جمعیتی آلاسکا بود. بطور متوسط سنجاقک ها تنها یک ماه زنده هستند، بنابراین زمان بسیار مهم و اساسی است. سنجاقک ها به یافتن همدیگر در سریع ترین زمان نیازمند می‌باشند. از دیدگاه تکامل، سنجاقک های عاشق و رمانتیکی که موفق به جفت‌گیری نمی‌شوند، نمی توانند ژنهایشان را به نسل بعدی منتقل سازند.

سنجاقک ها چطور می‌دانند برای حداکثر کردن احتمال پیدا کردن یک جفت مناسب خود کجا باید بروند ؟ جفت‌گیری آن ها، عملیات پیچیده ای است. سنجاقک ها باید مسافت های زایدی را طی کنند تا مکانی که جفت های بالقوه در انجا جمع هستند.. زمانی که فرصتهای جفت‌گیری بهتر در زمین های بالاتر وجود دارد باید از نشستن  سریع روی یک تپه اجتناب کنند. 

زیست شناسان تصدیق کرده اند حیواناتی همچون سنجاقک ها، سمندرها و بزهای وحشی، از قوانین ساده ای برای حرکت به سوی زمین هااستفاده می‌کنند. برای فهمیدن این موضوع که آیا سنجاقک ها بر قوانین ساده متکی هستند یا خیر، تیم چندملیتی دانشمندان Melitaea trivia  سنجاقک های یک اینچ بومی خاورمیانه و مدیترانه را مطالعه کردند. این تیم، یکصد سنجاقک بزرگسال را در تپه های Lahav اسرائیل رها کردند- ناحیه ای که به دلیل زمین های پست و بلندش و مجاورت با شهر باستانی بیرشبا معروف است. سنجاقک ها از نقاط آغازین مختلف شامل نوک تپه ها، رودخانه های خشک و شیب های آن رها شدند. یک ناظر هر سنجاقک را ردیابی می کرد و بدقت فاصله یک متری را برای اجتناب از سایه انداختن روی مسیر حشره حفظ کرده و پرچم هایی را برای نشانه گذاری مسیر پرواز در زمین می‌کاشت.

دانشمندان  به چند قانون ساده هدایت کننده سنجاقک هانر و ماده برای یافتن یکدیگر پی بردند. اولین قانون این بود که ، اکثر زمانها به سمت نوک تپه پرواز کنید. دومین قانون این بود که ، به سمت بالاترین شیبی که در دید می‌باشد پرواز کنید (در محدوده دید سناقک حدود 165 فوت می‌باشد.) سومین قانون، توقف کنید و قله های محلی را بررسی کنید ، حتی اگر بالاترین نقطه نباشند، اما اگر در ان جا خوش شانس نبودید به سرعت آنجا را ترک کنید. قانون چهارم، حرکات تصادفی را بصورت دوره ای انجام دهید تا از بدام افتادن در قله ای که نسبت به قله های مجاورش  بلندتر است اما در واقع بلندترین قله ی آن منطقه نیست اجتناب کنید. بعدها همان تیم از مدلهای رایانه ای برای آزمایش این که چطور این قوانین رفتار سنجاقک ها را روی نقشه های زیادی از چشم اندازهای حقیقی پیش‌بینی می‌کنند، استفاده کردند. آن‌ها دریافتند که این قوانین رفتار جفت‌گیری سنجاقک ها را در محدوده گسترده ای از زمین ها  توضیح دادند. 

رفتار جفت‌گیری جواب می‌دهد. این شیوه هشمندانه ای برای سنجاقک ها جهت تولید مثل، آوردن نرها و ماده ها از مناطق پراکنده کنار یکدیگر برای ایجاد مخزن ژن سالم بزرگ می‌باشد. ولی چنین سیستم پیچیده از رفتار هماهنگ شده، چطور در میان این حشرات زیبا، به وجود آمده است؟ درسراسر این کتاب، توضیح داده ایم که چطور قوانین ساده در طبیعت، تجارت، پزشکی، ورزش، هنرهای خلاقانه و هرجای دیگر شناخته شده می‌باشند. آن‌ها از کجا می‌آیند؟

انتخاب طبیعی 

قوانین ساده ای که هدایت گر رفتار جفت‌گیری می‌باشند در طول یکصد میلیون نسل سنجاقک ها تکامل پیدا کرده اند (این گونه های جانوری تقریباً 150 میلیون سال پیش بوجود آمده زمانی که دایناسورهای دوره ژوراسیک بر زمین حکفرما بودند). تغییرات تصادفی قوانین را به چند سنجاقک خوش اقبال کشاند که به احتمال قویتر جفت‌گیری کرده و کد ژنتیکی مرتبط را برای بروز رفتار جفت‌گیری تا تعداد زیادی از زادو ولدها انتقال می‌دهد.  سنجاقک ها بدون جهش های تطبیقی، موقرانه بدون انقراض دسته جمعی بال زدند.

اقتصاددان برنده جایزه نوبل فردریک هایک معتقد بود این قوانین که رهنمودگر جامعه انسانی می‌باشند، از طریق فرایند تکاملی ،درست مانند آنچه که قوانین رفتار جفت‌گیری را در میان سنجاقک ها بوجود آورد، ظهور پیدا کردند. افراد در طی زندگی روزمره شان مکررا" با مشکلات یکسانی روبه رو می شوند.برای مثال، مسافرانی که ارابه ها را در مسیرهای مختلف در امتداد یک مسیر می‌کشند، اگر هردو در وسط جاده بمانند به بن بست خواهند رسید. افراد ظاهراً شیوه های مختلفی برای حل و فصل تضادهای حاصل را امتحان می کنند . درنهایت، افراد از قوانین ساده استفاده می کنند. همچون قانون: به یکی از طرفهای جاده بچسب، که برای هرفردی بخوبی جواب داده و از آن اقتباس گسترده ای شده است.

قوانین ساده در جوامع بسیار تکامل پیدا کرده اند. مورد کمدین های استارت آپ را درنظر بگیرید، جامعه ای که بوسیله قانون ساده ی( جوک ها را بسرقت نبر ) هدایت می‌شد و مجازات تخلف از این قانون، سنگین است.

در یک حادثه در سال 2005 در باشگاه کمدی "کارخانه خنده" در لس آنجلس، جورج لوپز کارلوس منسیا را گرفت و به یک دیوار کوبید و بر وی مشت زد. جرم مورد اتهام منیا چه بود؟ سرقت ادبی متن لوپز. 

امروزه، سرقت جوک در کمدی تخلفی بزرگ می‌باشد ولی درگذشته اینطور نبوده است. در قرن بیست، سرقت جوک چندان مهم نبود. بزرگ نبود. در دوره وادویل
، مجریان مطالب دیگر کمدینها را لفظ به لفظ و کلمه به کلمه بدون استناد به منبع تکرار میکردند. بعدها کمدینهایی همچون میلتون برله و باب هوپ، داستآن های زیادی با استفاده از جوکهای عمومی و عام ساختند. توزیع و زمان‌بندی از اهمیت بیشتری نسبت به اصالت جوک برخوردار بود. آقای هوپ بطور گسترده ای متهم به سرقت جوک و طنز شد و برله بسیار بدنام شد و یکبار به طعنه گفت که اقدام قبلی چنان مضحک بود که من قلمم را انداختم. 

	در مقابل، نسل کنونی کمدین ها از قبیل جری سینفیلد (jerry seinfeld)  )و لوئیس سی کی(louis c.k)  ) بر کارهای روزمره مشخصی که بیانگر شخصیت آنهاست تکیه می‌کنند تا لطیفه های کوتاه مستقل.
کمدی نوین بیشتر شامل موارد منحصر به فرد است تا بازخورد نظر کارشناس، و کمدین های کنونی قوانینی را برای محافظت از مالکیت معنوی خود و اجرای این قوانین وضع کردند. قانون « منع سرقت جوکها و لطیفه ها» همانند قانون های جاده، تعاملات جاری بین افراد جامعه بدون هدفی خاص که توسط خود جامعه به شدت و دقت اجرا می شد پدیدارشد.قوانین به منظور حل مشکلات جامعه شکل می گیرند. 
در مورد استند آپ کمدی، تصمیم بر اینکه چه کسی مالک یک لطیفه یا طنز است مسئله ضروری و مبهم است. به عنوان مثال کمدین ها معمولا طرح اولیه طنز را به طور مشترک و با همکاری یکدیگر شکل می‌دهند. در این نمونه ، قانون، مالکیت طنز را به شخصی می دهد که طرح اولیه را ایجاد کرده است تا کسی که بر درون مایه طنز آن می افزاید. این قانون پس از بحث بین کمدین ها وتوزیع‌کنندگان شکل گرفت. وقتی دو فرد یک طنز مشابه را اجرا می کنند، قانون بیان می کند که فردی که اول در تلویزیون به اجرای آن پرداخته مالک معنوی آن طنز  است و مالکیت را به کسی می دهد که بتواند ثابت کند اول وی آن را بیان کرده است. مسئله دیگر مالکیت این است که پس از اینکه یک کمدین طنزی را به دیگری می فروشد یا وقتی به عنوانی که طنز نویس ، طنزی را می نویسد چه باید کرد؟ این مسئله با قانونی که می گوید کسی که برای طنز پولی  پرداخت کرده است مالک آن است و سازنده آن طنز نمی‌تواند آن را به تنهایی منتشر کند، حل شد .این قوانین دارای نقاط ضعف نیزهستند. قوانین تکامل یافته معمولاً ضمنی و کاملا تثبیت شده اند و مواقعی که شرایط تغییر ‌کند نمی توان از آنها استفاده کرد. قوانین ثابت باعث جلوگیری افراد از فکر کردن به راه های جایگزین می‌شود. به عنوان مثال، کمدین های نسل جدید، تمایل دارند که از قوانین کمدین‌های معروف  پیروی و تقلید نمایند بدون آن که به چرایی عمل خود فکر کنند . قوانین معمولاً بدون هیچ گونه تغییری به وجود خود ادامه می‌دهند. قوانین هیل تاپینگ( (hill topping) در پروانه‌ها، زیبا و موثر است. اما فرمولاسیون آنها به میلیونها سال و میلیاردها تحول بدون برگشت نیاز دارد .جامعه کمدین ها قوانین خود را برای مالکیت طنز سریع تر گسترش دادند اما هنوز به زمان بیشتری احتیاج دارند تا تکامل یابند. فرآیند تکاملی هدایت نشده می تواند به قوانین موثری منجر شود. اما آن قوانین معمولاً ضمنی و کاملا با ثبات و ریشه دار هستند که باعث می شود در مقابل اصلاح و تغییر مقاوم باشند.

 خوشبختانه ،آدم ها پروانه نیستند . ما می توانیم قوانین فعال تری را برای تشکیل قوانین ساده خود به کار ببریم. در بیش از یک دهه مطالعه قوانین ساده و کار با اشخاص و سازمآن ها برای گسترش آنها، ما چهار روش را که افراد برای شکل دادن قوانین  استفاده می کنند، شناسایی کردیم. آدم ها می توانند قوانین خود را از طریق استفاده خردمندانه از تجارب خود گسترش و بهبود دهند که این امر روشی موثر به خصوص برای افرادی که تجربه مرتبط دارند می باشد. آدم‌هاهمچنین می‌توانند با اتخاذ تجارب دیگران که از طرق مختلف همچون توصیه‌ها، کتاب‌ها و مقایسه ها منتقل شده است ، قوانین خود را گسترش دهند. این رویکرد مخصوصا زمانی که بین تجارت و موقعیت کنونی همخوانی وجود داشته باشد کاربردی است. وقتی شواهد علمی با کیفیت بالا وجود دارد، ساده سازی به قوانین ساده تر می‌تواند بهترین رویکرد باشد.
در نهایت ، وقتی که سهامداران مختلف هدف ها و نظرات مختلفی در مورد این که چه باید بکنند دارند ، قوانین ساده ای از میان این مذاکرات بیرون می آیند.
  تدوین، تجربه شخصی
در تالار افتخارات کمدی ، تینافی( (tina fey پیروز اولین رأی‌گیری بود. آماراو شامل: هشت جایزه امی  (Emmy) ، دو جایزه گلدن گلوب((Golden Globe) ، چهار جایزه انجمن بازیگران سینما،خود گواه این مسئله است . پس از درخشش در شغل خود به عنوان کمدین بداهه نویس در برنامه شهر دوم (second city ) ،فی(fey  ) به نوشتن و سپس اجرای برنامه زنده شنبه شب  (saturday night live) پرداخت. و آنجا بود که او اولین زنی شد که سرپرست نویسندگان شد آن هم  در شغلی که اغلب مردان در آن کار می کردند . او در ادامه به تولید و بازی در برنامه تحسین شده ( 30Rock)  پرداخت، برنامه ای که بر اساس زمانی که او سرپرست نویسندگان بود نوشته شد. فی( (feyنه تنها به دلیل موفقیت هایش بلکه به دلیل تنوع در کارهایش مورد توجه قرار گرفت.در مدت دو دهه او به انجام کارهای مختلف از قبیل استندآپ کمدی، نویسندگی، سرپرستی تیم نویسندگان، تهیه‌کنندگی، و بازی در فیلم‌هایی شاخص پرداخت . با وجود اینکه فیfey)  ) یک کمدین فوق العاده و با استعداد است اما هنوز قوانین ساده در پیروزی ها و موفقیت های او نقش دارند. وی در یک مقاله، خلاصه ای از آنچه که از تجربه اش با لورن مایکلLorne Michael),  ) تهیه‌کننده برنامه یکشنبه شب ها(saturday night live)  )، یاد گرفته بود را بیان کرد. او 9  قانون برای مدیریت یک برنامه کمدی بیان می کند، که ۵ مورد آن درباره کار کردن با افراد بسیارخلاق است. 
قانون شماره ۴ میگوید: در هنگام استخدام درسخوآن های دانشگاه هاروارد را با خلاقان و بداهه پردازان دانشگاه شیکاگو ترکیب کنید. دانش آموختگآن هاروارد به طنز، منطق و پیچیدگی می‌بخشند در حالی که کار آزموختگان امر بداهه نویسی می‌دانند که در مقابل تماشاگران چگونه باید رفتار کرد. قانون 9 می گوید: هیچ گاه به فردی که دیوانه است نگویید دیوانه! که این قانون تأییدی بر این مطلب است ،اکثر افراد خلاق معمولاً غیرعادی ترین افراد هستند.

 ارزش‌ها منابع دیگری از قوانین هستند که معمولاً از دل تجارب شخصی بیرون می‌آیند. ارزش های شخصی می توانند آنچه را که درست است و حتی آنچه که ضروری است انجام شود را تحمیل کنند. به عنوان مثال ،قوانین استیو جابز برای طرح های بصری محصولات اپل(Apple ) زیباشناسی شخصی او را بازتاب می داد. افرادی که به حفاظت از انرژی اهمیت می‌دهند، قوانینی را اتخاذ می‌کنند که فقط محصولات ارگانیک محلی را به دلیل هزینه کم وحمل و نقل اسان و عدم استفاده از کودهای شیمیایی،  بخرند. قوانین سایت سرمایه‌گذاری مردمی Indiegogo)  ) بیان می‌دارد که تمام پروژه ها باید قانونی و علیه خشونت و نفرت باشد. قوانین Indiegogo)   ) نشان دهنده ارزش های مؤسسان آن است که بیان می‌کند هر فردی حق دارد به دنبال رویاهای خود برود.
 در حالی که اغلب ارزش‌ها، قوانین را شکل می‌دهند اما والدین هم سهمی دارند. برخی از والدین استقلال و اعتماد به نفس را در کودکان خود تشویق می‌کنند .روانشناس دبی گلسر(Debbie Glasser ) ، قوانین والدین را با تاکید بر همین ارزش ها اینگونه بیان می دارد که: به رفتارهای مثبت کودک خود توجه کنید و کارهای خانه را به آنها واگذار کنید.
 برخی از والدین ارزش هایی دارند که بیشتر متمایل به تحصیل و کارهای گروهی است و این قوانین والدین بیشتر در حوزه فعالیت های کودکان و موفقیت های تحصیلی آنان می باشد. این امرطبیعی و منظقی است که افراد قوانین ساده خود را از تجارب به دست آورند. با بهره گیری از تجارب شخصی ، احتمال بیشتری وجود دارد که افراد قوانین مرتبطی را ایجاد کنند و بدانند این قوانین از کجا آمده و چرا اهمیت دارند.
هنگامی که افراد خود اقدام به گسترش قوانین می کنند و آن‌هارا بر اساس ارزش‌های خود پایه ریزی می کنند، احساس مالکیت بیشتری نسبت به قوانین پیدا می‌کنند. مردم اغلب تمایل دارند قوانینی که خود بر اساس ارزش‌های خود وضع کردند را بکار گیرند تا آن قوانینی که توسط افراد دیگر بر آنان تحمیل شده است. به علاوه زمانی که اشخاص وقتی را برای بازگو کردن تجارب خود و تدوین آنها به قوانین صرف می‌کنند، تلاش بسیاری برای رسیدن به اهدافی که برای آنها مهم است می کنند، مانندتولید یک برنامه کمدی موفق با پرورش موفق یک کودک. اگر آنها باور داشته باشند که قوانین به آنها در انجام بهتر اموری که برای آنها مهم است کمک خواهند کرد ، قطعاً از آنها استفاده خواهند کرد.
 همچنین آدم‌ها از تجربه خود برای حل مشکلات خاص بهره می‌گیرند. هنگامی که لزلی پرلوLeslie perlow)) استاد دانشگاه میشیگان بود ، پژوهشی را انجام ‌داد که در آن به مطالعه یک تیم متشکل از ۴۵ کارمند که در حال طراحی یک پرینتر لیزری جدید بودند، پرداخت. پرینتر قرار بود به یک دهم قیمت محصول قبلی فروخته شود. شرایط زمانی سخت ترشد که مدیران ارشد زمان مورد نیاز را از چهار سال به ۹ ماه کاهش دادند.
 به منظور گسترش و توسعه پرینتر، مهندسان علاوه بر نیاز به یک زمان طولانی مدت و بی وقفه برای کار بر روی بخش طراحی مربوط به خود، به مشورت با یکدیگر در مورد طرح کلی هم نیاز داشتند. زمان کم پروژه منجر به اشتباهات کوچک فراوان شد که باعث وقفه های مدام و در نهایت تأخیر در انجام کار شد. برخی از مهندسان این مسئله را با شب کاری و کار در آخر هفته ها جبران کردند که این امر موجب افزایش استرس و خستگی مدام در بین آنان شد.دیگر مهندسان ملزم به اولویت بندی کارهای خود و پرداختن به تعاملات ضروری شدند.هنگامی که مهندسان درگیر برقراری تعادل بین کارهای انفرادی خود و کارهای گروهی بودند،پ رلو ( perlow)متوجه وضعیت بدی شد.
او براساس تجربه خود پیشنهاد می کند که تیم به منظور تعیین زمآن هایی برای کارهای شخصی ، قانون ساده‌ای را اتخاذ کند.بعد از چند آزمایش ، تیم یک قانون وضع کرد. صبح های سه شنبه ،پنجشنبه و جمعه زمان‌های آرامش هستند .این قانون این امکان را برای مهندسان فراهم می‌کرد که در این زمآن ها بدون مزاحمت به انجام کارهای خود بپردازند ،اما اوقات دیگر هفته را برای کارهای گروهی و همکاری آماده باشند .بعد از اینکه قانون زمان آرامش اجرا شد ، دو سوم مهندسان گزارش افزایش عملکرد خود را ارائه دادند .با وجود زمان‌بندی بسیار فشرده ، پرینتر به موقع ارسال شد ، نتیجه ای که رهبران تیم آن را به قانون زمان آرامش نسبت می‌دهند .
این روش گسترش قوانین مخصوصاً زمانی که از تجربه ارزشمندی بهره می‌گیرد بسیار مناسب است .تینا فی( tina fey ) بر اساس چندین سال حضور در صنعت سرگرمی و تجربه زیاد در این زمینه توانست به قوانین هوشمندانه ای پی ببرد. به عنوان مثال قانون « هیچگاه به کسی که دیوانه است نگویید دیوانه » نماینگر یک درک عمیق از رابطه نزدیک خلاقیت و غیرعادی بودن است. اما زمانی که افراد کمبود تجارب کافی برای خلق چنین قوانینی دارند، منطقی به نظر می‌رسد که از تجارب دیگران استفاده کنند .
استفاده  از تجارب دیگران

تجربه دیگران می‌تواند به اندازه تجربه خود شخص در خلق قوانین ساده مهم و ارزشمند باشد . به طور مثال، توصیه از جانب افراد با تجربه در مورد چگونگی تربیت فرزند، مدیریت افراد چه به صورت مستقیم وچه ازطریق کتاب یا مقالات در مجله ها ؛ می‌تواند در شکل‌دهی رویکرد یک شخص مفید و موثر باشد. مشاهدات شخصی روش موثر دیگری است که بتوان یادگرفت چه چیزی برای دیگران کارآمد بوده است. ما همچنین از همانند سازی یا به عبارتی یافتن شباهت بین تجربه خود و دیگران استفاده می کنیم که این امر می‌تواند روند خلق قوانین را ساده تر کند.
هنگامی که افراد بایک موقعیت جدید ونا آشناروبه‌رو می‌شوند معمولاً موقعیت مشابهی را که دیده یا شنیده اند به یاد می آورند. درس هایی که از آن موقعیت گرفته اند را به یاد می‌آورند و آن درس ها را در موقعیت کنونی به کار می‌گیرند. وقتی که چنین کاری را انجام می دهند در حقیقت همانند سازی کرده اند و از آن برای اعمال قوانین ساده استفاده می شود. همانند سازی شامل ۳عنصر می باشد:  موقعیت جدید،  نمونه قبلی که ازلحاظ اهمیت مشابه موقعیت جدید است وقوانینی که می‌توانند از نمونه قبلی به موقعیت جدید منتقل شوند. یک همانند سازی مفید می تواند به افراد کمک کند تا زمان و انرژی خود را برای شکل‌دهی قوانین ذخیره کنند.

 همانند سازی در شرکتهای موجود و زمینه های رقابتی دیگر مثل ورزش و جنگ، رویکرد مورد علاقه کارآفرینان است، وقتی به دنبال رهنمودی برای یافتن فرصت‌های جدید هستند .نتفلیکس (Netflix )  یک مثال در این مورد است. در سال ۱۹۹۷ ردهستینگز ( reed hastings ) مبلغ۴۰دلار به دلیل تاخیر در بازگرداندن فیلم apoll 13  که اجاره کرده بود.، جریمه شد. او با ظهور DVD ها و استفاده بیشتر از اینترنت، به عنوان یک کارآفرین موفق  به ایجاد یک فرصت طلایی برای خدمات دهی بهتر به مشتریان شد .او نتفلیکس (Netflix ) را به عنوان سرویسی که این امکان را به مشتریان می دهد که از طریق اینترنت فیلم اجاره کنند واز طریق ایمیل در منزل خود تحویل بگیرند راه اندازی کرد .

نخست هستینگز (hastings) نتفلیکس (Netflix) را همانند نسخه آن لاین بلاک باستر(block buster )  تصور می‌کرد .این همانند سازی اولیه به شکل گیری نمونه ای از قوانین ساده که نتفلیکس(Netflix) را در ساماندهی فعالیت‌هایش از قبیل راهنمای تصمیم‌های مربوط به اجاره‌، کمک کرد. به عنوان مثال هزینه هرباراجاره و زمان و تاخیر برای بازگرداندن فیلم 4 دلار تعیین شد.
به دلیل اینکه همانند سازی ، راهکاری جامع است، در شرایط پیچیده به خوبی عمل می‌کند. درمورد نتفلیکس (Netflix) بلاک‌باستر (block buster ) مجموعه‌ای از قوانین که کارآیی خوب خود را نشان داده بودند را بازبینی کرده بود و نتفلیکس(Netflix) برخی از آنان را  فقط کپی کرد. همچنین همانند سازی بلاک‌باستر(block buster ) نشان داد که نتفلیکس (Netflix) به  عنوان نسخه آنلاین بلاک باستر(block buster ) چه چیزی قرار است برای مشتریان و سرمایه گذاران انجام دهد .به دلیل آن که همانند سازی ها به ندرت  کاملا مناسب هستند،قوانین ساده اغلب برای نقطه آغازین مفید هستند نه نقاط پایانی. بعدها هستینگز (hastings) این قوانین ابتدایی را به نمونه‌های بهتری ارتقا داد، مانند تبدیل عضویت به عضویت های ماهانه و برداشتن قانون مهلت زمان برگشت. اما این قوانین بلاک باستر (block buster )  بود که به نتفلیکس (Netflix) کمک کرد تا شروع به کار کند. 

حتی زمانی که مقایسه بین دو زمینه کاملاً متفاوت باشد باز هم همانند سازی ها می توانند منبع قدرتمندی برای قوانین باشند. به عنوان مثال یک تیم متشکل از کارشناسان در حوزه های مختلف در ژاپن به مطالعه راهکارهای بهینه برای طراحی شبکه راه آهن توکیو و شهرهای اطراف پرداخت. طراحی شبکه راه آهن کاری پیچیده است که نیازمند برقراری تعادل بین هزینه ساخت و نگهداری شبکه به منظور انتقال مناسب مسافران از مکانی به مکان دیگر و هزینه ایجاد و ساخت راه های اضافی در صورت اختلالات احتمالی است . روش ازمون و خطا  بدترین روش برای گسترش شبکه حمل و نقل یک شهر است. از بین بردن یک مسیر از از کار افتاده و سپس ساختن بی برنامه یکی دیگر موجب خشم پرداخت کنندگان مالیات و مسافران خواهد شد. تیم قبل از ساخت، برای طراحی شبکه راه آهن به قوانین نیاز دارد.

برای مواجه با این مشکل، محققان همانند سازی با گونه ای از کپک ها به نام فیساروم پلی سفالوم (physaram pely)  (معمولاً به نام کپک های مخاطی شناخته می شوند) را طراحی کردند،که بیشتر به دلیل تمایلش به برگها و تنه درختان پوسیده و دوری از نور معروف است. کپک های مخاطی در طراحی شبکه حمل و نقل توکیو ،یکی از پیشرفته ترین شهر های جهان، یک منبع آشکار الهام بخش نیستند. فقط به یک دلیل، اینکه کپک های مخاطی مغز ندارند. اما این ارگانیسم در حل مشکل جنگ مدام با گرسنگی توسط یک شبکه ارتجاعی موثر از میله های پراکنده در قلب طراحی سیستم های راه آهن کاملا حرفه ای به نظر می رسد. کپک های مخاطی این گونه عمل می کنند که میله های لوله ای شکل را در جهت های مختلف برای جستجوی غذا و حمل مواد مغذی به بیرون می فرستند. آزمایش های علمی نشان می دهد که کپک های مخاطی به خوبی درسطح های ناهموار به دنبال غذا از طریق بهترین مسیر ها که کوتاهترین مسیر بین یک منبع غذایی و منبع دیگر است حرکت می‌کنند .
به منظور مدلسازی پیچیدگی سیستم راه‌آهن توکیو،دانشمندان ژاپنی پوسته‌های جو را روی قطعه های شیشه قرار دادند، که هر کدام بیانگر توکیو و یکی از ۳۶ شهر اطراف آن بود. مقدار غذا متناسب با جمعیت آن شهر بود.سپس دانشمندان زمانی را که کپک های مخاطی به شبکه غذایی می رسند راتماشاکردند.رشد شبکه ای از لوله های متصل که شبیه شبکه راه آهن موجود بود از توکیو به سمت بیرون شروع شد. سپس محققان نور را یعنی چیزی که کپک های مخاطی از آن دوری می‌کنندرا اضافه کردند. که همانند ویژگی های فیزیکی مثل کوه ها و دریاچه ها جایی که سیستم ریلی نمی تواند از آنجا عبور کند، عمل کنند. گروه از طریق مشاهدات آنها قانون‌های توقف و چگونگی کپک ها را تدوین کرد که شامل موارد ذیل می شود:
 1_ آغاز با جستجوی بی برنامه در جهت های مختلف برای غذا 

 2_ وقتی غذا را یافتید، لوله ها را ضخیم تر کنید. و

3_هنگامی که غذایی پیدا نمی‌کنید لوله ها را کوچک کنید.

 دانشمندان ازاین قوانین برای ساخت یک شبیه سازی کامپیوتری به منظور بهینه سازی شبکه ریلی استفاده کردند.
از طریق آزمایش با متغیرهایی از قبیل مقدار غذا برای هر شهر یا اندازه لوله ها،دانشمندان توانستند طرح های مختلف را برای رسیدن به شبکه بهینه امتحان کنند . دانشمندان توانستند با مطالعه ارگانیسم‌هایی که بیش از میلیونها نسل را تکامل داده است و تدوین قوانین ساده آنها، خرد و حکمت هزاره را با طراحی پیشرفته ترکیب کنند .
طراحی راه آهن با استفاده از کپک های مخاطی ممکن است شبیه تصوری مبهم از یادگیری قوانین ساده از تجارب دیگران باشداما الهام گرفتن از قوانین ساده ای که از دنیای حیوانات نشأت گرفته است خیلی کمیاب نیست. موریانه ها، زنبورها و دیگر حشرات منابع غنی از قوانین ساده هستند .آنان به اندازه کافی از هوش جمعی برخوردار هستند که وظایف و امور پیچیده مانند یافتن لانه یا طی کردن مسیر های طولانی را انجام می دهند اما چون هر حیوان از قدرت ذهنی و مهارت های فیزیکی کمی برخوردار است، اعمال آنها معمولاً از طریق قوانین ساده بررسی و اتخاذ می شوند. به عنوان مثال، نتایج حاصل از قوانین ساده ای که از زندگی مورچه ها به دست آمده است، توسط مردم زیادی هر روز در خانه های شان استفاده میشود . رومبا (roomba) یک جاروبرقی که شبیه یک فریزبی frisbee)) ( دیسک) روی چرخ است ،رایج ترین ربات جهان است .رومبا (roomba) به جای انجام محاسبات پیچیده از قبیل نقشه برداری زمینی که قرار است تمیز شود، به گونه ای برنامه ریزی شده است که از قوانین ساده ای که سازندگان آن از تماشای چگونگی جستجوی مورچه برای یافتن آذوقه به دست آوردن استفاده می کند. قوانین جامعی که رومبا roomba)) را هدایت می‌کنند اختصاصی هستند اما با مشاهده عملکرد ربات موارد ذیل را می‌توان نتیجه گرفت :
1_ هنگامی که به شئ دیگری برخورد می‌کند برمی‌گردد.

2_ در گوشه ای گیر می‌کند، دور میزند.

 3_ هنگامی که شارژ آن در آستانه تمام شدن است به جایگاه استقرار و اتصالش برمی‌گردد.

مهندسان با الگوبرداری از فعالیت‌های چند حشره محدود از زمانهای ماقبل تاریخ، کمکهای آینده‌نگرانه ای به زندگی کنونی ما می کنند.
 یادگیری از تجربه دیگران در شکل دادن قوانین ساده خودمان، زمانی که عناصر اصلی آن تجربه با تجربه ما مرتبط باشد می‌تواند مثمر ثمر واقع شود. اماممکن است زمانی که تصمیم به همانندسازی گرفته اید توسط عناصر غیر طبیعی گمراه شوید. در یک پژوهش ،از دو گروه از دانشجویان روابط بین الملل خواسته شد که در مورد یک مناقشه مرزی پیچیده (فرضی) بین یک کشور کوچک دموکرات و یک کشور بزرگ خودکامه ،یک راهکار سیاسی ارائه کنند .در حالی که به هر دو گروه موضوع یکسان داده شده بود اما به گروه اول جزئیات بیشتری مانند دخالت رئیس‌جمهور آمریکا از نیویورک و خروج پناهندگان در واگن‌های باری داده شد. بدون اینکه از آنان خواسته شود که با وقایع تاریخی مقایسه کنند، اما با این حال این دانشجویان از اقدامات نظامی خشونت‌آمیز همچون جنگ جهانی دوم حمایت کردند. گروه دوم موضوع مشابه دریافت کردند ،به جز جزئیات آن که اینگونه بود: دخالت رئیس‌جمهور آمریکا از تگزاس و خروج پناهندگان با قایق. این گروه از دانشجویان بیشتر از اقدامات منفعل و غیر نظامی که بیشتر یاد آور جنگ ویتنام بود حمایت می‌کردند. جزئیات سطحی که گروه‌ها دریافت کردند به انتخاب آنها درباره راهکار سیاسی ربطی نداشت و مشاهده شد که دانشجویان برای یک همانندسازی بی فایده به راحتی فریب جزئیات را خوردند.
 همانند سازی ها و دیگر انواع تجربه‌های نیابتی می‌توانند یک نقطه آغازین مفید در شکل دهی قوانین ساده وقتی که دو موقعیت عناصر مهم مشابهی دارند ،ارائه کنند .هرچند مواردی هم وجود دارد که تجربه دیگران شکلی از شواهد و مدارک علمی منضبط می گیرد. وقتی این شواهد اساسی و با کیفیت باشند، می‌توان قوانین ساده را با تجزیه و ساده سازی آنان ایجاد کرد.
چکیده سازی مستندات علمی
 ما در این کتاب از قوانین ساده ای استفاده کرده ایم که از مدارک علمی برگرفته شده است ،مانند چهار قانون غلبه بر بی خوابی و قوانین ساده تشخیص افسردگی. دانش علمی زمانی که محققان پژوهش‌های مختلفی در مورد پدیده های پیچیده از یک دیدگاه منحصر به فرد و روش های مشخص انجام می دهند، به مرور زمان تجمع می یابد. اگرچه مدارک علمی به طور ذاتی ساده نیستند. دانش حاصل ،اغلب دارای شرایط و احتمالات است که در برخی از شرایط مناسب است. یک روش برای گسترش قوانین ساده، مرور یک تحقیق علمی، مرتب سازی بر اساس سازگارترین یافته ها در طول پژوهش و تبدیل این یافته ها به قوانین ساده است.به عنوان مثال ، پزشکان فقط برهمین فرآیند ساده سازی برای توسعه قوانین به منظور شناسایی بیمارهای خاص ،تکیه می‌کنند. یک موضوع مهم در علم پزشکی این است که چگونه می توان بیماری های عفونی جدی کودکان را تشخیص داد.این قبیل عفونت ها کمیاب هستند .کمتر از یک درصداز تمام کودکانی که توسط متخصصان اطفال ویزیت شده اند از این عفونت‌ها رنج می‌برند .اما وقتی که عفونت های جدی رخ می‌دهند،تهدیدی مرگبار مخصوصاً برای کودکان زیر 4سال به حساب می آیند و باعث ۲۰ درصد از مرگ کودکان در برخی کشورهای توسعه یافته است. تشخیص این عفونت‌های مرگبار سخت است، هم به دلیل کمیاب بودن آنها و هم به دلیل اینکه خیلی از کودکان قبل از اینکه علائم بیماری های جدی تشدید یابد به پزشک مراجعه می کنند .
یک تیم تحقیقاتی اروپایی به تازگی با هدف توسعه تعدادی قوانین مرزی ساده که پزشکان عمومی می توانند با استفاده از آنان به تشخیص یاپیشگیری از عفونت های جدی بپردازند به بازنگری شواهدعلمی در زمینه شناسایی عفونت های جدی در کودکان پرداختند .آنها پایگاه داده های پزشکی را بررسی کردند و ۱۸۶۰ مورد از موارد احتمالی را شناسایی کردند ، سپس آن ها مقالاتی که مرتبط با سوال آنها بود را انتخاب کردند. آنها به دلیل اینکه فقط قوانینی را می خواستند که ارائه دهندگان مراقبتهای اولیه از آنها استفاده می کردند ، به دنبال مقالاتی بودند که حاوی قوانین صریح برای شناسایی عفونت های جدی مخصوصا در بیماران کودک و توسط پزشکان عمومی در کشورهای توسعه یافته، انجام می‌شد. این معیارها مقالات مربوط را از ۱۸۶۰ به ۲۵۵ مورد کاهش داد. سپس نویسندگان برای کیفیت تحقیق خود این یافته ها را بررسی کردند و ۳۶ مقاله که از شایستگی خوبی برخوردار بودند رادر تحلیل نهایی خود به کار بردند .سپس هر کدام از قوانین تشخیصی را مورد تحلیل قرار دادند تا متوجه شوند که هر قانون تا چه حد در شناسایی و یا در پیشگیری از عفونت های جدی دقیق است .
این چکیده سازی سیستماتیک به تیم تحقیق این اجازه را می‌دهد که تعداد گسترده مدارک علمی را به چند قانون شایسته و با کیفیت برای کمک به پزشکان مراقبت اولیه در شناسایی(یا پیشگیری )عفونت های جدی خاص، تقلیل دهند .تشنج ها، کاهش هوشیاری، تنفس سریع و بازگشت آهسته خون  به عنوان عمده‌ترین علائم عفونت های جدی شناخته شدند، و بنیان اولیه قوانین را تشکیل دادند. در مقابل، مثلاً اگر کودکی می‌خندد و یا رنگ پوستی غیر معمولی دارد در حالی که بسیاری از پزشکان آن را به عنوان علائم می‌دانند اما این طور نیست، این شاخص ها خیلی غیر قابل اعتماد بودند.
 چندقانون حاصل به پزشکان مراقبت های اولیه این اجازه را می‌دهد که سریعا امراض کشنده کودکان را قبل از اینکه خیلی دیر شود شناسایی کنند .
چکیده سازی مدارک علمی به قوانین ساده به خصوص زمانی که غیرمتخصصان مخاطب هستند مفید است.
ایالات کالیفرنیا در سال ۱۹۹۹ قانونی را برای ایجاد شبکه ای از مناطق محافظت شده دریایی برای حفاظت از حیات وحش اقیانوس تصویب کرد. پنج گروه متشکل از دانشمندان و افراد عادی انتخاب شدند تا این شبکه را در کرانه هزارو صدمایلی ایالت خود طراحی کنند. قرار بود طرح هابراساس بهترین علوم موجود باشد اما تبدیل آن علوم به خطی مشی برای غیرکارشناسان آسان نبود. اکوسیستم آبی پیچیده است، تعاملات بین گونه ها مبهم و نامشخص است و متغیرهای کلیدی مانند تعداد ماهیان به سختی قابل اندازه‌گیری است. علوم زیست‌شناسی و بیولوژیکی مرتبط شامل مطالعات متنوع بوده است. به عنوان مثال ،در یک مطالعه، اثرات مناطق محافظت شده آبی بر روی هشت گونه ماهی با اختلاف هایی همچون الگوی سفر و طول عمر ،بررسی شد. این پژوهش ،سه زیستگاه رابررسی و از اطلاعاتی که توسط غواصان جمع‌آوری شده بود استفاده کرد و همچنین به تعاملات مهم طعمه و شکارچی پی برد.
 چکیده سازی مدارک علمی از مطالعات پیچیده همانند مورد قبل به دستورالعمل طراحی برای غیرکارشناسان ،بر سازگارترین یافته ها که در چندین پژوهش ذکرشده ،تاکید می کند. به عنوان مثال، مطالعات متعددی یافته اند که ماهی های ماده بالغ فرزندان بیشتری نسبت به ماده های کوچک تولید می کنند. دانشمندان این تحقیق را به یک قانون ساده تعبیر کردند که در آن الگوی این ماهی های ماده بارور را در نظر گرفتند. ناحیه محافظت شده باید 9تا ۱۸ متر مربع باشد .یک قانون که راهنمایی‌هایی دقیق در مورد اندازه مطلوب ناحیه حفاظت شده ارائه می‌دهد. تبدیل مدارک و شواهد علمی به قوانین ساده، نکته مثبت دیگری هم دارد. باعث می شود که دانشمندان و مردم عادی از هدف مورد نظر  دور نشوند. زیست بوم شناسان دریایی همانند تمام دانشمندان دیگر تمایل دارند که محدودیت‌های یافته‌های خود را اذعان کنند ونظرات خود را مشروط کنند. اما برای افراد عادی ناآشنا با گفتمآن های علمی ،این‌گونه از بیانات نامشخص خیلی مبهم به نظر می رسد .با تاکید بر سازگارترین یافته ها، دانشمندان می‌توانند به عنوان توصیه عملی و بدون مشروط سازی ،راحت‌تر به حمایت از آنها بپردازند.. 
هرچند، موقعیت‌هایی وجود دارد که در آن سازمان‌ها و افراد مختلف اهداف مشخص خود را دارند وحتی ارزش های متعارض دارند، و در عین حال پاسخ درستی برای آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی، اغلب لازم است که قوانین و قوانین ساده رابا مذاکره در مورد یک توافق نامه ایجاد کنیم.

 مذاکره برای توافق
 هنگامی که یک نفر از ما (دانdon) ) ) ، در سال ۲۰۰۸ مسئولیت نظارت بر آموزش اجرایی در مدرسه کسب و کار لندن را برعهده گرفت، یک فرصت مناسب برای توسعه مجموعه ای از قوانین ساده فراهم شد . با درآمد ۵۰ میلیون دلاری ،در مقایسه با اکثر شرکتهای دولتی، آموزش اجرایی کوچک بود اماهمین مقدار نیمی از جریان نقدینگی مدرسه را فراهم آورد. با این وجود، زمانی که دان(don) مسئولیت را برعهده گرفت ،آموزش اجرایی با مشکلات بزرگی مواجه بود. رتبه آن در میان برنامه های رقابتی که توسط مجله اقتصادی تایمز(Financial Times )اعلام م یشد از رتبه هشتم به رتبه نوزدهم در طی سه سال سقوط کرده بود و تیم یک کسری بودجه عظیم را پیش بینی کرده بود.
 نیمی از درآمد ازپنجاه برنامه ای که معمولا یک هفته به طول می‌انجامید، حاصل می شد. این برنامه‌ها برای دانشکده های کمیاب ، اتاق‌های کنفرانس و بازاریابی رقابت می‌کردند. یک تحلیل فوری نشان داد که ۱۰ برنامه برتر، ۹۴ درصد از کل سود را فراهم می‌آورند، ده برنامه آخر باعث از دست رفتن سرمایه می‌شوند و حتی ۳۰ برنامه در میان این جدول شکست خورده اند . بسیاری از برنامه‌ها تداخل زیادی داشته و چندین برنامه در ارزیابی شرکت کنندگان حد متوسط را به دست آوردند. برای یک استاد مدرسه کسب و کار خیلی طول نکشید که بفهمد چه باید بکند، و آن پیزی نبود جز مختصر کردن کارها.
اما مسئله اینجا بود که چگونه?!
کلید عبور ازاین تنگنای سیاسی تغییر موضوع بحث از «چه برنامه ای باید اجرا شود؟» به «چه قوانین ساده ای را برای تصمیم‌گیری در مورد اجرای برنامه ها به کار گیریم؟» بود. تیم آموزش اجرایی با اعضای هیئت علمی دیدار کرد و موقعیت مالی و کنترل رتبه را تشریح کرد و از اساتید خواست که برای مدیریت برنامه ها دستورالعملی را پیشنهاد کنند. این تیم تاکید کرد که هدف آنها مجموعه ای از قوانین است که برهربرنامه ای اعمال شود.استادان با یکدیگر به بحث پرداختند اما در نهایت به چند قانون محکم که در بسیاری از شرایط کار می کند رسیدند. یک برنامه بایستی که
 1_ به آستانه سود سالانه برسد .
2_ سالانه دو برنامه به طول یک هفته را شامل شود.

 3_ به میزان رضایت مورد نظر شرکت کنندگان برسد.

 4_ با سایر برنامه ها تداخل نداشته باشد. 

این تیم با استفاده از این چهار قانون تصمیم گرفت که کدام برنامه را اضافه، کدام یک را توسعه و کدام یک را کم کند. با وجود برنامه های بسیار کوچک تر، طی دو سال، درآمد ۲۵ درصد و سود خالص ۷۲ درصد رشد کرد. هنگامی که دان (don)در سال 2012 از سمت خود کناره گیری کرد، برنامه های ثبت نام آزاد مجددا رتبه هشتم خود را در مجله تایمز اقتصادی(Financial Times) به دست آورده بود. هرچند که برخی از اساتید وقتی که برنامه هایشان حذف شد راضی نبودند اما به دلیل اینکه در مذاکرات برای قوانین حضورفعال داشتند،خیلی محتمل نبود که با تغییرات مخالفت کنند.
 همانگونه که مثال آموزش اجرایی نشان می‌دهد، مذاکره قوانین ساده مخصوصاً زمانی که حل مشکل با ارجاع آن به مقامات بالاتر مشکل است به خوبی عمل می‌کند. جیمز بوچانان (james buchanan)،اقتصاددان برنده جایزه نوبل، بیان می‌دارد که هنگامی که منافع زمانی وجود دارد، به ضرر ذینفعان است که در مورد قوانین تصمیم گیری (از قبیل مورد آموزش اجرایی) قبل از بحث در مورد تصمیمات خاص( مانند باید این برنامه خود را حذف کنیم؟؟!!!) مذاکره کنند. یک مجموعه قوانین توافق شده، چارچوبی مشخص برای حل و فصل مسائل ارائه می‌کند. هنگام مذاکره قوانین جهت تعیین تصمیمات آینده، ذینفعان همه شرایط و یا منفعت خود را در همه موارد نمی توانند پیش بینی کنند. از آنجایی که آنان نمی توانند تمام احتمالات را پیش‌بینی کنند ، ممکن است برقوانین کلی که طیف وسیعی ازذی نفعان آن را پذیرفته و عادلانه  می‌دانند به همگرایی برسند.  مذاکره حتی وقتی مقامات بالاتر وجود دارند، هنگامی که گروههایی با چند منفعت وجود دارند وارزش های شان با هم در تعارض است و به دست آوردن برخی حقایق مشکل است، می تواند راهکاری مفید باشد. این وضعیتی بود که آژانس ملی اقیانوسی و جوی (NoAA)در تعیین قوانین « تماشای نهنگ »برای نهنگ های قاتل بومی جنوب، با آن مواجه بود. نهنگ قاتل بزرگترین گونه در خانواده دلفین ها و یکی از قویترین شکارچیان جهان است. آنهااغلب به صورت گروهی حرکت می‌کنند، وتوسط یک ماده رهبری می‌شوند و در اقیانوس های آب سرد مانند ایسلند و قطب جنوب زندگی می کنند . نهنگ های قاتل ساکن جنوب یک گروه مجزا از آن دسته که در دریای سالیشsalish)  ) (آبهای جزیره بین ونکوور و واشنگتن) زندگی می‌کنند، هستند .آنها نمادهای فرهنگی و مهره های اصلی یک صنعت گردشگری در حال شکوفایی هستند که در سال 2005 گونه های در معرض خطر اعلام شدند.
 از لحاظ نظری، NoAA توانست قوانین تماشای نهنگ را تدوین کند،اما دو مشکل وجود داشت : اولاً: اقتصاد و علم با هم در تضاد بودند ،علل کلی کاهش نهنگ ها مشخص شده بود اما علت دقیق آن خیر. تعداد غذای مورد علاقه ساکنان جنوب، ماهی قزل آلای چینوک chinook) )کم شده بود، اما مشخص نبود که نهنگ ها دچار سوء تغذیه شده باشند. ساکنان جنوبی بسیار آلوده هستند، با این حال هنوز معلوم نیست که چه میزان مضرات آلودگی به سلامت آنان آسیب رسانده است .قایقرانی نیز باعث تلفات میشود. در یک بعد از ظهر معمولی تابستانی ،تا شصت قایق تماشای نهنگ تجاری و قایق های شخصی بعلاوه انبوهی ازقایق های کایاک به امید اینکه بتوانند این حیوانات فوق العاده را ببینند به دنبال آنها هستند.

ثانیا،NOAA  به مشارکت ذینفعان مختلف نیاز داشت. مالکان حدود ۸۰ قایق تماشای نهنگ از آمریکا و کانادا ،یک گروه آواز بود.مالکان با اندیشه‌های مختلف، نظرات گوناگونی هم داشتند اما در مورد این باور که مشکل اصلی کاهش ماهی قزل‌آلا بود ، اتفاق نظر داشتند. بعضی از صاحبان قایق های خصوصی به شدت با هرگونه قانونی که مکان ماهیگیری آنها اعمال شود، مخالف بودند و کایاک رآن ها از اینکه چرا باید قوانین در مورد آنها اعمال شود ، متعجب بودند. در مقابل، یک سازمان زیست‌محیطی از ممنوعیت تماشای نهنگ از هرگونه وسیله نقلیه آبی حمایت کرد. برای مسائل پیچیده، بومیان منطقه جنوبی بین ایالات متحده و کانادا آزادانه و بدون توجه به کنترل پاسپورت، مسافرت می کنند .
  NOAA برای ایجاد قوانین و قوانین تماشای نهنگ یک رویکرد مذاکره ای را دنبال می‌کرد. پس از تعیین نیاز به مقررات، آژانس مقررات پیشنهادی را صادر کرد . noaa مجبور بود که هم نگرانی‌های سلامتی و بهداشتی و هم اقتصادی ساکنان جنوبی را ارزیابی نماید. آژانس گزینه‌هایی از ممنوع کردن حرکت کشتی از ده مایلی ساحل تا مقررات سرعت قایق ها و دسترسی کایاک رانها رابررسی کرد. به دلیل اینکه برنامه ساندواچ (sound watch)موزه نهنگ(whale museum) اطلاعاتی را در اختیار قایقرانان قرار می‌داد و اطلاعات قایق‌رانی و کایاک سواری را برای  NOAAتحلیل می‌کردواز صنعت تماشای نهنگ حمایت می کرد، این موزه نقش کلیدی ایفا می‌کرد. Noaa  اطلاعات شهروندی بیشتری جمع کرد و گزینه هایی که ارتباط بین حفاظت نهنگ و استفاده عمومی را آشکار می‌سازد را گسترش داد.noaa یک قانون حفاظت از نهنگ وضع کرد که به سادگی قابل فهم، قابل اجرا بود و هدف انجام آن کمک به نهنگ ها بود .آن قانون این بود که : تمام قایق ها بایستی 200یارد از نهنگ ها و400 یارد از مسیر حرکت آنها دور باشند. تحلیل علمی و اقتصادی این قوانین بی نقص نبود و ذینفعان به قوانین مطلوب خود نرسیدند اما روند مذاکرات باعث شد که این قانون بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
حال که روش های مختلفی که مردم به ایجاد قوانین ساده می‌پردازند را دیدیم؛ قصد داریم از این طریق به ایجاد منظم قوانین ساده بهتر برسیم. ما کار را با بررسی چگونگی عملکرد این روند در کسب و کار قبل از تبدیل مراحل خلق قانون به چالش های شخصی روزمره ، آغاز خواهیم کرد .
استراتژی به عنوان قوانین ساده

 زمانی که یانی آسیا (  (yoni assiaبه همراه برادرش و یکی از دوستانش، دانشگاه ایتورو( etoro ) را تاسیس کردند، فقط 24 سال سن داشت . دیوید(David)، پدر یونی (Yoni)، موسس اولین شرکت اسرائیلی بود که در فهرست (NASDAQ) قرار داشت. در سال 2007 ،ارزش ایتورو (etoro) به 7/1 میلیون دلار رسید و یک پلت‌فرم مبتنی بروب  راه اندازی کرد که معاملات ارزی را به عنوان بازی‌هایی از قبیل کشمکش بین دلار آمریکا و یورو برای فهمیدن آنکه کدام یک ارز قویتری است نشان دهد. بنیانگذاران ایتورو(etoro) پی بردند که این تعامل بازی مانند، برای تازه کاران جذاب بوداما فاقد آن عملکردی که معامله‌گران باتجربه خواستار آن هستند بود. دو سال بعد ، آنان پلتفرم خودرا ارتقا دادند اما هنوز در جلب نظر بسیاری از تجار باتجربه که به آن فقط به عنوان یک محصول کپی برداری شده نگاه می کردند، ناموفق بود.

 بنیانگذاران ناامید نشدند و به دنبال راه هایی برای متمایز کردن ایتورو از محصولات رقیب، بودند که پاسخ را در جایی که انتظار نداشتند ،یافتند.  پلتفرم تجاری ایتورو شامل چت آنلاین بود که به تجاراین امکان را می‌داد که همزمان هم به تبادل نکات بپردازند و هم سوالات خود را مطرح کنند. بنیانگذاران، به دلیل اینکه کد گذاری چت آسان بود آن را در پلت فرم گنجانده بودند و هرگز تصور نمی کردند که تجار خیلی از آن استفاده کنند. آنها از فراگیر شدن چت حتی بین کاربرانی که فعالیت تجاری نمی‌کردند،  شگفت زده شدند. یونی از روی کنجکاوی تصمیم گرفت باکاربرانی که در سایت ثبت نام کردندو به طور منظم از چت استفاده می کنند اماهیچ‌گونه فعالیت تجاری ندارند، مصاحبه کند.او متوجه  شد که بسیاری از این کاربران تازه کارانی بودند که کمبود اعتماد به نفس داشتند و از این فرصت که در مورد بازارهای ارزی از تجار با تجربه چیزی یاد می‌گرفتند، ازاوقدردان بودند.او همچنین پی برد که تازه کارانی که باتجار با تجربه چت می‌کنند بیشتر احتمال دارد که تجارت را شروع کنند و ادامه دهند. بر اساس این بینش، یونی(yoni) ) تصمیم گرفت که یک شبکه اجتماعی برای تجار با چشم انداز تبدیل شدن به "فیس بوک تجاری " ،ایجاد کند.

 برای محقق نمودن این دیدگاه ایتورو(etoro) ،open book  که یک شبکه سرمایه گذاری اجتماعی بودرا راه اندازی کرد که به کاربران این اجازه را می‌داد که همزمان راهکارهای سرمایه‌گذاری خود را توضیح دهند ،توصیه های خود را بیان کنند، به رقابت های تجاری وارد شوند و فعالیت‌های تجاری دیگران را دنبال و یا حتی کپی کنند .اپن بوک  (open book)شامل یک جدول لیگ است که معامله گران بر اساس مجموع دریافتی خود، نسبت پیروزی( نسبت معادلاتی که سودآور بوده ) و تعداد کاربرانی که  معاملات آنان را کپی می‌کنند، رتبه‌بندی می‌شوند. ایتورو (etoro) همچنین سرویس آنلاین راه اندازی کرد که کاربران را قادر می‌سازد تا همزمان به پیروی و سرمشق گرفتن از تصمیمات سرمایه گذاری معامله گرانی که می‌خواهند، بپردازند . معامله‌گرانی که در طول سه ماه گذشته رکورد تجاری مثبت داشتند وحداقل 10دنبال  کننده را جذب کرده اند، می‌توانند برای تبدیل شدن به یکی از سرمایه‌گذاران مشهور (etori)  اقدام کنند و اگر تایید شوند می توانند بر اساس عملکرد و تعداد دنبال کنندگان خود پاداش نقدی دریافت کنند. در اواخر سال 2011 ،یونی میلیونها دلار در بانک، 200 کارمند و بیش از یک میلیون کاربر ثبت نام کرده، داشت . همچنین اوسوالات بسیاری داشت که برای یک فرد اجرایی مجرب چالش برانگیز بود اما برای کارآفرینی که چند سالی از محیط دانشگاه دور بوده بسیارسخت بود.
یونی به منظور کمک گرفتن از دوستش که یکی از اعضای سازمان مدیران جوان ( ypo) بود، شبکه ای از مدیران تجاری که یک سازمان بزرگ را در سن 45 سالگی مدیریت می کردند به او مراجعه کرد. ypo مدعیست که قوی ترین شبکه در جهان برای مدیران کسب و کار است که دلیل آن کاملاً مشهود است. در سال 2014 ،ypo  بیش از 20 هزار عضو فعال در 120 کشور داشت، هسته مرکزی تجربه (ypo) انجمنی است که 8 تا 10 عضو سازمان ماهانه گرد هم می‌آیند و درباره سخت ترین چالش های شخصی و کسب و کار با یکدیگر به گفتگو می پردازند. 
 مطالعه قوانین ساده به طور عملی

 در سال 2011 یونی و 10عضوypo  در یک برنامه با موضوع قوانین ساده در مدرسه کسب و کارلندن شرکت کردند. برنامه قوانین ساده که دان و گروهی از شاگردانش طراحی و اجرا کردند، یادگیری را با تحقیقات عملی ترکیب کرد ،روشی که دانش حل مشکلات جهان حقیقی را ایجاد می کند. کرت لوین (kurt lewin)، استاد دانشگاه MIT که در زمینه تحقیقات عملی پیشگام بود، پی برد که بهترین روش برای فهم چیزی تلاش برای تغییر آن است. ypo اعضای تیم مدیریت خود را برای سه جلسه کلاس که هر یک ،یک یا دو روز به طول می انجامید، فراخواند. در این کلاس‌ها ،آنها نظریه قوانین ساده را آموختند و در مورد چگونگی به کارگیری آن در شرکت های خود به بحث پرداختند. بین سخنرانی ها و جلسات، تیم‌ها برای گسترش و بهبود قوانین ساده به خانه برمی گشتند و با دانشجویان رشته mba که کمک می‌کردند تا روند کار به درستی پیش رود، همکاری می‌کردند. مشکلی که یونی و دیگر اعضای ypo با آن مواجه بودند، اساسی بود و آن این بود : که چگونه اهداف وسیع خود را به راهبردهایی تبدیل کنند که رفتار کارکنان را روزبه‌روز شکل دهد. مهمتر از آرزوی تبدیل شدن به فیسبوک در تجارت این است که مطمئن شوید صدهاکارمند در سراسر جهان برای رسیدن به این هدف مدام اقدامات لازم را انجام میدهند. اعضای ypo در تلاش برای تعریف و پیاده سازی استراتژی خود، تنها نیستند. در یک نظرسنجی اخیر از بیش از دو هزار مدیر جهانی، 

استراتژی های اجرایی در لیست چالش‌ها، بالاتر از 83 مورد دیگر شامل نوآوری وبی ثباتی ژئوپولتیک قرارگرفت . یک نظر سنجی دیگر ازهزار سازمان در بیش از 50 کشور نشان داد که حدود دو سوم  آنها در اجرای استراتژی خود مشکل دارند. توسعه یک استراتژی و به کارگیری آن اغلب دوفعالیت جدا از هم شناخته می شوند، ابتدایک برنامه ی کامل را ارائه می کنید و سپس به چگونگی اجرای آن می اندیشید .هرچند که این رویکرد شایع است اما ارتباط بین آنچه را که شرکت در تلاش انجام آن است و آنچه کارکنان به صورت روزمره انجام میدهند را قطع میکند.
 از دیدگاه ما، استراتژی و اجرا به دلیل اینکه دوروی یک سکه هستند نمی‌توانند از هم جدا باشند. مقاله بررسی کسب و کار هاروارد(Harvard busness Review) درسال 200 تحت عنوان« استراتژی به عنوان قوانینساده » بیان کرد که شرکت‌ها می‌توانند شکاف بین تصمیم استراتژیک و اقدام روزانه را با اتخاذ یک استراتژی از قوانین ساده که چند دستورالعمل برای فعالیت ها و تعمیم ها ی بحرانی در شرکت به کار می‌گیرد، را کاهش دهند. یک استراتژی قوانین ساده ،انعطاف پذیری برای تصاحب فرصت ها و تصمیمات خوب هنگام کمبود زمان و اطلاعات را فراهم می‌کنند و به بخش‌های مختلف یک سازمان کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را به منظور رسیدن به اهداف مشترک هماهنگ کنند. برنامه ypo به منظور کمک به مدیران و کارآفرینان در راستای توسعه استراتژیک قوانین ساده برای شرکت های خود، طراحی شد.

 بیش از  48 شرکت بین سال 2011 تا 2014 در بیش از چهار برنامه قوانین ساده تکراری شرکت کردند. تنوع اعضای ypo ، دان (Don) را قادر ساخت که استراتژی به عنوان قوانین ساده را ، در شرکتهایی که به طور گسترده از لحاظ صنعت، قدمت، ساختار مالکیت، جغرافیا و هر بعد دیگری متفاوت بودند، امتحان کند. نیمی از شرکت‌های اروپایی ، یک چهارم از آمریکای شمالی و مابقی از سایر نقاط جهان بودند. قدمت شرکت ها از هفت سال تا حدود 400 سال ،درآمد آنها از 10 میلیون دلار تا بیش از دو میلیارد دلار و تعداد کارکنان آنها از زیر 100 نفر، تا 10000 نفر بود.

این شرکت ها شامل استارت آپ های فناوری مانند ایتورو، شرکت های تولیدی آلمانی متوسط ، یک شرکت تابعه ازیک هواپیمایی بزرگ، یک شرکت سهامی حقوقی مستقر در لندن و یک شرکت چند ملیتی وابسته به صنعت جهانی نفت، بودند. این بررسی این فرضیه مهم را تایید می کند که : استراتژی قوانین ساده می‌تواند نتایج را در سازمان‌های مختلف بهبود بخشد. شرکت هایی که به طور مدام عملکرد خود را افزایش دادند، اغلب نتایج خیره کننده ای در طول چند ماه به دست آوردند.
 با هر بار موفقیت یکی از اعضای ypo ، دآن (Don) در مورد آنچه که در زمان به کارگیری استراتژی قوانین ساده به کار می آید، بیشتر می آموخت .اواین آموخته‌ها را به فرآیندی که شامل سه مرحله زیر بود بازنویسی کرد:

1- کشف عامل حرکت دهنده سوزن ها 

 2- انتخاب موانع و تنگناها 

3- ایجاد قوانین 
هنگام کار با یک شرکت، کار را با شفاف سازی در مورد اینکه چقدر برنامه‌های مدیریت به افزایش سود در آینده می انجامد ،شروع می کنیم .ما به مردم توصیه می‌کنیم که سود کسب و کار خود را همانند فاصله بین دو سوزن موازی که سوزن بالا مربوط به درآمد و سوزن پایین مربوط به هزینه ها است، تصور کنند. اولین گام شناسایی انتخاب های حیاتی است که همانند قرار دادن گُوِه بین درآمد و هزینه ها است که منجر به افزایش و حفظ سود در طول زمان می شود. دومین گام شناسایی یک تنگنا است، تصمیم یا فعالیتی که از افزایش منفعت شرکت جلوگیری می‌کند. گام آخر، ساخت مجموعه ای از قوانین ساده است که وقتی در تنگناها به کار گرفته می شود، باعث افزایش سود شود.
 مدیران تمایل دارند مستقیما به سراغ ایجاد قوانین بروند اما با استفاده از دو مرحله اول می‌توانند مطمئن شوند که قوانین ساده‌ای که آنها ایجاد کرده‌اند کاملاً استراتژیک است وبه آنها برای دستیابی به رشد سودآوری کمک خواهد کرد. همچنین ،طی مسیر ما آموختیم چگونه فرایند را ساده سازی کنیم. در تازه‌ترین نسخه، اعضای ypo از کشف عامل حرکت سوزن ها به امتحان کردن قوانین ساده خود در 12 هفته رسیدند. این فصل علاوه بر توصیف سه مرحله در مورد چگونگی به کارگیری استراتژیک قوانین ساده در سازمان‌های شما، نکات عملی را ارائه خواهد کرد.

پی بردن به عامل حرکت سوزن ها
هنگامی که دان (Don)اولین نسخه از برنامه را اجرا کرد، معتقد بود که اعضای ypo درک درستی از آنچه که شرکتشان در تلاش برای دستیابی به آن بوده خواهند داشت و می‌توانند به سرعت سراغ گسترش استراتژی قوانین ساده خود بروند. این امر کاملا  اشتباه بود. تقریباً در همه موارد، اهداف شرکت به طور ناقص درک شده بود و مدیران ارشد در مورد آنچه که برای موفقیت شرکت بیشترین اهمیت را داشت با هم اختلاف نظر داشتند. یکی از اعضای ypo که یک شرکت خدمات تخصصی در لندن را اداره می‌کند، ماهی یک بار با تیم مدیریت خود دیدار می‌کند و هر جلسه را با تکرار اولویت های کلیدی شرکت آغاز می‌کند. در یک نظر سنجی که از کارکنان خود به عمل آورد بیش از 80 درصد از مدیرانش ادعا کردند که آنها مهمترین اولویت های شرکت را می‌دانند، اما وقتی از آن ها خواستیم که این اولویت ها را نام ببرند کمتر از  یک سوم آنها حتی قادر بودند دو مورد از پنج اولویت برتر شرکت را نام ببرند. این تجربه عادی بود.  دان ypo و همکارش ربکاهومکس (Rebecca Homkes) یک نظرسنجی از مدیران در بیش از 250 شرکت در سراسر جهان انجام دادند. هنگامی که از آنان خواسته شد که اولویت های اول شرکتشان در چند سال آینده را نام ببرند، فقط نیمی از مدیران قادر بودند مهمترین هدف شرکت شان را نام ببرند. بدون درک درستی از آنچه که شرکت آنها در تلاش برای دستیابی به آن است، مدیران ارشد حتی  نمی‌دانند از قوانین ساده کجا استفاده کنند چه برسد به اینکه بدانند این قوانین چه باید باشد. دان(Don) برای کمک به اعضای ypo که بدانند مهمترین اولویت شان چیست، یک جلسه مقدماتی را برگزار کرد که اصول را تعریف کرد و در مورد اینکه کجا برای قوانین ساده مناسب است توضیح داد. زمینه استراتژی مبتنی بر یک دیدگاه دقیق از هدف‌ نهایی شرکت است ( برای ایجاد ارزش اقتصادی و جذب آن به عنوان سود در طول زمان ). ارزش اقتصادی به عنوان تفاوت میزان هزینه که مشتری برای یک محصول می پردازد و هزینه تمام ورودی های مورد نیاز برای تولید آن محصول تعریف می شود . تمایل به انجام کار بهتر از معیارهای جایگزین مانند درآمد و قیمت است، زیرا تحلیل را معطوف به دیدگاه مشتری می کنند و مدیران را مجبور می‌کنند که ارزش های مشتری و جایگزین هایی که دارند را مورد نظر و بررسی قرار دهند. اگر یک شرکت موفق شود ارزش اقتصادی ایجاد کند (ودر مقابل رقبا از آن محافظت کند) ، منجر به ایجاد سود و جریان نقدینگی در آینده می‌شود (هدف نهایی استراتژی یک شرکت) . سایر معیارهای موفقیت از قبیل: سهم بازار، رشد درآمد و رضایت مشتری به عنوان نشانه های مفید در طول مسیر رسیدن به رشد و افزایش سودآوری شناخته می شوند.
ایجاد ارزش اقتصادی همانند یک عدسی قوی برای تمرکز کردن مدیران برآنچه که بیشترین اهمیت را دارد می باشد، اما مفهوم آن می تواند قدری انتزاعی باشد. یک راه عملی برای تصویرسازیِ ارزش آفرینی این است که دو سوزن افقی وموازی یکدیگر را تصور کنید. سوزن بالایی نشان دهنده این است که چقدر مشتریان یک شرکت حاضرند برای محصولات آن هزینه کنند (بنابراین برای شرکت آئودی(Audi) نسبت به شرکت هیوندای (Hyundai) خیلی بالاتر خواهد بود). سوزن پایین نشان دهنده هزینه‌های تولید یک محصول (از قبیل هزینه سرمایه بدون ریسک) است . شرکت ایکیا(Ikea)، با فروش محصولات خود به صورت سرهم بندی نشده، سوزن هزینه خود را پایین تر از خیلی از رقبای خودش نگه داشته است. فاصله بین سوزن ها، نشان دهنده ارزش اقتصادی ایجاد شده است .
این تصویر سوال مهمی را مطرح می‌کند؟ چه چیزی سوزن هارا حرکت می‌دهد؟  اقدامات عملیاتی زیادی می‌توانندمسبب حرکت سوزن ها شوند، به عنوان مثال، یک کمپین تبلیغاتی می‌تواند باعث افزایش تمایل مشتریان به خرید شود در حالی که تغییر مواد به کیفیت پایین تر می تواند باعث کاهش اندکی در هزینه‌ها شود. با این حال، تنهاتعداد کمی گزینه وجود دارد که تمایل به خرید را به طور چشمگیری افزایش یا هزینه‌ها را کاهش  دهد و این پیشرفت ها را طول زمان ثابت نگه دارد.

به عنوان نمونه، زمانی که یونی(Yoni) و تیمش در مورد اینکه چه چیزی در شرکت ایتورو(etoro) عامل حرکت سوزن هاست، همگی فورا درباره ی اهمیت افزایش تعداد سرمایه‌گذاران مشهور به اجماع رسیدند. تجار موفق نه تنها خود به معامله‌ می پرداختند بلکه پیروان و مقلدان خود را نیز برای معامله و تجارت تشویق می کردند. بهره بردن از اعضای موجود ایتورو(etoro) برای به اشتراک گذاشتن درک خود از استخدام مشاوران خارج از مجموعه برای ارائه توصیه های سرمایه گذاری، ارزان تر بود.
 به عنوان نمونه دیگر از کشف عامل حرکت سوزنها، مورد جانیس اُسلج (Janis Oslejs) یکی از اعضای YPO که تلاش می‌کند بتن یکی از قدیمی ترین محصولات در جهان را متحول کند، را در نظر بگیرید. جانیس(Janis) در سال 1997 شرکت پریم ایکس (Primekss) که یک شرکت ساختمانی متخصص در ساختن طبقات در ساختمآن های بزرگ (از قبیل کارخانجات ولوو(Volvo) یا فروشگاههای ایکیا (Ikea) بود را تأسیس کرد. در عرض یک دهه در سراسر شمال اروپا عملیات اجرایی داشت. همانطور که جانیس (Janis) کار خود را گسترش می داد، نسبت به بتن در حال استفاده که مستعد ترک خوردن بود و نیازمند یک لایه ضخیم برای استحکام بود، احساس نارضایتی بیشتری می کرد. تولید سیمان ترکیبی که باعث سخت‌تر شدن بتن میشود، سومین تولیدکننده کربن دی اکسید مصنوعی در جهان است. هنگامی که جانیس(Janis) به دنبال جایگزین های بهتر بود، فهمید که بتن مربوط به مصریان باستان و بسیار رایج است وپس از آب دومین سرانه مصرف را دارد. وقتی جانیس (Janis) نتوانست هیچ جایگزینی برای این محصول سنتی پیدا کند، تصمیم گرفت خودش را بهبود بخشد، از این رو تیم تحقیقاتی را استخدام کرد و با دانشگاه ها همکاری کرد. در تکاپو برای ایده هایش او به دنبال متون باستانی رفت که مهندسان رومی از موی اسب برای مقاوم تر کردن بتن و خون برای مقاوم کردن در مقابل دماهای خیلی سرد استفاده می‌کردند. با قرار دادن الیاف فولادی (نمونه مدرن موی اسب ) در یک قالب بتونی تقویت شده ،پریم ایکس (Primekss) بتون خامی را تولید کرد که به مشتریان امکان می داد که از سیمان کمتری استفاده کنند، از ترک خوردگی جلوگیری کنند و انتشار کربن دی اکسید را تا نصف کاهش دهند .

وقتی جانیس (Janis) به برنامه قوانین ساده ملحق شد، مدیران ارشد در مورد فرایندی که بایستی شرکت دنبال کند اختلاف نظر داشتند و اختلاف آنها آنچه که او« منشادائم دلسردی خفیف » توصیف می‌کرد را ایجاد کرد. یک گروه معتقد بودکه شرکت باید مشتریان فعلی خود در اسکاندیناوی را تامین کند، از نیروی انسانی و شهرت شرکت برای ارائه بهترین خدمت استفاده کنند و با ارائه طیف گسترده تر از محصولات به مشتریان کنونی خود شرکتشان را توسعه دهند. گروهی دیگر معتقد بودند که پریم اکس(Primekss) باید به ثبت جهانی بتن اختراعی خود بپردازد بلکه از این طریق از قراردادهای تجاری بازمانده از گذشته شرکت رها شود. هر دو گزینه طرفداران خاص خود را در شرکت داشت که برای پول بیشتر و جلب توجه مدیران با یکدیگر رقابت داشتند . در نتیجه ، هردو گروه شرکت پریم اکس(Primekss) رادر دو مسیر مختلف قرار دادند.برخی از شرکت های(ypo)، در مورد اینکه شرکت چه باید بکند اختلاف اساسی داشتند و همین موضوع باعث سردرگمی کارکنان و از بین رفتن منابع کمیاب شد. این اختلافات در شرکت‌‌های مانند پریم اکس Primekss) ) که محصول خلاقانه آن فرصت‌های جدیدی را همراه دارد و یا هنگامی که تغییرات در بازار باعث کمرنگ تر شدن روش‌های قدیمی رقابت می شود، رایج است . جانیس  (Janis) برای پی بردن به عامل حرکت سوزن ها، گروهی ۱۸ نفره از سهامداران، مدیران ارشد ، اعضای هیئت مدیره ، سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌های تابعه تشکیل داد. این گروه به این نتیجه رسید که مشتریان فعلی، مبلغ اضافه بابت خدمات ساختمانی پرداخت نخواهند کرد و پریم اکس Primekss) ) نمی‌تواند به این مشتریان خدمات کمتری نسبت به رقبا پرداخت کند. در مقابل خریداران احتمالی در سراسر جهان وجود داشتند که برای بتن ابداعی شرکت پریم ایکسPrimekss) ) مبلغ بیشتری پرداخت می‌کردند. جانیس (Janis) و تیم همراه او با همکاری شرکت های محلی ساختمانی راهکاری را برای فروش بتن اختصاصی شرکت به مشتریان در سراسر جهان به کار گرفت. همه افراد در پریم ایکس Primekss) ) مسیر جدید را فهمیدند اما این بدان معنا نیست که همه با آن موافق بودند . دو نفر از اعضای بخش فروش شدیداً فکر می‌کردند که رویکرد جدید، شرکت پریم اکس Primekss) ) را در مسیر اشتباهی قرار می‌دهد و در نهایت شرکت را ترک کردند. افرادی که در شرکت باقی ماندند در مورد آنچه که شرکت در تلاش برای دستیابی به آن بود ، درک درستی داشتند و متعهد به انجام آن بودند.
 در طول 4 سال اول برنامه قوانین ساده ،دان (Don )راههای متعددی را برای کمک به شرکت (Ypo) برای پی بردن به آنچه که عامل حرکت سوزن‌ها ست،آزمایش کرد. یکی از این آزمایشات مفید واقع شد. او یک تیم مدیریت داشت که به صورت گروهی برای پاسخ به 3 سوال اساسی برای توانایی هر شرکت جهت ایجاد ارزش اقتصادی کار می‌کردند.

چه افرادی به عنوان مشتری مد نظر ما خواهند بود؟

چه محصول یا خدماتی را ارائه خواهیم کرد؟

 چگونه ارائه این محصول را با سود همراه خواهیم کرد؟
 تمام مشتریان مایل نیستند یا قادر نیستند که هزینه اضافی پرداخت کنند. به عنوان مثال بسیاری از قراردادهای ساختمانی بدون توجه به کیفیت بتن یا میزان انتشار گاز های گلخانه ای به سوی هزینه‌های کمتر می رود. بعلاوه خدمات رسانی به برخی از مشتریان نسبت به دیگران هزینه بیشتری میبرد( هرینه حمل بتن به مناطق دورافتاده با زیرساخت های ضعیف بسیاربالاست ).  همه محصولاتی که یک شرکت می فروشد الزاما هزینه اضافی در بر نخواهند داشت یانسبت به قیمت گذاری دیگر رقبا ارزان تر نیست .انتخاب اینکه به چه کسی خدمت رسانی شود و چه چیزی ارائه نشود به یک اندازه مهم هستند. شرکتها در تلاش برای افزایش درامد خود مدام به دنبال مشتریان غیر راغب و فروش محصولات غیر سودآور هستند. بیان واضح اینکه به چه کسی خدمت رسانی شود و چه چیزی ارائه نشود به مدیران کمک می‌کنند که در مقابل هوس انجام تجارت بدون سود آوری مقاومت کنند و بر ترکیبی از محصول و مشتری که منجربه بیشترین ارزش خواهد شد، تمرکز کنند .سومین سوال به این مسئله برمی گردد که یک شرکت محصول خود را چگونه ارائه و از موقعیت خود در مقابل رقبا دفاع کند.
 پریم اکس(primeks) با همکاری برترین شرکا در بازارهای مهم و کلیدی ،توانست بتن تولیدی خود را در سراسر جهان  به فروش برساند و ورود رقبای احتمالی ورود به این عرصه را با مانع مواجه کند.

 چهارچوب «چه کسی، چه چیزی، چگونه» یک ابزار کلی است که در محیط های بسیار متفاوت کارآیی دارد. به عنوان مثال گروه زاتیسی (zatisi Grup)را در نظر بگیرید، یک غذاخوری خوب که در پراگ واقع شده است. هنگامی که در سال 1991  سانجیوسوری(sanjiv suri) کاروانسرایی(V zatisi)راه اندازی کرد، یکی از اولین رستورآن های لوکس در پراگ بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی چک اسلوواکی بود. پس از آن سانجیو( sanjiv) شروع به راه اندازی رستورآن های دیگر کرد(3 رستوران از این مجموعه بین ۱۰ رستوران برترپراگ قرار دارد) و بعد آن را به کترینگ و کافه تریا گسترش داد. سانجیو( sanjiv) معتقد بود که کافه تریا بهترین فرصت را برای رشد سودآور فراهم می آورد، لذا تیمی از سرآشپزان ومدیران کافه تریا رابرای ایجاد یک استراتژی از قوانین صادرات تشکیل داد. تیم زاتیسی zatisi)) کار خود را با شناسایی مشتریانی که هزینه بیشتری برای خدمات آنان پرداخت می‌کردند آغاز کرد .در زمینه جامعه هدف،آنها به سراغ شرکت‌های بزرگ و مترقی(به عنوان مثال، گوگل یکی از مشتریانش در پراگ بود)و مدارسی که میخواستند به کارکنان و دانش آموزان خودغذایی ساده بدهند، رفتند. در نهایت گروه باانجام تمرین‌هایی، غذایی که موجب بهبود تغذیه سالم و متعادل می‌شودرا به عنوان آنچه که می‌خواهند ارائه کنند و آماده سازی غذا های لذیذ از ترکیب های طبیعی و تازه را به عنوان چگونگی ارائه، در نظر گرفتند.

شفافیت در مورد عامل حرکت سوزآن ها، یک پیش‌درآمد ضروری برای ایجاد استراتژی از قوانین ساده است. روش ساختن اینکه به چه کسی خدمات ارائه شود، و چگونگی ارائه آن مشخص می کند که شما قرار است واردچه بازی شوید! به عنوان مثال، جانیس(Janis) تصمیم به فروش بتن ابداعی خود از طریق شرکای جهانی گرفت تا اینکه در شمال اروپا یک پیمانکار باقی بماند، در حالی سانجیو( sanjiv) ترجیح داد که زاتیسی zatisi))را با فراهم آوردن غذای سالم با استفاده از ترکیبات سالم متحول و متمایز کنند.حتی هنگامی که شما میدانید وارد چه بازی شده اید، هنوز به یک استراتژی برای پیروی نیاز دارید. اینجاست که قوانین ساده وارد میشود. قوانین ساده ای که برای تنگناهای حساس به کار گرفته شدند در باب ارزش آفرینی نگرشهایی را در قلب سازمان ایجاد کردند و مهمترین فعالیت های روزانه شرکت را شکل دادند.
شناسایی تنگناها
وقتی در مورد به کارگیری استراتژی قوانین ساده صحبت می‌کنیم، تعیین دقیق تصمیم یا فعالیتی که قوانین بیشترین تاثیر را در آنجا دارند نیمی از راه است. ما از کلمه«تنگنا»  برای توصیف فعالیت یا تصمیمی که مانع شرکت در حرکت دادن سوزن ها 
می شود استفاده می کنیم. به عنوان مثال، در شرکت ایتورو(etoro)، تنگنای کلیدی، کمبود سرمایه گذاران مشهور بود که می توانستند تعداد زیادی پیرو ومقلد به همراه خود بیاورند. اصطلاح «تنگنا» از علوم مهندسی گرفته شده که به مولفه ای که عملکرد سیستم بزرگ را محدود میکند، اشاره می کند. برای مثال، کندترین مرحله در خط مونتاژ اتومبیل، تنگنایی است که سرعت فرآیند کلی تولید را تعیین می کند . تنگناها3 ویژگی مشترک دارند: اول اینکه آنها تاثیر زیاد ومستقیم بر ارزش آفرینی دارند. آنچه که عامل حرکت سوزن است در هر شرکت فرق می کند، پس باید تنگناهای انتخاب شده هم متفاوت باشد. به عنوان مثال، درحالی که شرکت کولر کپیتال(coller copital) یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی در لندن،روند گزینش متقاضیان کار را به عنوان تنگنا معرفی کرد اما شرکت فیلیگران(Filigran) که تولید کننده تیر آهن در آلمان و لهستان است، تصمیمات خرید ماهانه فولادرا به عنوان تنگنا انتخاب کرد.ثانیا، تنگناهای انتخابی بایستی نشان دهنده تصمیمات ادواری باشد، بنابراین قوانین می توانند مورد امتحان قرار بگیرند، اصلاح شوند و بارها مورد استفاده قرار بگیرند. در شرکت پریم اکس، صدور مجوز به شرکا یک نمونه خوب برای قوانین ساده بود (در واقع این چیزیست که آنها انتخاب کردند)، در حالی که تغییر  از بستن قرارداد محصول ابداعی به صدور مجوز برای آن با قوانین ساده تصمیم مناسبی نبود. در نهایت ، همانطور که از اسمش پیداست، تنگناها زمانی به وجود می‌آیند که فرصت ها بیش از منابع موجود باشد. نمونه‌های بارز آن شامل ادغام و تملک ،توسعه محصول جدید ،بودجه بندی سرمایه و ورود به بازار جدید می شود.

 درهر سازمان، چندین فعالیت یا تصمیم وجود خواهد داشت که می‌توانند توسط قوانین ساده گسترش و توسعه یابد، اما بسیار ضروری است که  تنگنا انتخاب کنید. یک شرکت تولیدی آلمانی،پی برد که کیفیت بالاتر محصول، تمایل مشتریان به خرید را بیشتر خواهد کرد. برخلاف توصیه های ما، شرکت آلمانی مجموعه ای از اصول و قوانین گسترده ای را به منظور پوشش هرگونه فعالیت، در هرجای سازمان که ممکن است بر کیفیت اثر گذار باشد را ایجاد کرد. قوانین حاصل از قبیل:« شناسایی و تقدیر از اقدامات خوب جهت بهبود کیفیت» و «وعده هایی که نمی‌توانید به آنها عمل کنید را بیان نکنید».ارائه راه های مفید برای انجام هر فعالیت یا تصمیم بسیار انتزاعی بودند و کاملا توسط کارکنان نادیده گرفته شد. در مقابل تمرکز بر یک تنگنای بحرانی می‌تواند نتیجه ای  مطلوب دهد .با بهبود این روند برای رشد سرمایه گذاران مشهور، ایتورو در طی دو سال تعداد خود را تقریبا سه برابرکرد، درحالی که میزان افزایش تعداد اکثر شرکتهای مشهور ۵۰ برابر شده بود. در واقع، ممکن است انتخاب تنگنا اراحت و واضح به نظر رسد اما انتخاب یک فعالیت از بین چندین فعالیت برای بسیاری از مدیران ممکن است رعب اور باشد. مسئله تحلیل چه کسی ،چه چیزی و چگونه، می‌تواند نقطه آغازین مناسبی باشد و معمولا مسیر درست را نشان میدهد.به عنوان مثال، گروه زاتیسی ،چگونگی عرضه محصول و خدمات خود،مهیا سازی غذاهای لذیذ از ترکیب های طبیعی وتازه را معین کرد که اشاره به انتخاب غذا به عنوان تنگنادارد.سابق براین ،درهرکافه تریا سرآشپز درمورد اینکه چه غذایی پخت کند و چه زمانی این کاررا انجام دهد،استقلال کامل داشت.هنگامی که گروه ،صورت های غذای سال های گذشته را بازبینی کردند ازاینکه تعداد دستورالعمل های پخت سرآشپز درمجموع به هزار مورد می رسید ،تعجب کردند.

سرآشپزان معمولا غذاهایی را انتخاب می کردند که نیازمند مواد اولیه ای بود که یا فصل آن ها نبود یا درآن منطقه موجودنبود.برای نمونه،گوجه فرنگی در طول زمستان که گران تر و بی کیفیت تر است،استفاده میشود.معمولا سرآشپزان صورت های غذایی خودرایک هفته جلوتر آماده میکنند که باعث می شود از مواد اولیه ارزان و تازه استفاده نکنند.به علاوه،هریک از سراشپزان بدون مشورت با دیگر همکاران خوددرکافه های دیگراقدام به انتخاب غذا میکردند که این کار مانع خرید مواد تازه به صورت عمده توسط آن ها میشد.درنهایت ،سرآشپزانی که اخیرا ارزیابی شدند،حتی محبوب ترین غذاهای خودرافقط چندبار درسال میپختند.

طبق تحلیل های آنان،گروه مجموعه ای از قوانین رابرای هدایت انتخاب صورت غذا تنظیم کردند:صورت غذای هفته بعد باید تا ظهر چهارشنبه هرهفته اماده شده باشند،سه نوع غذا از 5غذای هرروز بایستی از پر فروش های گذشته باشد،سرآشپز باید اطمینان دهد که حداقل دو نوع از غذاهای هرروزدرتمام کافه تریا های دیگر در همان روز ارائه شودو90درصداز میوه هاو سبزیجات باید فصلی و محلی باشد.ظرف چندماه پس از تصویب این قوانین جدید،درآمدها تا یک سوم افزایش یافت و همچنین سود دو برابر شد.همچنین استراتژی قوانین ساده یک چهارچوب برای رشد آینده فراهم آوردوزاتیسی تعداد کافه هایی که به آن مشورت داده بود راطی 18 ماه،سه برابر کرد.

مسئله چگونگی ارائه محصول یک شرکت،اغلب به یک فرآیند گسترده از قبیل ،بازاریابی و فروش یاتوسعه محصول جدید که برای ارزش آفرینی اقتصادی ضروری است ،می انجامد.این فرآیندهای جامع شامل چند مرحله ی مجزا است که هرکدام می تواندگزینه ای برای قوانین ساده باشند.

بسیاری از شرکت‌های Ypo از یک نمودار جریان کار(Flow chart) برای تجزیه یک فرایند به مراحل مشخص استفاده کردند. با ترسیم فعالیت‌ها و تصمیم های کلیدی در فرآیند، راحت‌تر می‌توان نقاط دقیقی که قوانین ساده در آن عملکرد فوق العاده ای دارند را مشخص کرد. این رویکردی بود که توسط Grup Multimediaارائه دهنده ی مکزیکی پیشرو در سیستم های چند رسانه ای مانند سینمای خانگی و امکانات ویدئو کنفرانس،اتخاذ گردید. فدریکو باسون(Federico Bausone) و تیمش به سرعت در روند فروش که آن را به چهار مرحله مشخص تجزیه کردند، متمرکز شدند: 
1-کشف و بیان فرصت ها

2- توسعه یک پیشنهاد اولیه 

3- طراحی یک راه‌حل

4-انجام برنامه‌ریزی پیش فروش 

سپس آنها برای اولین‌بار توزیع پروژه ها به صورت مرحله‌ای در فرآیند فروش را تحلیل کردند.

 آنها از اینکه فهمیدند بیش از ۷۰ درصد از پروژه ها در مرحله طراحی گرفتار شده اند و منتظر مهندسان برای ارائه پیشنهاد هستند، متعجب شدند. فدریکو(Federico) دانست که مهندسان بخش طراحی همانند دیگر افراد در شرکت مشغول انجام کارها بودند. این تحلیل نشان داد که طراحی ،تنگنای کلیدی بود که روند رشد سودآوری شرکت را محدود می کرد. نه تنها مهندسان طراحی ،بیش از حد درگیر شده بودند بلکه نسبت موفقیت آنها هم خوب نبود ،فقط از هر ۶ پیشنهاد ،یکی به فروش می‌رسید). تیم تصمیم گرفت که قوانین ساده را ایجاد کنند تا زمان ذخیره ، دقت و تلاش برای طراحی یک راه‌حل را تعیین کنند و اینکه چه زمانی یک محصول استاندارد و غیر سفارشی عرضه شود.

 هنگام جستجو برای یک تنگنای مناسب ، بهتر است به دنبال یک فعالیت بحرانی باشید که در آن تعداد فرصت‌ها بیش از منابع موجود است. مانند هنگامی که فرصت‌های فروش از توانایی یک شرکت برای پاسخگویی به نیازها پیش می افتد. شرکت Weima Maschinenbau که یک شرکت آلمانی در تولید ماشین آلات پردازش پلاستیک ، چوب و فلزات برای بازیافت مناسب تر است را در نظر بگیرید. در یک‌سال معمولی، شرکت ویما تقریباً ۱۰هزار درخواست از طرف مشتریان دریافت می کند،  اما آنها فقط ظرفیت فروش هزار محصول را دارند. مدیران شرکت ویما تلاش کرده بودند که از یک چک لیست دقیق حاوی بیش از ۴۰ معیار برای اولویت‌بندی درخواستهای مشتریان استفاده کنند. نمایندگان فروش و توزیع از این چک لیست که آن را بسیار پیچیده و زمان‌بر می‌دانستند امتناع کردند و بسیاری از پیشنهادها را برای بازبینی به ستاد ارسال کردند .در نتیجه مدیریت ارشد شرکت ویما هر هفته ساعت ها برای بررسی تعداد زیادی پیشنهاد وقت می‌گذاشتند.

 مدیرعامل شرکت ویما، با الهام از قوانین ساده « اولویت بندی در کارزار جنگ » توسط مارتین فریز((Martin Friz تصمیم گرفت رویکردی مشابه را برای طبقه بندی سریع فرصت‌های فروش به کار گیرد.اویک تیم تشکیل داد که ۴ قانون مرزی برای نمایش درخواست های مشتریان برای هر محصول که نیازمند سفارشی سازی بود، ایجاد کردند:

شرکت ویما بایستی حداقل ۷۰ درصد از قیمت را قبل از خروج کارخانه به دست آورد .

هرگونه تخفیف در قیمت نمی‌تواند بیش از درصد تعیین شده باشد. 

هیچ گونه هزینه ای بابت نصب و تعمیر و نگهداری دستگاه وجود ندارد. 
شرکت ویما باید در سال گذشته یک محصول مشابه فروخته و تست کرده باشد.
 اگر درخواست یک مشتری این موانع را از میان بردارد ،یک مسیر سریع برای تولید فوری خواهد بود. هرگونه درخواستی که بتواند بیش از دو مانع را برطرف کند، پذیرفته نخواهد شد. اگر درخواست یک مشتری، یک یا دو قانون را نقض کند برای بازبینی به مدیریت ارشد ارجاع داده میشود. انتخاب شرکای خارجی تنگنای دیگری است که در آن اغلب فرصت‌ها بیش از ظرفیت شرکت است. پس از آنکه شرکت پریم اکس یک جایزه صنعتی برای نوآوری در کنفرانس تجاری لاس وگاس کسب کرد، بیش از ۱۰۰ پیمانکار برای همکاری به جانیس مراجعه کردند. زمان لازم برای انتخاب، آموزش و حمایت شرکا بدین معنا بود که شرکت پریم اکس تنها می‌توانست هرسال وارد تعداد انگشت شماری از این قراردادها شود.
چگونه می توان انتخاب کرد؟ در گذشته شرکت پریم اکس شرکای خود را بدون هیچگونه دستورالعملی انتخاب می‌کرد و بیش از نیمی از این همکاری‌ها با شکست مواجه می‌شد .جانیس تیمی برای ایجاد قوانینی جهت انتخاب شرکآ تشکیل داد. برای جلوگیری از آسیب زدن به عملیات‌ فعلی شرکت ،در کشورهایی که شرکت‌های تابعه پریم اکس وجود داشت،هیچ شریک دیگری پذیرفته نمی شد. دیگرقانون مرزی که مشخص شداین بودکه شرکای احتمالی بایستی دستگاه لیزر داشته  باشند (دستگاهی که بتن را به منظور دقت بیشتر با لیزر برش می‌دهد) .
 داشتن این دستگاه مدرن و مجهز نمایانگراندازه شرکت شریک احتمالی، تخصص فنی و تعهد به کیفیت آن بود. همچنین تیم ۲ قانون زمانی را تنظیم کرد. برای اطمینان از اینکه رابطه کاری با شرکت پریم اکس اولویت اول برای آن شریک است ،آنها مجبورند در عرض سه ماه پس از امضای قرارداد، یک پروژه را شروع کنند . برای اطمینان از اینکه شرکت پریم اکس همزمان در سال اول خود چند قرارداد کاری امضا نمی‌کند ،تیم قانونی را تصویب کرد که شرکت باید بین هر قرارداد جدید خود با شرکاءحداقل ۳ ماه زمان بگذارد. با استفاده از قوانین ساده شرکت پریم اکس نرخ موفقیت خود را در مشارکت تا بیش از 80درصد افزایش داد و صادرات خودرا در طی یک سال چهار برابر کرد .

تصمیماتی که نیازمند هماهنگی بین بخش‌ها و تیم‌های مختلف هستند، مکان مناسب دیگری برای تنگناها هستند. مهمترین فعالیتهای یک شرکت (همانند توسعه محصولات جدید یا ارائه خدمات یکپارچه به مشتریان) نیازمند همکاری بخش های مختلف یک کسب و کار است. با اینحال، کارهای تخصصی مانند مسائل مالی و فروش ، اهداف و  راههای مشخص خود را دارند. در نتیجه مدیران بخش های مختلف اغلب به بحث و جدل می پردازند تا اینکه کارها را انجام دهند. قوانین ساده می تواند با ارائه یک چارچوب به مدیران بخش‌های مختلف کمک کند تا بتوانند تصمیمات خود را هر چند مشکل، سریع تر و موثرتر اتخاذ کنند. به عنوان مثال، گروه VLS، ارائه دهنده منابع شیمیایی لجستیک اروپایی، که اصالت آن به سال 1616 به عنوان مرکز ذخیره سازی یک شرکت هلندی برمی گردد را در نظر بگیرید.

 وقتی که ساندرین مونتسی (Sandrine Montsma ) در سال 2010 به عنوان مدیرعامل انتخاب شد، به شرکتی ملحق شد که تحت تاثیر شدید بحران اقتصادی جهانی بود. برای بازگرداندن شرکت( VLS- Group ) به سودآوری ، ساندرین با کمک و همکاری مدیران شرکت به شناسایی پروژه های اصلی که می توانستند عملکرد و نقدینگی شرکت را بهبود بخشند اقدام کرد. برآورد ساندرین اینگونه بود که در سال اول فعالیت او، شرکت نمی تواند بیش از ۶ پروژه اصلی را به خوبی انجام و تکمیل نماید.

 به دلیل اینکه مدیران شرکت ۲۸ پیشنهاد برای پروژه های اصلی ارائه کرده بودند ، شرکت با کمبود گزینه روبه‌رو نبود.


مشکل در زمان تصمیم گیری برای اینکه کدام پروژه انجام شود ظاهر شد. بخش های مختلف کسب و کار، پروژه های مختلف را مورد حمایت قرار دادند - بخش مالی به دنبال کاهش هزینه ها بود، در حالی که فروشنده ها می خواستند محصولات بیشتری را به فروش برسانند و مدیران، پروژه های کوچک خود را به داخل بازی هل می دادند و به مخالفت با طرح های دیگر ادارات می پرداختند. به عنوان یک تنگنا، Sandrineساندرین و تیمش تصمیم گرفتند که از ابتکارات بازاریابی استفاده نمایند. او تیمی را که از بخش ها و توابع مختلف جمع آوری شده بود تشکیل داد و قوانینی را برای اولویت بندی پروژه های بزرگ مورد مذاکره قرار داد.

هنگامی که زمان تصمیم گیری در خصوص اینکه کجا قوانین ساده را اعمال نماییم فرا می رسد، واضح ترین فعالیت همیشه جواب صحیح نیست. در مورد Mercado Eletrônico، یک شرکت برزیلی که بخش های خرید شرکت های بزرگ مانند Caterpillar و Avon را به بیش از شصت هزار نفر از طریق پلت فرم آنلاین متصل می کند را در نظر بگیرید. این شرکت مانند eBay است. اما بر خلاف eBay، که برای هر مشتری ظاهر و عملکرد مشابهی دارد، Mercado Eletrônico برای هر یک از بزرگترین خریداران خود رابطه ای سفارشی برای مدیریت خرید ارائه می دهد. Eduardo Nader در ابتدا برنامه ای برای اعمال قوانین ساده در فرآیند شرکت خود تنظیم نمود و برای توسعه ویژگی های جدید برای کاربران، آن برنامه را داخل برنامه بازاریابی قرارداد. با این حال، او پس از گفتگو با تیمش، یک منبع پربازده تر برای تولید ایده های جدید کشف کرد. هنگامی که مشتریان میخواهند رابط کاربری سفارشی خود را تغییر دهند، آنها درخواست را به تیم مهندسی Mercado Eletrônico می فرستادند که باحجم عظیمی از درخواست ها روبه رو بود. تیم ادواردو متوجه شد که برخی از این درخواستهای تغییرات به مذاق سایر مشتریان نیزخوش می آید. برای مثال Nestlé ممکن است تغییری را درخواست کند که برای PepsiCo یا Walmart نیز خوشایند باشد. بنابراین تیم مجموعه ای از قوانین ساده را برای شناسایی و ردیابی سریع درخواست های مربوط به تغییرات فنی ساخته شده توسط یک مشتری که می تواند به سایر مشتریان نیز ارائه شود، ایجاد کرد. اعمال یک قانون ساده مانند "یک ویژگی توسط دو یا چند مشتری درخواست می شود و عملکرد موجود را تکرار نمی کند،" میزان نرخ بهره فرآیند تولید جدید Mercado Eletrônico را در یک سال دو برابر نموده است.

ترسیم قوانین ساده

اولین غریزه بسیاری از رهبران در فرموله کردن قوانین ساده، رفتن به دفترهایشان، بستن درب، نوشتن ایده های خود، و سپس ابراز کردن آنها می باشد. وسوسه‏ی دیکته کردن قوانین به خصوص در میان کارفرمایانی که تاسیسات و شرکت هایشان را از صفر برپا نموده اند بسیار قوی است. در میان YPOers هایی که با آنها کار می کردیم، تعداد زیادی فکر کردند که پاسخ "صحیح" واضح است و می تواند از قبل پیش بینی شده باشد، و این که جمع آوری یک تیم برای تدوین قوانین ساده اتلاف وقت خواهد بود. آنها اشتباه می کردند. قبل از ایجاد قوانین ساده، ما از شرکت کنندگان دعوت کردیم تا آنچه را که قانون نهایی تلقی می کردند روی کاغذ بنویسند. آنها تقریبا هیچوقت جواب صحیح را ارائه نکردند.

توسعه قوانین از بالا به پایین یک اشتباه بزرگ است. هنگامی که رهبران به شهود درونی خود تکیه می کنند، بر رویدادهای اتفاق افتاده‏ی اخیر بیش از حد پافشاری می کنند، برتعصبات درونی خود مبتنی هستند و اطلاعاتی را که با مفاهیم پیش بینی شده خودشان متناسب نیست نادیده می گیرند. خیلی بهتر است که یک تیم را که معمولا از چهار تا هشت عضو تشکیل شده است وارد بازی کنیم و از یک فرآیند ساختار یافته برای به کارگیری بینش و دیدگاه های مختلف اعضا استفاده نماییم. هنگام آماده سازی تیم برای ایجاد قوانین ساده مهم است که آن تیم، برخی از افرادی را که به طور روزانه از آن قوانین استفاده می کنند شامل شود. در eToro، Yoni چند مدیر حساب را برای پرورش سرمایه گذاران محبوب به منظور کمک به توسعه قوانین انتخاب نمود. اینکه کاربران قوانین را برپا نمایند مزایای متعددی را با خود به دنبال می آورد. اول اینکه، آنها به

وقایع نزدیک تر هستند و بهترین موقعیت برای تبدیل تجربه به قوانین قابل استفاده را دارا می باشند. به این دلیل که آنها بر اساس قوانین تصمیم گیری می کنند، می توانند تعادل مناسب بین هدایت و اختیار را برقرار سازند و از ظهور قوانینی که بیش از حد مبهم و محدود هستند جلوگیری نمایند. کاربران همچنین می توانند قوانین را به زبانی که برای خودشان قابل درک و طنین انداز باشد تعریف کنند، نه با تکیه بر اصطلاحات تجاری. با شرکت نمودن فعالانه در این فرآیند، کاربران با احتمال بیشتری قوانین نهایی را می پذیرند و نتیجتا آن ها را در عمل اعمال می نمایند. دانش دست اول نیز توضیح قوانین و منطق اساسی آن ها را برای همکارانی که در این روند شرکت نکرده اند راحت تر می سازد. نگاهی نزدیک به شرکت Herkimer چگونگی اینکه شرکت ها می توانند قوانین ساده را ایجاد کنند نشان می دهد. در سال 2011، Victor Belmondo کسب و کار Herkimer را در خاورمیانه و آفریقا تصاحب نمود، یک تامین کننده جهانی محصولات تخصصی برای صنعت نفت با بیش از ده هزار کارمند و 2 میلیارد دلار درآمد. ویکتور مسئول عملکرد عملیاتی و مالی یک واحد بود که شامل هشتاد و یک کشور می شد. بیش از چهارصد نفر به طور مستقیم به وی گزارش می دادند و ویکتور همچنین نیاز به هماهنگی تلاش های تیم خود با همکارانش در فعالیت های شرکت ها مانند امور مالی و اداره امور حقوقی داشت که مستقیما به او گزارش نمی دادند.

ویکتور یاد آور می شود: "هنگامی که به شرکت ملحق شدم، مردم درباره راهبرد بسیار صحبت می کردند، اما هیچکس نمیتوانست به من بگوید که ما چگونه پول در می آوریم - ما تلاش می کردیم برای همه‏ی مردم همه چیز باشیم و این کار جواب نمی داد." ویکتور با تیم مدیریت خود برای گروه بندی مشتریان Herkimer به سه صندوق واقع در کشورهایی که در آن فعالیت می کردند همکاری نمود. هفت کشور به عنوان کشور استراتژیک تعیین شدند و به نقطه تمرکز شرکت Herkimer تبدیل شدند، سه تا از آن ها در  لیست احتمالی به منظور ارتقای احتمالی در آینده قرار داده شدند و هفتاد و یک کشور دیگر به عنوان موارد فرصت طلبانه انتخاب شدند، که در آن ها فروش تنها می تواند تحت شرایط بسیار مطلوب انجام شود. این تیم همچنین محصولاتی را شناسایی کرد که Herkimer می تواند بابتشان حق بیمه دریافت کند و آن ها را "نقطه شیرین محصول" شرکت نام گذاری نمود. ویکتور و تیم مدیریت او در خصوص آنکه  پروژه هایی را پیشنهاد دهند نیز تصمیم گرفتند. تهیه یک طرح پیشنهادی، شامل کارهای پیش مهندسی و برآوردسازی قابل توجهی می شد، که اغلب به بازدید سایت در نقاط دور افتاده و هزینه های دهها هزار دلاری احتیاج داشت. حجم عظیم کار بر تیم پیشنهادی چیره گشت و نرخ موفقیت کمتر از 10 درصد بود. به منظورتصمیم گیری در خصوص مزایده گذاری یا دخالت ندادن کاربران از پنج بخش متفاوت، باعث شد یک نماینده از هر واحد در تیمی که قوانین ساده را توسعه می داد حضور داشته باشد. مدیران اجرایی به جای دیکته کردن قوانین ساده از بالا، باید اطمینان حاصل کنند که همه با هم در توافق هستند، و فرایند را در مسیر خود حفظ نمایند. ویکتور این تیم را انتخاب کرد و با هر نفر به طور شخصی صحبت کرد تا روند را برایش توضیح دهد و به هر سوالی که در ذهن دارد پاسخ دهد. استیفن تورکونی، مدرس مدرسه کسب و کار لندن، هر یک از اعضای تیم را قبل از کارگاه قوانین ساده مورد مصاحبه قرار داد و از آنها خواست که تعدادی از قوانینی را که معتقد به استفاده شدن توسط شرکت در تصمیم گیری برای پیشنهاد دادن یک پروژه هستند ذکر نمایند. برای تولید قوانینشان، هر کدام از اعضای تیم با مثال هایی از پروژه های موفق یا ناموفق شرکت آشنا شدند . مصاحبه ها لیستی از 57 قانون را ایجاد کردند که موارد اولیه برای توسعه قوانین نهایی ساده را ارائه می داد. تیم برای یک کارگاه آموزشی روزانه‏ی تمام وقت برای تبدیل پنجاه و هفت قانون به تعداد انگشت شماری از قوانین که تیم به طور کلی با آن ها موافقت کرده بود با یکدیگر ملاقات نمودند. ویکتور این جلسه را با بازبینی مشتریان و محصولات سودآور آغاز کرد، توضیح داد که چرا پرونده به عنوان یک تنگنا انتخاب شده است و روند مشخصی را برای توسعه و تست قوانین به همراه خواهد داشت. سپس استفانو که کارگاه را تسهیل کرده بود، بحثی را مطرح کرد که در آن تیم از یادداشت های Post-It استفاده کرد تا قوانین مشابه را گروه بندی نماید. در عرض یک ساعت، آنها چندین دسته از قوانین نظیر «نوع تجهیزات»، «قدرت ارتباط با مشتری» و «پتانسیل برای فروش پس از بازارگرمی» را شناسایی کردند. آنها سپس با یکدیگر در خصوص اینکه کدام یک از قوانین از بقیه مهم تر بودند بحث و مذاکره کردند، و تا پایان روز، هفت قانون مرزی برای انتخاب پروژه های پیشنهادی، مورد موافقت قرار گرفتند.

تست کردن قوانین دست اول برای اطمینان حاصل کردن از عملکرد درست آن ها بسیار ضروری است. پس از این کارگاه، سه نفر از اعضای تیم Herkimer موافقت کردند تا قوانین مربوط به 20 معامله‏ی گذشته را بررسی کنند تا ببینند آیا قوانین اولیه، پیشنهادهای مناسب را انتخاب کرده اند یا خیر. در همان زمان، تیم این قوانین را به عنوان راهنمایی برای ارزیابی درخواست های مشتریان فعلی مورد آزمایش قرار داد. ثابت شد که مقررات فنی و تجاری بیش از حد "پایان باز" هستند، و نیازمند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های اضافی غیرمفید هستند. اعضای تیم نیز دریافتند که تعداد هفت قانون خیلی زیاد است و زمان تمرکز بیشتر بر مهمترین فاکتورها فرا رسیده است. ویکتور یک کارگاه دوم را برای اصلاح قوانین ترتیب داد. تیم تصمیم گرفت تا دو قانون را حذف کند و قوانین پنجگانه باقی مانده را اصلاح نماید. این شرکت قوانین خود را اختصاصی قلمداد می کند، اما آنها بر این امر تمرکز می کنند که ایا این فرصت به نقطه شیرین محصول تقلیل می یابد یا خیر، چه اینکه آن فرصت در یک کشور استراتژیک باشد یا نه، و اینکه Herkimer تجربه قبلی از این نوع پروژه داشته یا نه، و به استحکام رابطه با مشتری و منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه نیز توجه می شود. پروژه ای که با تمام قوانین مطابقت داشت سریع در دست اجرا قرار می گرفت. اگر یک پروژه معیارهای کشور و محصولی را نقض می کرد شرکت از پیشنهاد آن ممانعت می نمودو پیشنهادات باقیمانده برای بررسی بیشتر به مدیریت ارشد ارسال می شدند. در عرض یک سال از اجرای قوانین، واحدهای ویکتور نیمی از پروژه های مورد نظر خود را به دست آوردند (نسبت به مقدار کمتر از 10 درصد قبل از اجرای قوانین)، فروش بیش از 20 درصد افزایش داشت و سود بیش از دو برابر شد. ویکتور ارتقا یافت و استراتژی قوانین ساده را به سایر عملیات شرکت گسترش داد. مهم است که قوانین دست اول خود را به صورت دقیق تست کنید و آنها را با توجه به یافته های خود اصلاح نمایید. متأسفانه، بسیاری از مدیران این مرحله‏ی بحرانی را نادیده می گیرند. در مقابل، آزمایشگاههای Dental  نمونه ای ازشرکتی است که کار شایسته ای را برای آزمایش و تصفیه قوانین دست اول خود انجام داده است. پائولو کالوا، یک میکروبیولوژیست کارآفرین ، در سن بیست و نه سالگی در حال عهده دار شدن آزمایشگاههای Dental بود و 9 سال بعد شرکتش را فروخت. هنگامی که او به برنامه قوانین ساده YPO ملحق شد، پائولو آزمایشگاههای Frontier Dental را خریداری کرد که تاج، طلاکوبی و پوشش برای دندانهای آسیب دیده تولید می کرد. دوازده نماینده فروش Frontier سراسر بازار آمریکای شمالی را با نزدیک به دو هزار دندانپزشک پوشش می دادند. اعضای نیروی فروش روزهای خود را صرف تلاش برای صحبت با مشتریان بالقوه می کردند. این کار سختی است، چرا که یک دندانپزشک معمولی در هر نقطه در زمان ممکن است دو یا سه بیمار را در مطب خود نشسته روی صندلی ، و یک منشی که کارش اطمینان حاصل کردن از این امر است که هیچکس مزاحم دندانپزشک نمی شود را داشته باشد. نمایندگان فروش همیشه مشغول کار بودند اما مشخصا مولد و سودآور نبودند. در یک روز معمول، نماینده با بیست اداره دندانپزشکی تماس می گیرد، با یک یا دو دندانپزشک تماس تلفنی برقرار می کند وجلسه ملاقاتی را با کمتر از 5 درصد از دندانپزشکانی که به آنها دسترسی پیدا کرده ترتیب می دهد. در نهایت، آنها برای انجام فروش مجبور به نزدیک شدن به صدها دندانپزشک می شدند. برای افزایش سود شرکت، پائولو از نیروی فروش خواست تا تلاش خود را بر روی بهترین چشم انداز متمرکز کنند، و یک تیم برای ایجاد قوانین ساده برای اولویت بندی مشتریان بالقوه جمع آوری نمود. آنها شروع به تجزیه و تحلیل پایگاه داده خود شامل مشتریان فعلی و گذشته نمودند و کشف کردند که 10 درصد از مشتریان بیش از نیمی از درآمد شرکت را به همراه می اورند. این گروه عهده دار ایجاد مجموعه قوانین ساده ای برای شناسایی «دندانپزشکی ایده آل» شد. با دنبال کردن فرایندی مشابه با فرایند انجام گرفته در Herkimer، تیم یک لیست اولیه با 9 قانون را  تهیه کرد که دندانپزشکانی را شناسایی می کرد که صاحب کسب و کار خود بودند، بین سی و پنج سال و پنجاه و پنج سال داشتند (دندانپزشکان جوان هنوز در حال ساختن کسب و کار خود بودند، در حالیکه دندانپزشکان قدیمی اغلب ساعت های کار خود را کمینه می کردند)، با هزینه های مالی کمتر از 5 درصد (معیاری برای سنجش اینکه آیا دندانپزشک سروقت صورت حساب خود را پرداخت می کند یا خیر)، حداقل 10000 دلار در سال از کسب و کار جاصل می کردند (معیاری برای حجم ثابت)، و در برنامه آموزش مرزی شرکت نموده بودند (معیاری برای آشنایی دندانپزشک با محصولات Frontier).

برای اصلاح قوانین، پائولو گروه را به سه دسته تقسیم کرد و قوانین موقت را بر روی نمونه ای از پایگاه داده مشتری Frontier آزمایش کردند تا ببینند که چگونه مشتریان بالقوه را شناسایی کنند. تیم ها چند هفته بعد برای بحث در مورد نتایج خود دوباره جمع شدند. همه تیم ها براین باور بودند که تعدادی از قوانین به درستی کار می کنند.

برای مقررات دیگر، مانند اینکه دندانپزشک صاحب کسب و کار خود هست یا خیر یا دندانپزشک چند سال دارد، یافتن داده های ضروری مشکل بود. تست مستقلی توسط تیم های جداگانه، بینش های گوناگونی را در مورد مقررات اولیه ایجاد کرد. به عنوان مثال، تیم اول فکر کرد که آستانه 10000 دلاری کسب و کار در یک سال بیش از حد بالا بود و با آزمایش سطوح مختلف متوجه شد که آستانه پایین تر از 5000 دلار نیز هنوز سرنخ های جذابی را فراهم می آورد. تیم دوم کشف کرد دندانپزشکانی که وبسایت داشتند، تمایل بیشتری به دندانپزشکی زیبایی داشتند، بنابراین "دندانپزشک صاحب وبسایت" را به قوانین افزودند. مهمتر از همه، برخی از قوانین موجود را اصلاح کردند تا آنها را برای استفاده آسان تر و قوی تر آماده کنند. برای مثال، "کمتر از 5 درصد هزینه مالی،" برای محاسبه غلط بود و به این ترتیب به "کمتر از چهار درصد هزینه مالی در سال " تغییر یافت.

پس از آزمایش و تصفیه قوانین، Frontier از آنها برای شناسایی دندانپزشکان استفاده کرد. نیروی فروش روش خود را از تلاش برای فشرده کردن تعداد زیادی بازدیدکننده در هر روز به سرمایه گذاری زمانی برای ایجاد رابطه با دندانپزشکانی که احتمال بیشتری برای خرید محصولات Frontier داشتند تغییر دادند. نتایج چشمگیر بود. Frontier با استفاده از قوانین اولویت بندی مشتریان بالقوه، قادر به فروش به دو دندانپزشک از هر سه دندانپزشکی  که مورد هدف قرار داده شده بودند، بود. در طول یک سال از اجرای قوانین، این شرکت فروش را 42 درصد افزایش داد، آن هم با وجود اینکه بازار کلی در حال کاهش بود. موفقیت تاثیرگذارار این بود که آنها این نتایج را  تنها با دو نماینده فروش به دست آوردند، در مقایسه با دوازده نماینده مورد نیاز آن هم برای کسب درآمد کمتردر قبل از تصویب قوانین ساده.

استراتژی یک شرکت در کجا زندگی می کند؟ اغلب، استراتژی یک شرکت روی یک قفسه نشسته است و خاک می خورد. با این حال آن استراتژی که تصمیمات مهم را در یک روز به طور کلی تحت تاثیر قرار نمی دهد استراتژی نیست - بلکه یک دفترچه‏ی گزارش است. استراتژی به عنوان قوانین ساده یک جایگزین حیاتی است. استراتژی، به نظر ما، در قوانین ساده ای که مهمترین فعالیت های سازمان را هدایت می کند زندگی می کند. آنها کارکنان را قادر می سازند تا تصمیمات خود را در این زمینه بیابند و فرصت های غیر منتظره را بدون از بین بردن تصویر بزرگ به دست بیاورند.

فرایندی که شما برای ایجاد قوانین ساده استفاده می کنید همانند خود قوانین اهمیت دارد. برای مثال، استفاده از بخش وسیعی از کارکنان، نقاط بیشتری را به بحث اضافه می کند، درک مشترکی از اینکه چه چیزی برای تولید ارزش مهم است ایجاد می کند و به محبوبیت استفاده از قوانین ساده می افزاید. سرمایه گذاری زمان برای روشن شدن آنچه که سوزن را به طرز چشمگیری حرکت خواهد داد در جایی اعمال می شود که قوانین ساده در آن می توانند بیشترین تاثیر را داشته باشند.

Don فرآیندی را برای پیاده سازی یک استراتژی از قوانین ساده در طیف وسیعی از شرکت ها توسعه داد و همچنین نیرومندی آن را در تنظیمات دیگر نیز ثابت نمود. ما آن را به طور موفقیت آمیز با شرکت های خارج از YPO، استارتاپ های دست اول، موسسات غیر انتفاعی و دانشگاه ها استفاده می کنیم. از همه شگفت آورتر، مردم از رویکردی که برای ایجاد قوانین ساده برای زندگی شخصی خود با خود به خانه آورده بودند بسیار هیجان زده بودند. فصل بعدی توضیح می دهد که چگونه شما نیز می توانید از فرایند سه مرحله ای که در این فصل شرح داده شده است، به عنوان یک رویکرد ساختاری برای ایجاد قوانین ساده برای رسیدن به مهم ترین هدف خود استفاده کنید.

شخصی سازی
در ابتدا طرح سه مرحله ای را برای ایجاد قوانین ساده برای کمک به کسب و کارها در افزایش سود خود تنظیم می کنیم. با این حال، رویکرد مشابه می تواند در سطح فردی برای رسیدگی به چالش های شخصی مورد استفاده قرار گیرد. قدرت قوانین ساده در زندگی شخصی در یک مکان غیر منتظره آشکار شد، در یک رستوران چینی در نزدیکی خیابان بیکر لندن، جایی که Don میزبان گروهی از اعضای سازمان رئیس جمهور جوان در پایان برنامه قوانین ساده بود. در دوره‏ی دوم، مباحثه از موضوع کسب و کار به چگونگی آنکه شرکت کنندگان درس های این برنامه را به زندگی شخصی خود وارد نمایند تبدیل شده بود. در حالیکه دور میز نشسته بودیم، یک YPOer توضیح داد که چگونه او قوانین را برای کمک به پسرش در مورد تکالیف ریاضی اش اعمال نموده است، دیگری برای انتخاب فیلم هایی که او و همسرش هر دو از آن ها لذت می بردند، و یک YPOer که اخیرا طلاق گرفته توضیح داد که چگونه او قوانینی ایجاد کرد تا تصمیم بگیرد که آیا با فرد دیگری به قرار عاشقانه دوم برود یا خیر. به نظر می رسد که روند مشخص شده در فصل گذشته همانطور که می تواند در دفتر انجام شود می تواند در خانه نیز به کار بیاید.

در بازگویی دوم برنامه، Don یک جلسه را در خصوص ایجاد قوانین ساده شخصی، که نتیجه آن یک موفقیت بزرگ بود معرفی کرد. فرایند توسعه قوانین شخصی، مانند همتای حرفه ای آن شامل سه مرحله می شود: (1) تصمیم بگیرید که چه چیزی سوزن‏های شخصی شما را حرکت می دهد و شکاف بین آنچه که به شما انرژی می دهد و آنچه که شما را تحت تأثیر قرار می دهد افزایش می دهد، (2) تنگنا و محدودیتی را که شما را از ایجاد قوانین شخصی منع می کندشناسایی کنید و (3)  قوانین ساده ای که برای شما موثر هستند را ایجاد کنید. ما مجموعه ای از سوالات را برای هدایت مردم در این فرآیند ایجاد کردیم و به چالش های مشترک و راهنمایی های عملی برای غلبه بر آنها نگاهی انداخته ایم. در این فصل ما شما را با فرایند آشنا خواهیم ساخت و به داستآن هایی درباره نحوه ایجاد سه قانون ساده برای شرایطی بسیار متفاوت – تنظیم قرار عاشقانه به صورت آنلاین، مدیریت افسردگی و کاریزماتیک تر شدن می پردازیم. (اسامی افراد و برخی از جزئیات برای تأیید ناشناس بودن آنها تغییر داده شده است.)

تعیین کنید که چه چیزی سوزن ها را برای شما حرکت خواهند داد

در شرکت ها، ارزش اقتصادی (شکاف بین تمایل مشتریان به پرداخت و هزینه ها) و اندازه گیری از طریق جریان نقدی و سرمایه گذاری بازار به وضوح تعریف شده است. در مقابل، تعریف و اندازه گیری ارزش های شخصی، یک کار دشوار و طاقت فرسا است، و این که قرن ها ذهن فلاسفه را به خود مشغول نموده است. در حالی که توصیف معنای زندگی در حالت انتزاعی کاری دشوار است، شناسایی مناطق مشخصی که ارزش های شخصی را اضافه می کنند، از دیدگاه عملی قابل کنترل است. در بسیاری از موارد، ایده اکثرمردم این است که چه جنبه ای از زندگی خود را می خواهند بهبود ببخشند. درواقع ، چند ترفند برای کمک در زندگی هر شخص وجود دارند که از قوانین ساده بیشتر از بقیه بهره برده اند.

ما متوجه شدیم که استفاده از تصویر حرکت سوزن های معرفی شده در فصل گذشته مفید است. بهبود استراتژیک می تواند از طریق دو منبع صورت گیرد. شما می توانید سوزن بالایی را با انجام بیشتر کارهایی که فکر می کنید به ارزش زندگی شما می افزاید بالا ببرید، مانند صرف وقت با کودکان خود، یا کمک به جامعه. افزایش این فعالیت ها باعث افزایش سلامت، شادی و اعتماد به نفس شما خواهد شد. شما همچنین می توانید با پایین آوردن سوزن پایینی، ارزش شخصی برای خود ایجاد کنید، سوزنی که زمینه های مشکل ساز مانند نگرانی های مالی و یا سلامت پایین را نشان می دهد، که مانع از رسیدن شما به حداکثر دست آوردها از عمرتان می شود. مقابله با این جنبه های منفی زندگی می تواند استرس، اضطراب یا ترس را کاهش دهد. ارزش شخصی شامل شکاف بین فعالیتهایی است که شادی را برای شما به ارمغان می آورد و فعالیت هایی که شما را از لذت بردن از زندگی تا حد زیادی محروم می کنند. همانطور که در مورد کسب و کار نیز صدق می کند، گام های کوچکی وجود دارد که می تواند سوزن ها را به حرکت بیندازد، اما تغییرات استراتژیک نسبتا کمی وجود دارند که می توانند شکافی بین سوزن های شادی و رنج ایجاد کنند و آنها را برای مدت زمان طولانی از یکدیگر جدا نگه دارند.

برای اکثر مردم بسیار ساده است که بتوانند تغییرات استراتژیکی که زندگیشان را بهبود می بخشد شناسایی کنند، که دامنه ای از رژیم غذایی تا قرارهای عاشقانه، از تعادل کار و زندگی تا ثروتمند شدن، لذت بردن از یک زندگی اجتماعی اغنا کننده تا سپری کردن زمان شخصی برای خود را دربر می گیرد. تنها چیزی که این انتخاب ها باهم در آن مشترک هستند این است که وقتی انتخاب بشوند، آنها لحظه ای از "آگاهی" را تولید می کنند که می تواند به میزان قابل توجهی شادی و یا کاهش استرس را در مدت زمان طولانی به دنبال داشته باشد. مناطق استراتژیک زندگی عمیقا با کاربر درارتباط هستند؛ شما می خواهید آنها را بهبود بخشید. سوالات زیر می توانند به شما کمک کنند تصمیم بگیرید که از کجا شروع کنید:

شما چه جنبه ای از زندگی خود را بیشتر می خواهید بهبود ببخشید؟ سه مورد اول که به ذهن شما می آیند چه هستند؟

چه فعالیت هایی به شما بزرگترین شادی و حس رفاه را ارائه می دهند؟ چگونه می توانستید بیشتر وقت خود را صرف این کارها بنمایید؟

کدام جنبه های زندگی شما باعث ترس بیشتر، استرس یا اضطراب می شوند؟ چگونه می توان آن ها را کاهش داد؟

اگر پنج سال به عقب بازگردید چه تغییری اعمال می کنید؟ در بستر مرگ بابت چه چیزی حسرت خواهید خورد؟

چگونه ممکن است یک دوست، همسر، و یا یکی از عزیزانتان به شما این پرسش ها را پاسخ دهد؟ (پرسیدن از آن ها می تواند مفید باشد.)

مفید است که لیستی شامل بیش از یک منطقه را برای بهبود تهیه نمایید، چرا که برخی از آن ها برای قوانین ساده مناسب تر از بقیه هستند. لیستی شامل سه تا پنج مورد به طور معمول برای شروع کافی می باشد.

اولین مرحله‏ی این تمرین اغلب لیستی از ارزش های بسیار عمومی مانند خانواده، ثروت و سلامت را ایجاد می کند. این یک شروع خوب است، اما اگر بتوانید این مناطق وسیع را به اهداف مشخص تر و قابل اندازه گیری تقلیل دهید که سوزن ها را برای شما حرکت می دهند، شناسایی یک تنگنا آسان تر خواهد شد. در این مرحله مشخص تر نمودن دست آوردهای مطلوبتان امری مفید خواهد بود. به عنوان مثال، "بهتر خوردن" ممکن است به "از دست دادن بیست پوند"، "افزایش انرژی" یا "خوردن برای کنترل قند خون" پالایش شود. این اهداف بسیار متفاوت هستند و نیازمند قوانین ساده متفاوت از یکدیگر هستند. پس از آنکه منطقه ای را انتخاب کردید که مایل به بهبود آن هستید، زمان انتخاب تنگنا فرارسیده است که در آن قوانین ساده را اعمال کنید.  تنگناهای شخصی به یک فعالیت یا تصمیم خاص اشاره می کنند که در آن قوانین ساده می توانند تاثیر بیشتری در کمک به حرکت سوزن شما داشته باشند. تنگنا نقطه کانونی برای قوانین ساده فراهم می کند و با مدیریت تنگنا قوانین ساده باید ارزش شخصی ایجاد کنند. بهترین تنگناهای شخصی از این نظر استراتژیک هستند که رسیدگی به آنها به ایجاد و حفظ ارزش شخصی کمک می کند. قوانین ساده می توانند به طور موثری برای ده ها مورد از فعالیت های شخصی اعمال شوند، اما زمان و تلاش زیادی برای ایجاد، ازمایش و اصلاح آنها نیاز می باشد. این تلاش بهتر است بیشتر برای فعالیت یا تصمیم گیری هایی صرف شود که بزرگترین انفجار را از لحاظ شادی شخصی برای شما به همراه داشته باشد. برای کمک به یافتن کاندیداهای امیدوار کننده‏ی خود، سوالات زیر را مطرح کنید: کدام فعالیت ها یا تصمیمات شما را از دستیابی به هدفتان محروم می کنند؟

قوانین کجا بیشترین تاثیر را دارند؟

یک تنگنای مولد نه تنها باید ارزش شخصی ایجاد کند؛ بلکه باید خود را تسلیم قوانین ساده بنماید. بهترین کاندیدها فعالیت های مکرر (در مقابل تصمیمات یکپارچه) هستند، بنابراین سرمایه گذاری در قوانین در حال توسعه می تواند بر بسیاری از کاربردهای قوانین بچربد. تنگنا ممکن است به این معنا باشد که چگونه یک زن و شوهر، اختلاف نظر نسبت به مسائل مالی را مدیریت می کنند یا از انجام کارهای خانگی اجتناب می کنند، بجای پرداختن به انتخاب یک مرتبه‏ای در خصوص اینکه با چه کسی ازدواج کنیم. فعالیت ها و تصمیماتی که شما در زندگی روزانه یا هفتگی تکرار می کنید، داده ها را برای سنجش کارایی قوانین خود و بهبود آن ها بر اساس آموخته های شخصیتان تولید می نمایند. قوانین ساده به ویژه در شرایطی که تعداد گزینه ها بیشتر از منابع موجود است مانند تصمیم گیری های سرمایه گذاری، تصمیم گیری در مورد تعمیر خانه ها یا انتخاب نحوه صرف زمان محدود به کار می آیند. قوانین ساده برای فعالیت هایی که نیاز به انعطاف پذیری دارند، مانند تصمیم گیری در مورد انتخاب چیزی برای خوردن، و یا نظارت بر کودکان نوپا، بهتر است. اگر مشکل ناشی از فراموش کردن فعالیت های روتین مانند جمع کردن وسایل برای یک سفر تجاری باشد، یک چک لیست جایگزین بهتری است. در نهایت، قوانین ساده برای هدایت اراده به خوبی کار می کنند، به طوری که آنها برای فعالیت هایی مانند رژیم غذایی، ورزش، و صرفه جویی در پول، که فداکاری های کوتاه مدت برای سود دراز مدت را می طلبند مناسب هستند.

تنگناها لازم نیست تمام این معیارها را برآورده سازند، بلکه هرچه این امر را بیشتر محقق سازند بیشتر احتمال دارد از قوانین ساده بهره مند شوند. همانطور که شما برای یافتن یک تنگنا جستجو می کنید، به یاد داشته باشید که به دنبال چیزی هستید که در راه دستیابی به یکی از اهداف شخصیتان به شما کمک کند. برخی از سوالات کلیدی که هنگام انتخاب یک تنگنا باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

آیا شما اغلب تصمیم گیری می کنید یا در این فعالیت مشارکت می کنید؟

آیا تعداد گزینه ها بیش از زمان، پول، انرژی یا توجه شما می باشد؟

آیا این فعالیت یا تصمیم نیاز به قدرت اراده دارد؟

آیا این فعالیت یا تصمیم نیاز به انعطاف پذیری دارد؟

آیا می توانید نتایج را برای تست و اصلاح قوانین خود اندازه گیری کنید؟

بعد از محاسبه‏ی اهمیت فعالیت های بالقوه و این که چقدر برای قوانین ساده مناسب هستند، باید یک تنگنای مخصوص برای حل این مشکل تعیین کنید. هنگام انتخاب یک تنگنا، بهتر است تا حد امکان دقیق عمل کنید. داده ها می توانند نقش حیاتی در ایجاد فعالیت های خاص به منظورحرکت دادن سوزن ها به وجود  آورند. برای مثال، Don وزن خود را به عنوان یک هدف استراتژیک شناسایی کرده و اولین هدف او انتخاب رژیم ورزشی خود به عنوان تنگنا بود. در پیروی از توصیه‏ی یک دوست، رژیم غذایی و تمرین خود را برای یک هفته در یک برنامه تناسب اندام رعایت کرد، و آنچه که آموخت شگفت زده اش کرد. او تا جایی که برنامه ورزشی اش (و زانوهای رو به کهن سالی اش) اجازه می داد تمرین می نمود، و به نظر می رسید نامحتمل است که تمرینات بیشتر دستاوردهای قابل توجهی را به ارمغان آورند.

در مقابل، رژیم غذایی، بخشی مشکل بود. بازبینی داده های یک هفته نشان داد که او بیشترین مقدار از روز را صرف خوردن مقادیر معقولی از غذاهای سالم تا زمان وعده‏ی شام می کند. اما میان وعده های پس از شام یک مشکل محسوب می شدند، به طوری که کالری های بسیاری حتی معادل با یک شام یا صبحانه‏ی اضافی داشتند. این بینش، تعریف ظریفی از تنگنای آن را به عنوان میان وعده‏ی بعد از شام تسهیل نمود. یک فعالیت خاص مانند غذا خوردن در اواخر شب، گزینه مناسبی برای قوانین ساده است. اراده یک مخزن است، نه یک رودخانه ، و زمانی که آن را از دست می دهید (همانطور که اغلب در پایان یک روز طولانی اتفاق می افتد)، قوانین می توانند ابزار موثری برای اعمال محدودیت در رفتار شما باشند. تنگناهای ظریف، در این مورد محدود به یک دوره زمانی خاص، مزیت محدود کردن مقدار زمانی که شما باید از قوانین استفاده کنید را به دنبال دارند، به این ترتیب تمرکز شما را روی حفظ اراده تان قرار می دهند.

ترسیم قوانین ساده ای که برای شما کارساز است
همانطور که در فصل 4 مشاهده کردیم، قوانین ساده به روش های مختلفی ایجاد می شوند. برخی تکامل یافته اند، بعضی مانند قوانین کمدی Tina Fey، از دهه ها تجربه شخصی حاصل می شوند. قوانین دیگر از مذاکرات پیچیده بین طرفین مختلف ظاهر می شوند، مانند مورد مربوط به قوانین محافظت از نهنگ های قاتل. الگوریتم خاص و یکپارچه  ای برای ایجاد قوانین ساده وجود ندارد.

تنوع منابع بالقوه، محدودیتی برای قوانین ساده نیست، بلکه یکی از بزرگترین نقاط قوت آن است. با ترسیم چندین منبع، شانس یافتن قوانینی که برای شما کار می کنند افزایش می یابد. وقتی قوانین خود را توسعه می دهید، بهتر است زمانی کافی صرف کنید - چند روز تا یک هفته به طور معمول کافی است - تا الهامات و بینش ها را از منابع مختلف استخراج کنید که مواد خام را برایتان فراهم می کنند تا بتوانید قوانین ساده خود را تدوین کنید. ما برخی از منابع مفید در خصوص قوانین را برای شروع کار خود لیست می کنیم.

اگر تمایل به پژوهش درباره ی الهام گرفتن دارید، توصیه میکنیم به دنبال دیدگاه ها و بینش های به دست آمده از مطالعات متعدد باشید. به عنوان یک مثال خوب، قوانین برای تشخیص عفونت های جدی در کودکان و یا قوانین مایکل پولان برای خوردن سالم ("غذا خوردن، نه خیلی زیاد، و اغلب گیاهان")، که با یافته های تحقیقاتی همخوانی دارند. یک مطالعه تنها می تواند نتایج منحصر به فردی را به دست آورد، اما هر کشفی که بتواند مجددا تکرار و ازمایش شود، می تواند نقطه شروع قدرتمندی برای قوانین ساده خود باشد.

امروزه بسیاری از محققان کتاب های محبوب، وبلاگ ها یا مصاحبه ها را برای توزیع یافته های خود به مخاطبان گسترده تری ارائه می کنند و اغلب ابزارهای تشخیصی را ارائه می دهند که می توانند به عنوان یک منبع غنی از قوانین بالقوه باشند. برای مثال، در کتاب Slim by Design، پروفسور براون ونسینک، یک "خود ارزیابی"  با تمرکز بر عواملی مانند اندازه بشقاب و گزینه های سرو کردن غذا را مطرح می سازد که می توانند به جلوگیری از پرخوری غیر ضروری کمک کند، راهنمایی هایی که نقطه شروع خوبی برای ایجاد قوانین هستند. الگوهای مختلف یک منبع عالی دیگر از قوانین هستند. برای مثال، اگر شما نشسته اید تا اولین رمان غربی خود را قلم بزنید، ممکن است بخواهید قوانین المر لئونارد را برای نوشتن خوب بخوانید. در سطح شخصی، اگر کسی را می شناسید که در مدیریت تنگنائی که برای وی تعیین کرده اید موفق بوده است، مشورت گرفتن از او بسیار مفید است. مردم اغلب از اینکه ازآنها نصیحت و مشورت بخواهید احساس خوشحالی و غرور می کنند و از صحبت کردن در خصوص زمینه ای که می توانند در آن به شما مشورت دهند لذت می برند. خود را به جستجو در میان دوستان و خانواده محدود نکنید. شما می توانید مجموعه از از مدل های خود را با نزدیک شدن به افراد و گروههای مختلف مانند اعضای باشگاه کتاب خود، تیم ورزشی، کلیسا، باشگاه محلی، لیگ ورزش های فانتزی، و یا سازمان داوطلبان انتخاب کنید. هنگام صحبت با الگوهای خود، مهم است بدانید که قوانین ساده آنها به احتمال زیاد ضمنی هستند، بنابراین درخواست یک لیست قوانین از آنها ممکن است بهترین روش باشد. چند تاکتیک می تواند به فهم قوانین مبهم کمک کند. اولا شما می توانید توضیح دهید که چطور تنگنای شناخته شده خود را مدیریت می کنید و از آنها بپرسید آن ها این مدیریت را با چه تفاوتی انجام می دهند. همچنین می توانید بپرسید که آیا مواردی وجود دارد که آنها همیشه به منظورمدیریت هدف انجام می دهند یا نه . راه دیگری برای بررسی قوانین الگوها این است که از آنها بخواهید که شما را با چند تصمیم اخیر خود آشنا سازند – اینکه چه کاری انجام داده اند و چرا.

به طور معمول، مردم توصیف قوانین خود با مثال را نسبت به توضیح انتزاعی آسان تر می دانند.
این راهنمایی ها در هنگام جستجو برای تدوین قوانین بسیار موثرند. جمع آوری اطلاعات جامع در مورد تجربه اخیر شما نقطه آغازین خوبی است. برای مثال، در ایجاد قوانین ساده برای پس انداز بازنشستگی ، ممکن است هزینه های خود را در طول سال گذشته جمع آوری کنید تا زمینه های احتمالی برای صرفه جویی را شناسایی کنید.

برنامه های کاربردی می توانند به شما کمک کنند، زیرا با وجود چندین حساب می توانند تمام حساب های بانکی و کارت های اعتباریتان را به یک داشبورد تقلیل می دهند تا تجزیه و تحلیل را آسان تر کنند. در موارد دیگر، ممکن است نیاز به جمع آوری برخی اطلاعات سریع  در مورد تنگنای انتخابی خود داشته باشید. اگر، برای مثال، بخواهید قوانین ساده ای برای تقسیم بندی کارها در بین اعضای خانواده خود بیابید، ممکن است هفته ای یک بار یک مجله بخوانید تا ببینید چه کسی چه کاری را درچه زمانی انجام می دهد. به طور کلی، بهتر است داده های جامعتری در مدت زمان کوتاهتری جمع آوری کنید تا از تکیه بر رویدادهای ناقص طولانی تر جلوگیری کنید. اگر بیش از حد به حافظه خود تکیه کنید، بیش از حد نمونه های واقعی را نادیده خواهید گرفت. پیش فرض ها ی خود و جزئیات را فراموش کنید. هنگامی که به گردآوری و مرور داده ها برای ایجاد قوانین ساده می پردازید، معمولا می خواهید از چند روز تا یک هفته را صرف این کار کنید. اگر به جمع آوری داده ها نپردازید، احتمالا پیش فرض های غلط خواهید داشت که به قوانین ساده‏ی بی اثر منجر می شوند. اگر از طرف دیگر بام بیفتید و مجموعه داده ها را برای هفته ها ترسیم نمایید، احتمالا تمرکز خود را از دست می دهید. هنگامی که برخی از داده ها را برای انجام کار در اختیار دارید، می توانید نمونه های گذشته را به سه دسته تقسیم کنید: کسانی که از لحاظ حرکت سوزن موفق عمل کرده اند، کسانی که به ندرت در این خصوص کاری کرده اند و هرچیز دیگری که در میان این دو قرار می گیرند. مقایسه تفاوتها بین بیشترین و کمترین موارد موفقیت آمیز معمولا سریعترین و موثرترین روش برای شناسایی قوانین بالقوه است. همچنین می توانید از افراد با تجربه بخواهید که آنچه  را انجام داده اید و چگونگی انجام آن را ارزیابی نمایند، چرا که دیگران ممکن است الگوهایی که شما از آن غافل مانده اید را  پیدا کنند. به طور معمول تعداد انگشت شماری از نمونه های موفقیت آمیز و تعداد مشابهی از موارد ناموفق داده های اولیه خوبی برای ایجاد قوانین مقدماتی فراهم می کنند.

زمانی که بیش از یک نفر باید با پیروی از قوانین با یکدیگر کار کنند، مذاکره رویکردی سازنده است، مانند قوانین بین روابط زوجین، اعضای یک انجمن، آپارتمان، والدین و کودکان و یا یک باشگاه کتاب. هنگامی که بیش از یک نفر در تصویب قوانین دخیل است، هرفرد باید بر روی همان تنگنا تمرکز کند. اگر یک خانواده سعی در ایجاد قوانین برای انجام کارهای روزمره، مانند استفاده از ماشین، زمان خواب، زمان تماشای تلویزیون، شام و مراقبت از حیوانات در یک زمان داشته باشند، آنها به شیوه های وسیع تری مانند «کار کردن به صورت عضوی از خانواده» یا "احترام به یکدیگر"، برای هر نوع از فعالیت های خاص متوسل می شوند. در حالت ایده آل شما هر فرد را در دو مرحله ی اول فرآیند به کار می گیرید تا آن ها بدانند که قوانین ساده چه هدفی را محقق می کنند.

مذاکره، سایر منابع قانونی را نقض و مختل نمی کند. برای مثال، اعضای یک خانواده میتوانند یک هفته داده های به دست آمده را بررسی نمایند، چشم اندازهای خود را در مورد آن باهم در میان بگذارند و به طور مشترک قوانین را ایجاد کنند. مادر، پدر یا یکی از بچه ها می توانند به بررسی و جستجوی قوانین خانواده های دیگر بپردازند. همچنین مهم است به یاد داشته باشید که قوانین مذاکره به این معنی نیست که برای هرچیزی باید بحث کرد. برای مثال، اگر یک خانواده در حال مذاکره در مورد قانون استفاده از ماشین باشند، والدین می توانند قوانین غیر قابل انعطافی مانند "ممنوعیت رانندگی در حالت مستی" را وضع کنند. در نهایت، شما مجموعه ای از بهترین قوانین از تمام منابع مربوطه را در دست خواهید داشت. به عنوان مثال، قوانین Don برای ریزه خواری های شبانه یواشکی شامل: "خوردن تنقلات از یک کاسه کوچک ، نه از کیسه" (از کتاب Brian Wansink)، "اسنک ها را در کمد تلنبار نکنید" (همسرش)، و "هیچ دسری در طول هفته خورده نشود "(تجربه او) می باشد. فرآیند قوانین ساده، سیستمی مبتنی بر محاکمه و خطا است. با استفاده از تحقیقات، مشاوره از دوستان، داده های گذشته و تجربه شخصی خود، می توانید انتخاب های مناسب تری از قوانین تنگناها و اولویت ها انتخاب کنید. شما می خواهید قوانین را تا حد ممکن به منظور افزایش پیروی از آن ها، ساده سازی نمایید. همانطور که در قبل نیز ذکر شد، برای افزایش احتمال اینکه قوانین را به یاد داشته باشید و آنها را دنبال کنید می توانید قوانین خود را به دو یا سه مورد محدود کنید.

پس از ایجاد قوانین اولیه خود، باید چگونگی کارکرد آن ها را اندازه گیری کنید. اندازه گیری اثرگذاری، به شما اجازه می دهد تا دقیقا مشخص کنید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند، و شواهد موفقیت نیز انگیزه بیشتری برای حفظ قوانین فراهم می کنند. بهترین معیارهای عملکرد به شدت با آنچه که سوزن را برای شما جابجا می کند، مانند پوندهای از دست رفته در یک رژیم غذایی، و یا دلارهای سرمایه گذاری شده برای پس انداز بازنشستگی، ارتباط دارند.

برنامه ها، جمع آوری اطلاعات و ارزیابی پیشرفت کار را بسیار آسان کرده اند. تصور کنید که بنجامین فرانکلین افسانه ای اگر صاحب آیفون بود چه کارهایی انجام می داد. 
برای اندازه گیری تاثیر قوانین ساده خود، قبل از اینکه شروع به استفاده از قوانین کنید، کمی داده جمع آوری کنید. پس انداز سال گذشته یا وزن ماه گذشته، پایه ای است که می توانید پیشرفت را از آن نقطه اندازه گیری کنید. جدول زمانی تست تأثیر بستگی به تنگنائی که انتخاب می کنید دارد. پوند از دست رفته می تواند در هفته یا ماه اندازه گیری شود، اما بهبود نمرات ریاضی فرزندتان ممکن است نیاز به ارزیابی میان ترمی داشته باشد. از دستکاری کامل قوانین خود نهراسید. پس از جمع آوری داده های کافی برای ارزیابی پیشرفت کار، می توانید به عقب بر گردید و قوانین خود را اصلاح کنید. 

ادامه فصل بیان می کند که چگونه سه نفر از طریق این فرآیند، قوانین موثری را ایجاد کردند .

قوانین ساده جذب

پس از فارغ التحصیلی از کالج، هری به شرکت فیلادلفیا رفت تا در یک شرکت معماری کار کند. موقعیت جدید او به ساعت ها و سفرهای مکرری نیاز داشت. از آنجایی که او در فیلادلفیا یک تازه وارد بود، کسی را نمیشناخت و دوست نداشت تنهایی به مهمانی برود تا زنان را در اوقات فراغتش ملاقات کند. هری در مورد آنچه که سوزن را برایش حرکت خواهد داد تقریبا آگاه بود. او اخیرا رابطه طولانی مدت خود با نامزدش را به دلیل نقل مکان به سواحل مختلف و یافتن شغل مورد نظرش از دست داده بود. هری میدانست که تنها چیزی که می تواند سوزن ها را برای وی به حرکت دراورد ورود به یک رابطه پایدار با فرد مورد علاقه اش، می باشد. چالش وی چگونگی ملاقات با زنان در یک شهر ناآشنا بود، باوجود محدودیت زمانی برای در اجتماع بودن بود. یکی از دوستانش به وی پیشنهاد کرد که از اینترنت کمک بگیرد. در حالی که مردد بود، متوجه شد که برنامه های دوستیابی و وب سایت های اجتماعی زیادی در چند سال گذشته به وجود آمده اند. آن ها از Coffee Meets Bagel, یک برنامه که کاربران را با یک بازی بالقوه در هر روز جفت می کند، تا Tinder، که دارای شهرتی به عنوان یک مهمانی عاشقانه برای همه است می باشد، اما در واقعیت اغلب برای ایجاد قرارهای کاملا سالم استفاده می شود. دوستیابی آنلاین یک ایده خوب بود، اما هری به زودی فهمید که کار بسیار زیادی در پیش دارد. او می بایست ساعت های زیادی را در مقابل یک صفحه نمایش سپری کند، با کلیک کردن بر پروفایل های دارای قرارهای بالقوه، موردی را که  دارای تفاهم بیشتری است انتخاب کند  و سپس به کاندیدای مورد نظر پیام ارسال کند. در ابتدا هری این کار را انجام  می داد: او ساعت ها آنلاین بود، اما بازده اش پایین بود. بسیاری از زنانی که برایشان پیغام میفرستاد پاسخ نمی دادند، و هنگامی که او با فردی به توافق می رسید، اغلب موفق به برقراری ارتباط واقعی نمی شد.

هری ابتدا نمایه آنلاین خود را به عنوان یک تنگنای احتمالی در نظر گرفت، جایی که در آن عکس ها و اطلاعاتی را ارائه می دهند که قرار های بالقوه برای تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. با این حال، او تصمیم گرفت که ایجاد نمایه گزینه خوبی برای قوانین ساده نبود، زیرا این امر بیشتر از اینکه یک فعالیت یا تصمیم مکرر باشد یک عمل "یک باره"‏ بود.این 

روفایل نیاز به اصلاح مشخصات داشت. هری برای پیدا کردن یک تنگنای مناسب برای دوستیابی آنلاین،هر مرحله از فرآیند را از مرور پروفایل ها تا ارسال پیام های اولیه، از تبادل پیام های پیگیری تا رفتن به قرار خود، تجزیه و تحلیل کرد تا ببیند در هر مرحله چه چیزی درست کار می کند و چه چیزی درست کار نمی کند.

برای هر مرحله، هری به این موضوع پرداخت که آیا گردآوری داده​ها آسان بودند یا خیر. او متوجه شد که اولین مرحله- ارسال پیام اولیه به زنان- بسیار بیشتر از انتظار او زمان​بر بود. هری به دقت پروفایل​های زنانی که احتمال قرار گذاشتن با آن​ها بود ​می​خواند، تلاش می​کرد که علایق مشترک را تشخیص دهد و سپس یک پیام متفکرانه می​نوشت. او می​دانست که در نوشتن کند است اما باز هم از زمان طولانی که برای ارسال یکی از این پیام​ها صرف کرد شوکه شد و فهمید که این زمان می تواند بیش از 20 دقیقه برای هر پیام به طول بیانجامد و نتایج این کار کم بود. با بررسی پیام​های گذشته خود، هری فهمید که تنها یک زن از هر شش زن به او پاسخ داده است. زمانی که زنان به هری پاسخ دادند، شرایط رو به بهتر شدن گذاشت. آن​ها توانستند پیام​هایی مبادله کنند و تقریبا طی نیم ساعت شماره ​ها را رد و بدل کنند. بااین​حال، روند ملاقات آنلاین زمان زیادی را هدر داد. هری تلاش خود را صرف ایجاد پیامی عالی می کرد، اما زمانی که پیام را ارسال می​کرد، گاهی اوقات منجر به پاسخ​های نادرستی می​شد که بعد از آن سکوت را در پی داشت. این موضوع شبیه به سیاه​چاله زمانی به نظر می​رسید، اما هنگامی که هری قرارهای چند ماه گذشته خود را مرور کرد، از این موضوع متعجب شد که او با دوسوم زنانی که با آن​ها شماره تلفن ردوبدل کرده است سر قرار رفته است، و این بسیار بالاتر از مقداری بود که فکرش را می کرد. با این حال، وضعیت  قرارها گوناگون و متفاوت بودند. با بررسی تقویم خود، فهمید که حدود نیمی از قرارهای اول او لذت​بخش بودند، اما بقیه قرارها از همان ابتدا محکوم به شکست بودند.
با توجه به همه این موارد، هری به این نتیجه رسید که بزرگترین تنگنای موجود در موضوع قرار گذاشتن او، مرحله نخست یعنی خواندن پروفایل​ها و نوشتن ایمیل​های مقدماتی بود. این امر نه تنها زمان​برترین مرحله بود، بلکه مرحله​ای بود که در آن​جا مسائل بعدی – مانند صرف زمان زیاد برای تبادل پیام​ها و در نهایت رفتن به قرارهای ناامیدکننده- ممکن بود در نطفه خفه شوند. علاوه​براین، این مرحله کمترین جذابیت را در قرارهای انلاین داشت. نوشتن ایمیل​ها نسبت به گفتگوی چهره به چهره با یک فرد از لذت کمتری برخوردار بود و رد درخواست​های مکرر به هیچ وجه جالب نبود. هری تصمیم به استفاده از قوانین ساده برای مدیریت تنگنای پیام اولیه کرد.

به منظور ایجاد قوانین ساده خود برای مدیریت پیام​های اولیه، هری به تعدادی از منابع رجوع کرد. برای شروع، به صندوق خروجی (ایمیل) خود سر زد. او با بررسی این سؤال که چه پیام هایی نتیجه​بخش بوده​اند و چه پیام​هایی نبوده​اند، یک الگوی غیرمنطقی را ملاحظه کرد. پیام​های  طولانی و متداول اولیه که برای قرارهای بالقوه می​نوشت- انواع پیام​هایی که وقت زیادی صرف نوشتن آن​ها می​کرد زیرا فکر می کرد که این نوع پیام​ها برای زنان جذاب​تر می​باشد- پاسخ​های بهتری را نسبت به پیام​های بسیار کوتاه​تر او دریافت نکرده بودند. هری در زمانی که خسته بود و امید اندکی داشت که پیامش پاسخی بیابد، این​ پیام​ها را تنها در دو خط کوتاه خلاصه می​کرد. زمانی که این پیام​ها پاسخی دریافت کردند، متعجب شد. او فکر می کرد که یک پیام طولانی برای زنان جذاب تر است. وی  دریافت که این موضوع احتمالا تنها در چند مورد درست بوده است. در این زمان او به طرح و تدوین یک نظریه جدید برای نحوه ثمربخشی پیام​های مقدماتی پرداخت- آن​ها باید موجب جلب توجه می​شدند. طولانی یا کوتاه بودن پیام مهم نبود، افراد مورد نظر روی پروفایل او کلیک می​کردند، اگر آن​ها چیزی را که می​دیدند دوست داشتند، پاسخ می​دادند، در غیر این​صورت، پاسخ نمی​دادند. طول پیام چندان مهم نبود و پیام​های طولانی​تر ممکن بود حتی از جذابیت کمتری برخوردار باشند زیرا امکان داشت به نظر برسد که او فردی بیکار و دارای اوقات فراغت زیادی است. هری نظر اجمالی به تبادل پیام​های خود انداخت و الگوی اولیه ای را مشاهده کرد؛ پیام​های کوتاه به  اندازه پیام​های بلند در برانگیختن پاسخ​ها و واکنش​ها مؤثر بودند. همه این موارد منجر به این شد که هری اولین قانون خود را مطرح کند: " پیش از اقدامات اصلی، آزمون​گرها را ارسال کنید". ارسال پیام​های کوتاه برای ایجاد علاقه و سپس پیگیری آن با پیام​های نسبتا طولانی​تر، بهترین شیوه کار بود.

سپس، هری به طرح و تدوین یک قانون ساده برای در نطفه خفه کردن قرارهای محکوم به شکست پرداخت. با توجه به قرارهای اخیر خود دریافت زمانی که با فردی بیرون می رود و این موضوع به خاطر پاسخ مشتاقانه طرف مقابل به پیام های اولیه او می باشد؛ نه بخاطر دیدن پروفایل او؛ احتمالا ان قرار ملاقات ثمربخش است. این امر،هنگامی که آن​ها برای بیرون رفتن موافقت می​کردند ایده خوبی به نظر می​رسید، اما در مسیر رستوران متوجه می شد که او درباره این شام و قرار ملاقات چندان هیجان​زده نیست. این قرارها اغلب لذت​بخش بودند، اما در دیدگاه هری،  این قرارها حاکی از یک هزینه فرصت قابل توجه بودند زیرا برنامه کاری او به این صورت بود که او اغلب اوقات تنها می توانست چند شب در هفته بیرون برود. این مشاهدات مبتنی بر تجربه، منجر به قانون دوم هری شد: " تنها زمانی او را دنبال کن که بخواهی امشب او را ببینی". با ایجاد فرصت​های نظری بدیهی، این قانون به هری کمک کرد تا از نزدیک شدن به افرادی که با آن​ها وجه اشتراک اندکی دارد پرهیز نماید. یک مورد دیگر از قرارهای ناامیدکننده زمانی رخ می​داد که هر فرد تصاویر خود را ارسال می​کرد و بعد از آن هیچ تصویری دریافت نمی​کرد. هری چندان در قید وبند ظاهر فیزیکی نبود اما به دلیل تلاش فرد مقابل در جهت فریب دادن وی، آزرده خاطر می​شد. او برای مشاوره به نزد دوستش ویل که مدتی درگیر قرار آنلاین بود، رفت. ویل توضیح داد که او نیز در اوایل قرارهای آنلاین با این مسئله مواجه شد اما در نهایت چند شیوه برای تشخیص تصاویر تقلبی فراگرفت. راهنمایی​های ویل مبتنی بر تنوع عکاسی بود: اگر در تصاویر چیزی وجود نداشت، بخصوص اگر همه تصاویر از یک زاویه گرفته شده بودند، علامت اخطار بود. همچنین ویل درمورد " ناهنجاری های زیبا" هشدار داد که زمانی اتفاق می​افتد که یک تصویر نسبت به سایر تصاویر جذاب​تر باشد. هری قانون سوم خود یعنی " پرهیز از خطر عکاسی" را به قوانین پیشین افزود ( و همچنین پروفایل خود را به منظور اطمینان از این​که چند تصویر واضح و جدید ارسال کرده است، بررسی نمود).
هری از قوانین ابتدایی خود بسیار خرسند بود، اما مقداری زمان صرف تحقیق آنلاین در مورد ایمیل​های مقدماتی اثربخش، کرد. او یک تحلیل از پیام​های دوستیابی را که OkCupid چند سال پیش منتشر کرده بود، پیدا کرد. این پژوهش، با عنوان " دقیقا در اولین پیام چه بگوییم" مبتنی بر بیش از 50 هزار پیام اولیه بود وکه درقالب شش قانون ساده سازماندهی شده بود. با خواندن این قوانین، هری قوانین ساده خود را که متناسب با شرایط او بودند ترجیح داد. علاوه​براین، چندین قانون کلی کاملا بدیهی وجود داشت. برای مثال، استفاده از "نت​گویی​هایی" نظیر "wat"، "ur"، "ya" و "realy"، به مانندجذاب خواندن آن​ها در پیام اول، یک نقطه تحول بزرگ برای قرارهای بالقوه بود. بااین​حال، یکی از این نکات برای هری بسیار مفید بود. احوال​پرسی​های کمتر معمول مانند " What’s up?"، " Yo"، " Howdy" و "Hola" نسبت پاسخ به شدت بالاتری را نسبت به واژگان معمولی نظیر " Hey" و " Hello" داشتند. در واقع، تأثیربرانگیزترین نوع احوال​پرسی، یعنی " How’s it going"، دوبرابر بیشتر نسبت به کلمه معمول "Hi" مستعد دریافت پاسخ بود. قانون این بحث،  " استفاده از احوال​پرسی غیرمعمول بود"، اما هری این قانون را با قانون " از او بپرسید حالت چطوره" جایگزین کرد. بااین همه، چرا از هرچیزی به جز موفقیت​آمیزترین نوع احوال​پرسی استفاده می​شود؟

داستان هری نمونه خوبی از یک تنگنای خاص (در مورد او، ارسال یک پیام اولیه به شخص موردنظر) درون یک روند گسترده (مانند دوستیابی آنلاین) بود. او همچنین کار درستی را در طراحی قوانین خود با استفاده از منابع مختلف انجام داد، به خصوص این​که به جای آن​که همه قوانین را خودش تدوین کند، به منظور دریافت راهنمایی، از دوستش، ویل، مشاوره گرفت. در بخش بعد ما به سوزان می​پردازیم که از قوانین ساده در یک چالش بسیار متفاوت استفاده کرد.

ایجاد قوانین برای مدیریت افسردگی

در ظاهر، سوزان یک زندگی معمولی دارد. او یک وکیل موفق در سنت لوئیس است، مادر سه فرزند سالم است و با عشق دوران دانشگاه خود ازدواج کرده است. آن​چه که اغلب مردم نمی​دانند این است که سوزان در اغلب دوران بزرگسالی خود با افسردگی در کشمکش بوده است. او در سن 27 سالگی دچار اولین اختلال افسردگی اساسی خود شد، در آن زمان در یک دفتر حقوقی معتبر به عنوان دستیار مشغول به کار بود. او اولین کشمکش افسردگی بالینی خود را بدون کمک پزشک تحمل کرد، گرچه او از آن دوره به عنوان طولانی​ترین شش ماه عمرش یاد می​کند.

دومین مرحله افسردگی سوزان شش سال بعد رخ داد و چندین ماه طول کشید. او قایم​موشک بازی با فرزندانش را در یک روز پاییزی زیبا به یاد می​آورد. " من در گنجه ایستاده بودم در حالی که اشک از چشمانم سرازیر بود. بزرگترین دخترم، کیسی، مرا پیدا کرد و از من پرسید که چرا این​قدر ناراحتم. این لحظه یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. از لحاظ ذهنی، من می​دانستم که باید خوشحال باشم، با این حال، من سرشار از حس یأس و ناامیدی بودم که در حال خفه کردن من بود". در این زمان، سوزان به نزد پزشکی رفت که برای او داروهای ضدافسردگی تجویز کرد. وی پس از چند ماه استفاده از آن​ها متوجه شد که اثرات جانبی آن​ها بدتر از خود بیماری بود. " من کابوس​های پریشان داشتم، میل جنسی من از بین رفته بود و مانند یک زامبی راه می​رفتم".

پس از آن​که سوزان از مرحله دوم افسردگی خود رهایی یافت و مجددا احساس بهتری داشت، تصمیم گرفت به دنبال روشی بدون دارو برای مدیریت افسردگی خود رود. او بر اساس مقیاسی از یک تا ده، شروع به بررسی چگونگی احساس خود در زمان بیدار شدن در صبح کرد، که بر اساس آن هر روز با مقیاسی کمتر از 5، یک روز افسرده بود. او در طی سال​ها، مجموعه ای از اقدامات را مورد آزمایش قرار داد تا  از افتادن به ورطه پوچی و افسردگی جلوگیری کند. وی در زمانی که یک دختر بود به فعالیت​های ورزشی مشغول بود و تنیس و هاکی روی چمن بازی می​کرد، اما بعد از تولد فرزندانش، عادت ورزش منظم او از بین رفت. او متوجه شد که دویدن به ثبات ذهنی او کمک می​کرد و سه یا چهار بار در هفته بصورت روزانه شروع به دویدن کرد. همچنین کار خود در دفتر حقوقی را ترک کرد، و به صورت پاره​​وقت به عنوان یک وکیل مالیاتی برای تعداد اندکی از مشتریانش کار می کرد، این کار یک حرکت حرفه​ای بود که استرس او را کاهش داد و برای او برنامه کاری منعطف​تری را مهیا کرد. هنگامی که خواهر او در سن 26 سالگی به دلیل سرطان سینه فوت کرد، سوزان سومین مرحله از افسردگی را متحمل شد، اما این مرحله به شدت دو مرحله قبل نبود. هر چند که او از زمان مرگ خواهرش در 12 سال پیش دچار افسردگی شدید نشده است، همچنان تغییرات دوره​ای را در حالات خود تجربه می​کند که معمولا دو تا پنج روز به طول می انجامد. " من یک روز حس خوب بودن می​کنم و سپس روز بعد احساس می کنم که چیزی مانند یک دمنتور (یک شخصیت شرور در کتاب​های هری پاتر) همه لذت زندگی مرا مکیده است".

سوزان در مورد برنامه قوانین ساده هیجان زده بود زیرا احساس می​کرد پیشرفت او در مدیریت افسردگی متوقف شده است. او توضیح داد که " من کتاب​ها و وبلاگ​هایی را در مورد افسردگی خوانده ام اما همچنان مطمئن نیستم که در مرحله بعد چه کاری را انجام دهم". برای سوزان، تصمیم​گیری در مورد آن​چه که موجب ارزش می​شود روشن بود- او می​خواست که از دوره​های افسردگی که همچنان، به ط رمتوسط، هر ماه یکبار متحمل می​شد، پیشگیری کند.  انتخاب یک تنگنا کمتر بدیهی بود. سوزان از طریق تحقیقات خود در مورد افسردگی متوجه شده بود که تنگنا یک شرایط پیچیده است که تحت تأثیر رژیم غذایی، خواب، وراثت، استرس، زندگی اجتماعی، الگوهای فکری، آب و هوا و شخصیت ( به​خصوص خود او جزء کمال​گرایانی بود که مستعد نگرانی هستند)قرار دارد. با خواندن وبلاگ​های نوشته شده توسط سایر افرادی که از افسردگی رنج می​بردند، متوجه شد که یک فرد منکوب شده توسط انواع مختلفی از تنگناهای ممکن است که شمار اندکی از آن​ها عبارتند از: رژیم غذایی، مکمل​های گیاهی، مدیریت استرس، ورزش، خواب و اجتماعی بودن. از کجا باید شروع کرد؟

سوزان تصمیم گرفت که بر روی مشاوره​هایی که مبتنی بر شواهد علمی و راهنمایی​های عملی پیشنهادی است، تمرکز کند. او برخی از وبسایت​ها و کتاب​های معتبر در مورد افسردگی را ، مرور کرد و روش درمان شناختی - رفتاری (CBT) را انتخاب کرد، روشی که به افراد می​آموخت تا الگوهای فکری که موجب تحریف واقعیت و ایجاد اضطراب و افسردگی می​شوند به چالش بکشند. شواهد زیادی نشان داده است که CBT در مدیریت طیف وسیعی از مسائل روان​شناختی مؤثر است. سوزان، خود، این روش را امتحان کرد و متوجه شد که این روش مفید است. او یک جلسه  خاص را به​یاد آورد که در اوج افسردگی بود و متقاعد شده بود که هرگز بهتر نخواهد شد. پزشک او متوجه شد که مشکل سوزان درباره پیش​بینی آینده است و از او خواست که پیش بینی های خود را در مقابل شواهد واقعی بررسی کند، از جمله این واقعیت که او همیشه در گذشته از افسردگی رهایی یافته است و  افسردگی، یک بیماری دوره​ای است که می​آید و می​رود. حتی در شرایط افسرده خود، ذهن به​شدت تحلیل​گر سوزان وادار شد تا تصدیق کند که شواهد از نظر او پشتیبانی نمی​کنند و برای نخستین با ر در طی هفته​ها بارقه​ای از امید را احساس کرد. CBT به یک تنگنای بدیهی اشاره دارد- که تفکرات منفی را به چالش می​کشد- و سوزان تصمیم گرفت که از این​جا شروع کند. پس از حل و فصل یک تنگنا، او به طرح و تدوین قوانین پرداخت. در حالی​که سوزان CBT را مفید یافته بود متوجه شد که ناراحت​کننده نیز هست، زیرا این شیوه او را ملزم می​کرد هرچه را که برای کامل کردن تمرین​های خود انجام می​داد ثبت کند که شامل ضبط افکار منفی او در یک دفتر ثبت وقایع و به چالش کشیدن آن​ها در نوشته بود. با توجه به زمان و مشکلات موجود، سوزان عادت انجام تمرین​های CBT را کنار گذاشت. او نمی​خواست از طریق یک تمرین کامل با هر تفکر منفی که از ذهن او می​گذرد مقابله کند. با توجه به تجربیات گذشته خود، متوجه شد که CBT همیشه برای او ثمربخش نیست- گاهی​اوقات عالی بوده و گاهی​اوقات تأثیر اندکی داشته است. سوزان می​خواست قوانین زمانی را برای تصمیم​گیری در مورد شیوه به چالش کشیدن افکارش طرح و تدوین کند.

او دفتر ثبت وقایع CBT قبلی خود را به منظور تلاش برای مشخص کردن الگوها ورق زد و چند نکته را متوجه شد. در ابتدا،  در زمانی که او احساس خوبی داشت به نظر می​رسید که CBT بهترین اثر را دارد و سپس ناگهان حس می​کرد که احساس خوبش کم می​شود. او توانست رویداد خاصی را تشخیص دهد که باعث افت شدیدی در حالت او می​شد، و اگر او افکار منفی در مورد آن رویداد را در نطفه خفه می​کرد،می​توانست از گرفتار شدن به یک وحشت عمیق​تر جلوگیری کند. در زمانی که او افسرده بود، CBT تأثیر اندکی داشت. علاوه​براین، هنگامی که او افسرده بود، اعتقادی به این موضوع نداشت که این روش ثمربخش خواهد بود و نمی​توانست انرژی خود را برای عبور از افسردگی از طریق تمرین​ها جمع کند. سوزان همچنین برگه​های بزرگی را که برای ترسیم حالت خود مورد استفاده قرار داده بود مورد بررسی قرار داد و متوجه شد که  در طی سال پیش 12 مرتبه دچار تغییر حالت شده بوده است، که در آنجا وضعیت حالت او به مقیاس کمتر از 5 افت کرده بود، مقیاس 5 آستانه او برای احساس افسردگی بود. افت حالات او از الگوی مشابهی پیروی می کرد: او هفته​ها احساس خوبی داشت، و سپس یک روز صبح بعد از یک شب کم خوابی، بیدار می​شد و احساس افسردگی می​کرد، حالتی که دو تا پنج روز طول می​کشید. در حالی که بهبودی​های او تدریجی بودند، غرق شدن او در افسردگی تقریبا همیشه ناگهانی بود و در صبح آغاز می​شد. همچنین سوزان از کشف این موضوع متعجب شد که نیمی از حالات افسردگی او در صبح دوشنبه آغاز می​شدند.  یک جوک در خانواده او وجود داشت که سوزان از دوشنبه​ها نفرت دارد و برای اولین بار او دلیلش را فهمید.

سوزان براساس آنچه آموخته بود، اولین تنگنا را در قوانین خود تشخیص داد، قوانینی که برای آزمایش و اصلاح آن​ها در طی ماه سپتامبر و پیش از به​کارگیری آن​ها در سال جدید برنامه​ریزی کرده بود. اگر او بیدار می​شد و حالت او یک عدد از روز گذشته بیشتر افت کرده بود (یک تغییر بزرگ برای او)، به شناسایی رویدادهای وحشتناک می​پرداخت، افکار منفی خود را ثبت می​کرد و هر یک از آن​ها را به صورت سیستماتیک به چالش می​کشید. دوم، هر دوشنبه، وقتی که بیدار می​شد، حتی اگر احساس خوبی داشت، به سراغ تمرین CBT می​رفت. او آنچه را که می​خواست انجام دهد با شوهرش در میان گذاشت و آن​ها موافقت کردند که برنامه​های خود را به گونه​ای بچینند که شوهرش دوشنبه​ها و روزهایی که او دچار تغییر حالت شده است، بچه​ها را آماده کرده و به مدرسه ببرد. سوزان چندین بار قوانین بیشتری نوشت، اما آن​ها را رها کرد زیرا امیدبخش به نظر نمی​رسیدند. او بیشتر میخواست دو قانون را به خاطر آورده و به آن​ها عمل کند. یک هفته بعد با احساس غم از خواب بیدار شد. او 55 دقیقه تمرین یک کتاب کار را انجام داد تا افکار منفی خود را به چالش بکشد، که این افکار متمرکز بر پسرش بود که در مدرسه مشکل داشت و همچنین  متمرکز بر یک مشتری ناسازگار بود. او بلافاصله احساس کرد بهتر شده است و دچار هراس نشد. درست پیش از سال نو، او یک تغییر حالت دیگر داشت، که این مورد شدیدتر بود و او CBT را مجددا امتحان کرد، اما چندان تأثیرگذار نبود و او چهار روز را در افسردگی گذراند.  آب و هوا هم کمکی نکرد نظر به اینکه آن​ها در حال ورود به میانه​های زمستان سنت لوئیس بودند که هوای بی​رحمانه سردی بود. او همچنین پی برد که تمرینات نوشتاری اندکی سخت بود، به​خصوص در دوشنبه​هایی که او با حس خوبی از خواب بیدار می​شد. در اوایل ژانویه، سوزان قوانینش را بازبینی کرد تا ببیند آیا می​تواند اصلاحاتی پیش از پذیرش آن​ها انجام دهد (موضوعی که در بخش بعد بحث خواهیم کرد). او متوجه شد که جایگزینی کتاب​کار تمرین با یک برنامه نرم​افزاری آسان​تر خواهد بود. یک جستجوی ساده چندین برنامه مختلف را به او نشان داد، سوزان سه برنامه را دانلود کرد اما دریافت که برنامه iCBT بهترین برنامه است. او همچنین قوانین خود را با ترکیب با دو روش دیگر- استفاده از نور آبی و دویدن- که گاهی اوقات به او برای پیش​گیری از دچار شدن به یک حالت ناخواشایند کمک می​کردند، اصلاح کرد. قوانین جدید او چه بودند؟ اول اینکه، اگر خلق و خوی او ( بر اساس مقیاس خودش) یک عدد افت کند، او از برنامه iCBT در زمانی که در مقابل نور آبی نشسته است استفاده خواهد کرد. سوزان تمرین نوشتاری روز دوشنبه را کاهش داد، به این دلیل که اگر حالت رفتاری او در آن روز افت می​کرد، قانون اول را انتخاب می​کرد. قانون شماره دو: اگر احساس می کرد که خلق و خویش بعد از استفاده از برنامه iCBT بهبود نیافته، برای حداقل یک ساعت در صبح آن روز می​دوید. بنا بر گفته خودش، سوزان فردی سحرخیز نبود و دویدن در عصر را ترجیح می​داد، اما به واسطه آنچه  " فراخوانی و تماس در توپخانه سنگین" می​نامید، امیدوار بود بتواند مانع شدیدترشدن افسردگی اش شود.سوزان  بعد از پیروی از قوانین خود به مدت شش ماه، خوشحال و راضی بود. در طی ژانویه تا ژوئن تنها سه افت حالت داشت و این تغییرات حالات منفی کوتاه​تر و کمتر شبیه به تغییر حالات شش ماه قبل او بودند. به عقیده او، نتایج حتی جالب​توجه​تر بود زیرا او استفاده از قوانین را در بدترین ماه​ها از نظر آب​و​هوایی آغاز کرده بود.

در تدوین قوانین ساده خود، سوزان چند کار را به خوبی انجام داد.او یافته​های تحقیقاتی مناسبی را به منظور شناسایی یک تنگنای امیدبخش بیرون کشید، که در مورد او، این تنگنا توقف افکار منفی قبل از گرفتار شدن به افسردگی بود. با گردآوری داده​ها در مورد خلق​و​خوی روزانه خود، سوزان قادر به ایجاد قوانین زمانی در زمان کاربرد CBT بود و همچنین قادر به اندازه​گیری تأثیر قوانین ساده خود بود. داستان سوزان همچنین این موضوع را نشان می​دهد که چگونه می​توان از قوانین ساده برای مدیریت چالش​هایی که روند بهبودی آن​ها متوقف شده است استفاده کرد.

قوانین پیروزی و تأثیرگذاری بر مردم

دنیل پس از دریافت مدرک خود در رشته مهندسی مکانیک، در یک شرکت مشاوره مدیریتی که در آن اغلب همکارانش مدرک MBA داشتند و از سال​ها تجربه کاری برخودار بودند، مشغول به کار شد. برای کسب موفقیت در این کار، مجبور شد به سرعت با مشتریان و همکاران ارشد خود یک رابطه مبتنی بر حسن اعتماد ایجاد کند. دنیل که فردی درونگرا بود به جای حل و فصل مسائل با کمک تیم به صورت فردی عمل می کرد ، به خصوص در مورد افرادی که آن​ها را به خوبی نمی​شناخت. همکاران دانیل موفق به فروش ایده​های خود می​شدند و توانایی خود را به نمایش می​گذاشتند و او نیز می​خواست چنین کند. او در سایت آمازون به جستجوی کتاب​هایی پرداخت که می​توانست او را راهنمایی کند، و این کار را با آزمایش جستجوی لغات مختلف از جمله مدیریت، رهبری و ارتباطات (که همه آن​ها مفهومی گسترده می باشند) پیش از لغت کاریزما که نردیکترین لغت به آنچه به دنبال آن بود، انجام داد، و کتابی به نام اسطوره کاریزما: چگونه فرد می​تواند استاد هنر و علم جذبه شخصی شود، اثر اولیویا فاکس کابانه، را انتخاب کرد. وعده نویدبخش کتاب  برای وی بسیار جذاب بود زیرا اگر محقق می​شد دقیقا همان می​شد که او می​خواست. دانیل کتاب-های خودآموز را باور نداشت، اما تردید ا به این متاب ها با دیدن بازدیدهای زیاد از این کتاب در سایت آمازون از میان رفت. این کتاب به طور متوسط از تقریبا 250  بازدید، چهار و نیم ستاره دریافت کرده بود. همچنین نویسنده آن معتبر به نظر می​رسید. این نویسنده در دانشگاه​های معتبیر سخنرانی کرده بود، در چندین نشریه بسیار مهم مقالاتی منتشر کرده بود و در ویدئوهای یوتیوب خود شخصیتی کاریزماتیک به نظر می​رسید.

دانیل در مورد آن​چه برای او مفید بود کاملا آگاه بود- افزایش ارتباط و اعتمادپذیری او در مواجهه با همکاران ارشد و مشتریان. بااین​حال، وی مطمئن نبود که چه فعالیت و تصمیم خاصی برای ایجاد قوانین ساده مناسب است. دانیل از جلسات رسمی ارائه مطالب می​ترسید و در ابتدا آن​ها را به عنوان تنگنای خود انتخاب کرد. بااین​حال، هنگامی که او تقویم خود در چند ماه گذشته را مرور کرد، متوجه شد که جلسات ارائه مطالب برنامه​ریزی شده به نسبت کم بودند و، به عنوان یک مشاور تازه​کار، نقش او محدود بود. او همچنین دریافت که جلسات ارائه معمولا زمانی که وی از وقت کافی برای آماده شدن برخوردار بود خوب پیش رفته اند. 

به محض این​که دانیل کتاب را خواند، به جستجوی یک تنگنای بهتر رفت و در نهایت متوجه شد که چالش وی مکالمات تجاری غیر رسمی بود که در طی وقت تنفس بین جلسات، در زمان نشستن کنار یک همکار در تاکسی و در طول وقت غذا رخ می​داد. دانیل ترجیح می​داد در موضوعاتی که به دقت در مورد آن​ها تحقیق کرده بود بحث کند و صحبت در مورد کسب​و​کار با همکاران و مشتریانی که سال​ها یا دهه​ها تجربه داشتند او را می​رنجاند. در حالی​که به طور کلی حرف​های بیهوده را دوست نداشت، به راحتی درباره آب​و​هوا و یا ورزش صحبت می​کرد. گفتگوهای تجاری غیررسمی چیز دیگری بود، و او آن​ها را به عنوان تنگنایی برای گلاویز شدن با قوانین ساده انتخاب کرد.

دانیل هنگام خواندن کتاب زیر هر چیزی که مهم قلمداد می​کرد، و به نظر مرتبط با تنگنایش بود یا  قوه تخیل او را درگیر می​کرد، خط می​کشید.  مانند بسیاری از کتاب​های خودآموز، کتاب اسطوره کاریزما یک شیوه همه​جانبه ارائه نمی​دهد، بلکه فهرستی طولانی از بینش ها، راهنمایی ها و ابزارهای مفیدی را ارائه می دهد که فقط بخش کوچکی از آنها ممکن است برای وضعیت خاص دانیل مفید باشد. بر اساس پیشنهاد کتاب، او با تفکر در مورد ​اجرایی ترین شیوه با توجه به شخصیت خود کار را آغاز کرد. برای مثال، نویسنده استدلال کرده بود که چهار نوع متمایز از کاریزما وجود دارد. دانیل تصور کرد که " کاریزمای تمرکزی"، که نتیجه تمرکز کامل بر شخصی دیگر است، با شخصیت او متناسب است.  خویش​تن​گرایی در به​دقت گوش دادن سخن دیگران فوق​العاده است، بنابراین این نوع کاریزما نقاط قوت او را به نمایش می​گذاشت. دانیل بر تمرینات و راهنمایی​های عملی که در گفتگوهای تجاری غیررسمی به کار می​روند تمرکز داشت و پنج مورد را برای قوانین ساده شناسایی کرد. در انتخاب قوانین اولیه خود، مواردی را در اولویت قرار داد که بر تمرکز او بر آنچه فرد دیگری می​گفت، کمک می​کرد. پنج قانون برای او زیاد بود و یادآوری آن​ها موجب سردرگمی او می​شد، بنابراین او به دنبال فرصت​هایی برای کاهش تعداد آن​ها کرد. وی دو قانون را حذف کرد- صحبت کردن به آهستگی، مانند یک قاضی که مشغول ارزیابی حکم است، و مکث دو ثانیه​ای پیش از پاسخ در مکالمه- که او را بی​دست​و​پا و وراج جلوه می​داد. دانیل بر سه قانون جهت طرح و تدوین کاریزما کار کرد که حاصل تمرکز شدید بر دیگر افراد بود. اول اینکه، "فردی که با شما در حال صحبت است را به مثابه ستاره غمخوار فیلمی ببینید که در حال تماشای آن هستید". دوم، " خود را مانند یک پادشاه نشان دهید" آرام، راحت، و بدون اشاره اضافی، گوش به زنگ، و بی​قرار. وضعیت پادشاهی بی​قراری​های فیزیکی را کاهش می​دهد و می​تواند مردم را از دخالت در مکالمه بازدارد. در نهایت، " تماس چشمی ملایم و مهربانانه را ایجاد و حفظ کنید" که به معنای آرامش چشم و صورت شما در زمان گفتگو با فرد دیگر است. دانیل، با حفظ تماس چشمی ملایم، متوجه شد که می​تواند بر آنچه که فرد دیگر گفته بود تمرکز کند و در زمان صحبت آن​ها ارتباطی قوی​تر برقرار کند.

داستان دانیل، یک راه​حل مؤثر برای مسئله ای عادی را نشان می​دهد: چگونه یک کتاب خودآموز را در عمل اجرا کنیم. روند قوانین ساده، چارچوبی برای غربال​گری از طریق صدها صفحه و نهایی کردن مشاوره​​هایی که برای شما بسیار ثمربخش هستند، ارائه می​کند.

سه فصل گذشته، راهنمایی​هایی را برای ایجاد قوانین ساده​ای که می​توانند در زندگی حرفه​ای یا شخصی اجرا شوند، ارائه می​دهند. اما ایجاد قوانین ساده، پایان داستان  نیست. در عوض، قوانین ساده اغلب در طی زمان بر اساس تجربه ارتقا می​یابند، موضوعی که در دو فصل بعد به بررسی آن می​پردازیم.

. قوانینی برای پیشرفت

این فصل به بررسی این موضوع می​پردازد که مردم چگونه می​توانند قوانین ساده اولیه را بهبود ببخشند. هر چند که روند دقیق ایجاد قانون نظام​مند موجود در دو فصل قبل می​تواند کمک کند، قوانین اولیه اغلب چندان راهبردی و دقیق نیستند.همیشه فضا برای پیشرفت وجود دارد و یادگیری شیوه​های خاص، و نه فقط کسب تجربه، آن پیشرفت را برمی​انگیزد. اما پیش از پرداختن به نحوه پیشرفت قوانینمان، باید بپرسیم که آیا قوانین بهتر واقعا بهتر هستند. پس از همه موارد، شاید داشتن تنها چند قانون ساده راهنمایی​های کافی را برای ما ارائه کند. برای درک اهمیت بهبود و پیشرفت قوانین ساده، کتی با پروفسور جراردو اوکوایسن و سپس یک داشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه استنفورد، به منظور انجام یک پژوهش آزمایشگاهی که این موضوع را مورد بررسی قرار می​داد، همکاری کرد. آن​ها به طور تصادفی شرکت​کنندگان را به گروه​های پنج نفره تقسیم کردند و وظیفه حل معمای یک مسمومیت غذایی در یک رستوران خیالی را به آن​ها سپردند. به پنج عضو هر گروه، اطلاعات معمول و کافی برای حل مسئله داده شد. کلید موفقیت ادغام مؤثر اطلاعات جزئی برای مشاهده یک چارچوب کلی و در نتیجه حل مسئله بود. برای برخی از گروه​ها قانون ساده " به دیگران گوش کنید" مقرر شده بود، در حالی که برای دیگر گروه​ها قانون " اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید" بیان شده بود. پیشتر، جراردو و کتی متوجه شده بودند که هر دو این قوانین مفید می​باشند. و نیز برای گروه دیگر، قانون " به زمان خود توجه کنید" ارائه شده بود، که جراردو و کتی انتظار داشتند که این قانون بی​فایده باشد. زیرا گروه​ها به راحتی زمان کافی برای انجام وظیفه را داشتند.  گروه​های دیگر هیچ قانون​ای نداشتند.

همان​طور که انتظار می​رفت، گروه​های که دارای قانون ساده " به دیگران گوش کنید" بودند از بالاترین کارایی برخوردار بودند. این گروه​ها، توقف​های مکرری را به منظور ارزیابی نحوه انجام کار خود و اصلاح آن جهت حل مسئله اتخاذ می​کردند. این اصلاحات به گروه​ها برای پیدا کردن راه​حل​های بهتر کمک می​کرد. اما، به شکلی غیرمنتظره، گروهی که دارای قانون نامربوط " به زمان خود توجه کنید" بودند، دومین گروهی بودند که حل مسئله را تمام کردند. قانون نامربوط به نظر می​رسید زیرا گروه​ها دارای زمانی بسیار بیشتر از زمان مورد نیاز برای حل مسئله بودند. بااین​حال، این قانون موجب تحریک این گروه​ها به توقف و مکث برای بررسی​های زمانی شده بود. وقتی که آن​ها این کار انجام دادند،  گاهی​اوقات راهبرد شیوه حل مسئله خود را عوض می​کردند و تلاش​های بعدی خود را مجددا جهت می​دادند، درست مانند کار گروه​هایی که با قانون " به دیگران گوش کنید" کار را انجام می​دادند. بنابراین، اگرچه قانون بهتر " به دیگران گوش کنید" نتایج بهتری را ارائه داد، یک قانون به ظاهر نامربوط نیز موجب انگیزش برخی از رفتارهای مفید مشابه شد. 

وضعیت تعجب​برانگیز دیگری نیز وجود داشت. گروهی که از قانون ساده " اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید" استفاده می​کردند، که جراردو و کتی تصور می​کردند که قانون​ای مؤثر خواهد بود، به همراه گروه​هایی که هیچ قانون​ای نداشتند، کار خود را تمام کردند. به نظر می​رسد که پیشنهاد اشتراک گذاری اطلاعات موجب می​شود که مردم زیاد صحبت کنند- به طور متوسط مدت یک اظهار نظر به شکل قابل توجهی برای افراد این گروه​ها بیشتر از دیگر گروه​ها بود- اما موجب نمی​​شود که مردم به دیگران گوش دهند یا برای بررسی مجدد شیوه حل مسئله خود مکث کنند. در عوض، این قانون افراد را، به جای این​که بر همکاری با دیگران برای حل مسئله متمرکز کند، بر اطلاعات خود متمرکز می​کرد. در نتیجه: قوانین بهتر، بهتر هستند، و حتی قوانین به​ظاهر نامربوط می توانند به شکل منطقی مؤثر باشند اگر موجب تشویق رفتارهای مفید شوند. اما قوانینی که در انگیزش رفتار مؤثر ناتوان هستند، همانند نداشتن هیچ قانونی، بی​فایده هستند.

فصل​های قبلی نحوه آموختن اولیه قوانین توسط مردم- با استفاده از شیوه​های رایجی مانند تجربه فردی، به​کارگیری مقایسه، و مذاکره و در یک شیوه سیستماتیک با استفاده از تعیین آنچه تنگناها را به چالش می​کشد- را توصیف کرد. در مقابل، این فصل بر نحوه ارتقای قوانین اولیه توسط افراد و سازمان​ها تمرکز دارد، و روند آن​ها برای انجام چنین کاری را تسریع می​کند. قهرمان اول مثال ما، شانون تورلی، از این کتاب برای آغاز قوانین ساده ابتدایی خود استفاده نکرد، اما به طور قابل توجهی در تنظیم دقیق آن​ها موفق بود. شانون، به عنوان یک فرد نوآور در حرفه خود،  نشان می​دهد که چگونه افراد می​توانند به طور موفقیت​آمیزی قوانین خود را اصلاح کرده و بهبود ببخشند.

ایجاد قوانین بهتر
شانون تورلی یک ورزشکار نه​چندان بااستعداد در ویزجینیا اک، کلاس 2000، بود.  شانون خود را یک آمریکایی آپالاچی از غرب ویرجینیا می داند، او ورزشکار در رشته پیاده​روی بود که در علوم تغذیه، غذا و تمرین متخصص بود. آرزویش این بود که مربی بدن​ساز فوتبال شود. مربیان بدن​ساز به ورزشکاران کمک می​کنند تا سریع​تر و انفجاری​تر عمل کنند. کار آن​ها از دهه 1970 نمود پیدا کرد، زمانی که تخصص آن​ها به تیم کورن​هاسکرز دانشگاه نبراسکا کمک کرد تا بر حریفان خود در زمین فوتبال غلبه کنند. مربیان بدن​ساز به​شدت تأثیرگذار هستند و وقت بیشتری را نسبت به مربیان فوتبال با بازیکنان صرف می​کنند.  معمولا یک مربی بدن​سازبازیکن سابق فوتبال بوده است و معتقد به ایجاد رابطه خوب با بازیکنان جوان  می باشد..

اکنون، شانون مدیر اجرایی ورزشی خانواده کیسیکک  برای تیم فوتبال موفق استنفورد است. هنگامی که شانون در سال 2007 به استنفورد پیوست، تیم فصلی همراه با افت ملال​انگیز 11-1 را پشت سر گذاشته بود و اغلب هوادارن خوشحال بودند که فصل بی سود و زیانی را تجربه کرده بودند. بااین​حال، تنها سه سال بعد، استنفورد  با حضور در ده رتبه اول رده​بندی مسابقات فوتبالی بین دانشگاهی کارش را شروع کرد، در حالی که تنها دانشجویان ممتاز در تیم پذیرفته شدند و نرخ قبولی بالای 90 درصد بود. هم زمان بااین​که استنفورد در میدان مسابقه پیروز می​شد، شانون دو مرتبه مربی بدن​ساز ملی شد. چگونه شانون در زمانی به این کوتاهی از یک کمک مربی دانشجو به یکی از بهترین​های حرفه خود تبدیل شد؟ و چگونه او این موفقیت را در دانشگاهی به دست آورد که بیشتر به منزله برندگان جایزه نوبل شناخته می​شود تا برندگان فوتبال؟

هنگامی که شانون وارد ویرجینیا تک شد، هیچ امیدی به ایجاد و بودن در تیم فوتبال نداشت. در عوض، او دستیار داوطلب در برنامه بدنسازی زیر نظر مربی شد که شانون از او به عنوان " یک مربی بزرگ و یک افسانه در حرفه​اش " یاد می​کند.ویژگی برنامه این بود که " با برداشتن هر وزنه سنگین​تر، قوی​تر شوید". دیوارهای اتاق وزنه​زدن با تخته​ای از رکوردهای بزرگ تزئین شده بود و ورزشکاران تی​شرت​هایی پوشیده​ بودند که بر روی آن​ها رکوردهای شخصی ادعایی​شان در مورد برداشتن وزنه  نقش بسته بود. قوانین برنامه بدن​سازی ویرجینیا تک مانند برنامه​های بدن​سازی سراسر کشور بود. آن​ها بر تمرین​های کار با وزنه مانند پرس سینه، اسکوات پشت و پاور کلین تمرکز داشتند و بازیکنان را به​خاطر دستیابی به رکوردهای وزنه فردی و تیمی مورد تشویق قرار می​دادند. همان​گونه که شانون آن را توصیف کرده بود "] برنامه بدنسازی ویرجینیا تک [ چیزی بود که هرکس انجام می​داد. دنبال کردن رکوردهای شخصی و ثبت رکورد روی تخته". بااین​حال، شانون متوجه شد بااین​که روند منظم ویرجینیا تک ورزشکاران را  برای قوی​تر شدن تحریک می​کند، الزاما بازیکنانی با بهترین​ رکوردهای وزنه​ زدن، بهترین بازیکنان میدان نبودند. شانون بیان کردکه ، " تفاوت من این بود که ارزش چندانی برای رکوردها قائل نبودم زیرا ندیدم که آن​ها با موفقیت در ورزش رابطه مستقیمی داشته باشند". در کنار قوانین ویرجینیا تک برای بدن​سازی با وزنه، ایستگاه بعدی شانون یک شغل تابستانی در کنار تیم ویچیتا رانگلرز بود، یک تیم بیسبال در دسته پایین که متعلق به سازمان کانزاس​سیتی رویال بود. این تیم با چشم​انداز صعود به لیگ بالاتر ایجاد شده بود. همان​گونه که شانون یادآور شد، " من بسیار خام و بی​تجربه بودم و فکر می​کردم که کار من انگیزه دادن به بازیکنان برای قوی​تر شدن است". اما او به سرعت متوجه شد که این  چیزی نبوده که تیم رویالز در ذهن داشته است. برخلاف تجربه فوتبالی او، سلامتی، و نه قدرت، مهمترین مساله برای تیم رویال بود. تیم خواهان بازیکنان منعطف و استوار بود- بازیکنانی که بتوانند در زمین بازی کنند و در طول 140 بازی فصل لیگ دسته پایین آسیب نبینند، و این​کار را همزمان با مسافرت ​های بی پایان با اتوبوس از شهرهای کوچک میانه آمریکا انجام دهند. همچنین، برخلاف بازیکنان فوتبال دانشگاهی، بازیکنان بیسبال حرفه​ای خواهان دانستن این موضوع بودند که چگونه برنامه آماده​سازی او به بهتر شدن آن​ها در بازی بیسبال کمک می​کند و چرا این برنامه سلامت آن​ها را حفظ خواهد کرد. این بدان معناست که منطقی پشت قوانین ساده او قرار دارد و این منطق تلاش دارد تا موفقیت را حاصل نماید. برای مثال، یک بازیکن از شانون خواست که در پرتاب سریع توپ به او کمک کند. شانون گفت " من شروع به فکر کردن در مورد این موضوع کردم که چه تمرین​هایی می تواند در این زمینه کمک کند و دریافتم که تمرین پرس سینه فوتبال بیشترین فشار را بر روی شانه​ها وارد می​کند". بازیکنان حرفه​ای بیسبال از منظر دیگری نیز متفاوت بودند. آن​ها انتظار داشتند تا زمان خود را مدیریت کنند. برای مثال، اگر آن​ها یک بازی شبانه و خسته​کننده داشته باشند، انتظار دارند که دیر بخوابند و در نتیجه روز بعد با تأخیر تمرین کنند. شانون نمی​توانست امر و نهی کند بلکه باید انعطاف​پذیر می​بود.

بعد از شغل بیسبالی خود، شانون در دانشگاه میسوری برای مطالعات روان​شناسی ثبت​نام کرد. در این​جا، او شانس این را به دست آورد تا مسئولیت تیم خود در زمینه​ای کاملا جدید را به دست آورد: والیبال زنان. شانون یادآور می​شود، " مربی والیبال کامل روشن کرد که می​خواهد بازیکنان والیبال، البته بدون استفاده از برنامه بدن​سازی فوتبال، بهتر شوند". همان​گونه که شانون به سرعت متوجه شد، فوتبال و والیبال زنان، حداقل در ظاهر، بسیار متفاوت هستند. مهارت​های فیزیکی حیاتی مانند پرش و جابجایی بین دفاع و حمله، که در والیبال مهم هستند، برای اغلب بازیکنان فوتبال ضروری نیست. برای درک آن​چه موجب برجسته​تر شدن بازیکن والیبال می​شود، شانون بازی های والیبال را بررسی کرد، به تمرینات رفت و با مربی والیبال مشغول کار شد.

شانون مربی بدنسازی تیم کشتی مردان نیز شد. کشتی یک ورزش کششی است، و بنابراین تمرینات هل دادن مناسب در فوتبال در کشتی ثمربخش نیست. شانون گفت، همانند تمرینات پرشی والیبال، " مربی کشتی به من گفت که اگر یک پسر به تشک کشتی برود و بپرد، من او را از تیم خط خواهم زد". شانون نشان داد که قوانین ساده  مربیگری بدن​سازی در یک ورزش متفاوت با سایر ورزش​ها است. در حقیقت، تفاوت​ها بیشتر از شباهت​ها است. در مورد این موضوع، رئیس شانون و یکی از اساتیدش او را تشویق کردند که سیستم خاص خود را ایجاد کند- نه اینکه فقط سیستم فرد دیگری را اجرا کند. او یادداشت​های فراوانی را نوشت، که در آن​ها آنچه  ثمربخش بود و آن​چه نبود انعکاس یافته بود، و او شروع به تدوین قوانین خاص خود کرد.

همانطور که انبوه ایده​های خود را در دفترچه یادداشتش جمع می​کرد،به این فکر کردکه شاید  از آغازکاملا در اشتباه بوده است. به طور خلاصه، او متوجه شد که ورزش​های متعدد چندان متفاوت نیستند. در هر ورزش، جلوگیری از آسیب ضروری است و اغلب بیش از قدرت زیاد اهمیت دارد. در هر ورزش رقابتی، عملا داشتن مهارت بسیار مهم است.  اندازه​گیری دویدن با حداکثر سرعت چهل یارد یا صدها پوند پرس سینه زدن آسان است، اما اگر تأثیری در پیشرفت عملکرد روز بازی نداشته باشد، نامتناسب است. هیچ فردی نمی​تواند در هر ورزشی بدون توجه به تغذیه مناسب به اوج عملکرد برسد. قوانین ساده شانون در زمانی متبلور شدند که او مشغول صحبت در یک دبیرستان محلی بود تا ارزش تمرین بدنسازی را توضیح دهد. در آن نقطه، شانون آماده بازگشت به فوتبال بود. اما چه کسی شانس مربیگری بدنسازی را به یک پسر جوان، بدون هیچ رکورد و آزمایشی، می​داد تا قوانین خارج از چارچوب خود را اجرا کند؟

آن شخص جیم هاربا بود، بازیکن خط حمله سابق تیم شیکاگو برز، که در آن زمان سرمربی فوتبال در دانشگاه سن دیه گو بود. هنگامی که شانون وارد اتاق تمرین با وزنه توروس شد، رکوردهای وزنه مشابه با آن​چه بر دیوارهای اتاق تمرین وزنه ویرجینیا تک و میسوری دیده بود را بر دیوار​ها مشاهده کرد.  شانون می گوید، " من به هاربا گفتم که می​تواند تعداد یا بازیکنان فوتبال بهتری داشته باشد، و من تضمین میکنم بازیکنان بهتری را در فصل بهار تحویل دهم، البته به شرطی که بتوانم از سیستم خود در طول فصل زمستان استفاده کنم". هاربا در ابتدا بر قوانین مرسوم  و صرف زمان زیاد برای وزنه زدن جهت ایجاد قدرت و استقامت تأکید کرد. اما با پافشاری شانون قبول کرد. شانون تمرکز تمرین​های قدرتی را به منظور جلوگیری از آسیب تغییر داد و تخته رکوردها را مطرود شمرد. هنگامی که هاربا یک سال بعد تیم را ترک کرد و سرمربی فوتبال استنفورد شد، شانون را نیز با خود برد.

هنگامی که شانون در سال 2007 وارد استنفورد شد، تنها 29 سال داشت. بااین حال، قوانین او مسیر طولانی را از اولین روزهایش در ویرجینیا تک گذرانده بود. در بطن شیوه شانون، قوانینش برای انتخاب فعالیت​های فیزیکی در جهت کاهش آسیب قرار داشتند. بنا به گفته او، " بهترین بازیکنان شما کسانی هستند که بیشترین ریسک آسیب را دارند زیرا به مدت طولانی​تری بازی می​کنند. و فرصت شما برای رسیدن به موفقیت در تیم به شدت به عملکرد بهترین بازیکنان شما بستگی دارد". بنا به گفته شانون، فعالیت​ها باید متمرکز بر جلوگیری از مصدومیت و آسیب باشند، و به همین دلیل او تأکید زیادی بر تمرین​های انعطافی، انقباضی، کششی، فشاری، یوگا و استفاده صحیح از تجهیزات دارد. قانون دوم بر فعالیت​هایی تأکید می​کند که عملا جای گیری را بهبود می​بخشند- به عبارت دیگر، این تمرین​ها منجر به تبدیل بازیکن به یک بازیکن بهتر، نه لزوما قوی​تر، می​شوند. این امر منجر به اولویت​بندی قوانین مرتبط با خطوط جایگیری خاص، مانند پشت دفاع و خط جلو شد. به گفته دیوید یانکی، بهترین بازیکن تهاجمی خط جلو آمریکا توجه کنید:

کلید موفقیت در جایگاه آرام بودن و حرکت به سمت عقب است. پس  تقویت کردن آرامش، تعادل و شانه ها ضروروی است. 

پرس سینه که یکی از مهم ترین تمرینات ورزشی در فوتبال است برای شانون(رییس فوتبال امریکا و بازیکن سابق)چندان اهمیت نداشت و تاثیر آن را در حرکات واقعی وی در بازی نمی دید.  به عقیده شانون، “اگر شما در فوتبال به عقب برگردید، برای شکست آماده شده اید” . شانون قانون دیگری نیز داشت: " ابتدا جراحات و صدمات را بهبود دهید. 
وقتی کوبی فلینر (بازیکن فوتبال آمریکا)  با پشت دردناک و آسیب دیده اما سرحال بازگشت، شانون برنامه ای برای بهبود آن آسیب به وی ارائه داد که اثربخش بود. 
فلینر هیچ بازی را در دوره کاری خود در استنفورد از دست نداد.قوانین شانون  به بازیکنان ازادای عمل زیادی می دهد. بازیکنان می توانند  تمرین های خود را به دلخواه خود انتخاب کنند. و در واقع بازیکنان برنامه ورزشی خاص خود را به منظور ارتقای وضعیت جسمانی خود ایجاد می کردند. و می توانستند با تکیه بر سه قانونی اصلی شانون درمورد غذا خوردن، وعده های غذایی مورد علاقه خود را انتخاب کنند. آن سه قانون عبارتند از:  1) صبحانه بخورید، 2) آب زیاد بنوشید، 3) و تاجایی که می توانید از آنچه که قابل چیدن، کندن و یا کشتن است بخورید.
زمانی که شانون به ریاست رسید فوتبال استنفورد در حال از هم پاشیدگی بود. تیم فوتبال در بازی فصل قبل  تنها یک بار پیروز شده بود  و 26 بازیکن در پایان فصل خود یا انجام جراحی های لازم برای فصل بعد بودند. اما از زمان ورود شانون، صدمات به میزان 87 درصد کاهش یافت.  درسال 2012  بعد از اتمام فصل تنها 2 بازیکن نیاز به اتمام رساندن فصل بازی خود داشتند و  در سال 2013 فقط یک نفر به جراحی برای فصل اینده یا پایان بازی در این فصل نیاز داشت.با پیروی از قوانین ساده شانون، باشگاه استنفورد به بهترین تیم با قویترین بازیکنان تبدیل شد. از فوتبالیست های دوست داشتنی وبرجسته همانند ِنری اندرسون و جوردن ریچارد  تا ریچارد شرمن، اندرو لوک. 
در فصول اول کتاب به ایجاد قوانین ساده ابتدایی پرداختیم.دراین فصل ، به ایجاد بهتر قوانین می پردازیم. به نظر می رسد که قوانین ساده با الکویی قابل پیش بینی برشد می کنند و بهبود می بایند. اگرچه فرایند منظم ایجاد قوانین ساده در دو فصل اخیر کمک شایان توجهی می کند، اما قوانین اولیه اکثرا خودکار، واضح و روشن و معمولا ضعیف هستند. سه چیز در طی زمان رخ می دهد. اول اینکه  مفاهیم آن ها از قوانین سطحی و راحت به قوانین استراتژیک و خلاصه و اثربخش در تصمیمات و فعالیت ها تبدیل می شود. دوم، قوانین مختلف به ترتیب خاصی یاد گرفته می شود. قوانین مرزبندی  و چگونگی معمولا اول به ذهن می ایند، درحالیکه انواع قوانین دیگر به دنبال آنها شکل می گیرند و به سختی یاد گرفته می شوند.  سوم، با رشد و افزایش شمار این قوانین، آنها به چرخه ساده سازی وارد می شوند و کم کم فشرده و دائمی می شوند.  ممکن است این قوانین با توجه به تغییرات محیطی تغییر یابندف اما استفاده کنندگان تعداد کمی از بهنرین قوانین را نگه می دارند. همانظور که توضیح خواهیم داد ، فرایندهای یادگیری این الگو و ایجاد قوانین بهتر را سرعت می بخشند. درمقابل، تجربه شخصی الزاما قوانین ساده را ارتقا نمی دهد. فرایندهای کلیدی یادگیری مانند انعکاس تجربیات قبلی و درگیری با تحربیات متنوع و مربوط بهبود قانین را سرعت می بخشد و ترکیب فرایندهای یادگیری چندگانه یکی از مهمترین رویکردها در ارتقا می باشد. 
قوانین ابتدایی شانون به منظور تمرینات قدرت بدنی که در ویرجینیا تک ایجاد شد، بازیکنان را در زدن وزنه سنگین تر تشویق کرد. در طی زمان این قوانین اولیه تبدیل به قوانین رایج در استنفورد شد که باعث کاهش اسیب های بدنی و اثربخشی در آن زمینه شد. داستان شانون از یک الگوی پیش بینی شده پیروی می کند.قانون های وی به قوانین خلاصه و استراتژیکی تبدیل شد که مناسب اکثر ورزش ها بود.  همچنین داستان شانون نشان می دهد که وی بر فرایندهای یادگیری مثل انعکاس تجربیات شخصی خود در مجلات و ترکیب روش های چندگانه یادگیری مانند یادگیری از دیگران و آزمون و خطا متکی بوده است. 
شانون تورلی فردی ماهر در بهبود  و رشد قوانین ساده می باشد.حتی در زمان حال (الان) وی به بهبود قوانین خود با روش های خلاقانه ادامه می دهد. او سالن ورزشی خود برای بازیکن های سابق لیگ آمریکا باز می کند به شرطی که به گفته وی: " ان ها بمن بگویند که چه چیزهایی از تیم های قبلی خود یادگرفته اند. 
در بخش بعدی به برسی عمیق تر فرایندهای یادگیری می پردازیمف اما اجازه بدهید ابتدا نگاهی به الگوهای شناسایی شده برای ارتقای قوانین ساده بیاندازیم. 
قوانین ساده چگونه بهبود می یابند؟
کریس بینگام
 ( استاد دانگاه کارولینای شمالی) و کتی
 در مورد اینکه قوانین ساده چطور در الگوهای قابل تشخیص بهبود می یابند به بررسی پرداختند. این دو محقق کنجکاو بودند در مورد این که بدانند ایا قوانین ساده به صورت الگوی خاصی بهبود می یابند یا خیر . آنها  چیزی را که دوازده تیم کارآفرینی در ورودشان به بازارهای بین المللی تجربه کرده بودند دنبال کردند. چالش این تیم ها این بود که بدانند چیزی  که در هر کشور خاص یادگرفتند  می توانند به قوانین عملیاتی در سایر کشورها تعمیم دهند یا نه. برای مثال،  اگر یک شرکت در فرانسه شروع به کار عملیاتی کرد می تواند ازهمان اصول بعنوان قانون مرسوم در هنگام ورود به کشورهایی مانند لهستان و آلمان استفاده کند ، یا این قوانین فقط متعلق به فرانسه بوده است ؛ این تیم ها از سه کشور بسیار متفاوت بودند ، برخی از آنها از ایالات متحده بودند ، برخی از سنگاپور ( یک شهر چند فرهنگی در تقاطع تجارت در جنوب آسیا ) و بقیه از فنلاند بودند ( یک کشور اسکاندیناوی که دارای یک اکوسیستم غنی از سرمایه گذاری های مبتنی بر فناوری است ) با وجود این تنوع فرهنگی و جغرافیایی، کریس و کتی یک الگوی مشابه برای بهبود قوانین ساده در سراسر کشورها را مشاهده کردند.

کریس و کتی متوجه شدند که مردم معمولا با قوانین ضعیف یا حتی قوانین ناآگاهانه شروع می کنند. آنها اطلاعات و زمان کافی برای پیشبرد قوانین باکیفیت را ندارند ، بنابراین آنها درگیر آنچه روانشناس جایزه نوبل ( دانیل کان مین را ) گفت می شوند و به جای استفاده از تلاش های آگاهانه، آنها اصول ذاتی عمومی را به کار میگیرند که به طور روان‌شناختی آسان است، مثل نمایندگی ( "انتخاب آنچه معمول است") و در دسترس بودن ("انتخاب آنچه برای اولین بار به ذهن می آید").  برای مثال، هر تیم فنلاندی در سوئد به عنوان اولین کشور خارجی شروع به فعالیت کرد، اگرچه هیچ دلیل خاصی برای این انتخاب بجز آشنایی وجود نداشت. اما فنلاند برای قرن‌ها توسط سوئد اداره می‌شد ؛ و برای قرن ها تحت حکومت سوئدی ها بود؛ حدود 6 درصد از شهروندان فنلاند سوئدی را به عنوان زبان اول خود صحبت میکنند و نشانه های جاده ای عمده هم  فنلاندی و هم سوئدی نوشته می شود. همانطور که یک کارآفرین گفت، "سوئد در نزدیکی ماست، و با آن آشنا هستیم." تیم های سنگاپوری نیز بسیاری  از قوانینی را که در سنگاپور کاربرد داشت برای عملیات خود در کشورهای خارجی به کار میبردند؛ حتی اگر این قوانین مناسب شرایط کشورهای دیگر نبود. همین مساله در مورد تیم‌های آمریکایی نیز صدق می‌کرد. برای مثال، یک تیم آمریکایی به دنبال قانون ساده برای "بیمارستان‌ هدف "به منظور فروش ماشین‌های مدرن ماموگرافی بود. این امر در ایالات‌متحده منطقی به نظر می‌رسید، زیرا در آنجا بیمارستان‌ها ازین نوع خریدها زیاد انجام میدادند چرا که برای داشتن آخرین تجهیزات با یکدیگر رقابت می کردند . با این حال ، این قانون در کشورهایی مانند سوئد و برزیل کاربرد نداشت . زیرا سیستم‌های مراقبت‌ بهداشتی این کشورها ملی بودند، و بر تجهیزات خاص یا محلی متمرکز بودند که برخی از پزشکان به صورت انفرادی این خرید ها را انجام می‌دادند.
دوم اینکه، کریس و کتی دریافتند که مردم قوانین ساده اولیه خود را به شیوه های شخصی ارتقا میدهند. هنگامی که تیم های کارآفرینی جلسات منظمی داشتند تا بتوانند بحث کنند که عملکرد شرکت هایشان چگونه است، می توانستند قوانین خود را بیشتر استراتژیک (دقیق و نزدیک به موفقیت) و انتزاعی (قابل اجرا در شرایط مختلف) کنند . به عنوان مثال، یک تیم فنلاندی با قانون "کشورهای هدف شمال اروپا" شروع به کار کرد . بعدها آنها متوجه شدند که انتخاب کشورها با توجه به اندازه بازار خود، قانون  استراتژیک بهتری بود تا اینکه کشورهای اروپایی را به دلیل شباهتشان انتخاب کنند. کشورهای شمال اروپا  جمعیت کمتری دارند و فاقد پتانسیل رشد بازارهایی مانند فرانسه و انگلستان هستند. زمان لازم برای ایجاد وفعالیت در سوئد تقریبا همانند زمان لازم برای انگلستان است اما با امکان رشد کمتر. این تیم به سمت یک قانون استراتژیک حرکت کرد که رشد را تسریع می کرد: "ورود به بازارهای بزرگ اروپایی."

یک تیم سنگاپوری نشان داد که چگونه قوانین ساده می‌توانند به یک اصل تبدیل شوند. این تیم کار خود را با ایجاد یک قانون برای فروش نرم افزار امنیتی پیشرفته خود به سازمان های دولتی  آغاز کرد. این قانون اولیه ساده در خارج از سنگاپور شکست خورد، زیرا دولت ها به ندرت به نرم افزار امنیتی سطح بالا از یک کشور خارجی اعتماد می کردند. بنابراین وقتی تیم وارد مالزی شد، شرکت‌های بیمه  را هدف خود قرار دادند. در مرکز مالی هنگ کنگ، آنها بانک های بزرگ را هدف خود قرار دادند. تیم با درک تجربیات خود، متوجه شد که بهترین قانون ساده، قانونی انتزاعی است که بسیاری از شرایط خاص را تحت پوشش قرار دهد: "فروش به سازمان هایی با داده های اختصاصی زیاد و توانایی پرداخت بالا ." آنها از این قانون برای تمرکز بر مشتریان بزرگی مانند تولیدکنندگان در ژاپن و چین و شرکت های نفتی در عربستان سعودی استفاده کردند.

جالب‌ترین مشاهده برای کریس و کتی این بود که مردم قوانین ساده خود را در یک نظم خاص اتخاذ می کنند، که نشان می دهد برخی از قواعد برای یادگیری سخت تر از بقیه است. مردم با قوانین مرزی و چگونگی کار با آن شروع می کنند . سپس قواعد اولویت بندی، زمان بندی و هماهنگی و سپس قوانین توقف را می یابند. یک تیم از یک شرکت نیمه رسانای ایالات متحده، ( بنام طلوع آفتاب )، نمونه ای را ارائه می دهد. آرتور هسو ( کارآفرین سریال چینی آمریکایی ) ، این شرکت را تاسیس کرد. هسو و تیم او قبل از وارد شدن به اولین کشور خارجی ، چندین قانون مرزی و قوانین چگونگی  را ایجاد کردند. یکی از قواعد مرزی قوانین ورود به کشورهای آسیایی بود. تیم چینی آمریکایی معتقد بود که آنها می توانند از مزایای درک فرهنگ استفاده کنند که رقبای بزرگ چند ملیتی نمی‌توانند با آنها مطابقت داشته باشند. یکی دیگر از قوانین ، قواعدچگونگی بود که بر مزیت هزینه پایین د  فروش به مشتریان متمرکز بود. با وجود این قوانین و چند قاعده دیگر این تیم خوش‌بینانه به چین، سپس تایوان و سرانجام کره وارد شد. در هر کشوری، آنها قوانین مرزی و قوانین خود را تعدیل کردند. به عنوان مثال، آنها یک قانون جدید تحت عنوان، " تمرکز بر رکورد موفقیت آمیز آرتور"  به منظور تضعیف نگرانی مشتریان در مورد انجام کسب و کار با شرکت جدید را ایجاد کردند .

در کره، این تیم تجربه کافی در کشورهای خارجی (یعنی چین، تایوان و کره) برای دیدن الگوها به دست اورده بود. آنها متوجه شده بودند که معرفی محصولات جدید در تایوان ساده و در چین بسیار سخت بود. این امر زمانی به وقع پیوست  که تیم اولین قانون زمان بندی خود را تحت عنوان «معرفی حصولات جدید را به ترتیب از بازارهای سخت تر به اسات تر شروع کن» ایجاد کرد که به تیم اجازه میداد در یک زمان بر یک کشور  متمرکز شود تا محصولات جدید خود را به سرعت به دست مشتریان برساند. در کشور چهارم ؛ ژاپن، تیم نخستین قانون اولویت بندی خود را ایجاد کرد: "اولویت دادن به دیدار با مشتریان صنعت خودروسازی"، زیرا احتمال بیشتری وجود داشت که این مشتریان خرید کنند.
در نهایت، کریس و کتی مشاهده کردند که مردم قوانین را به هم اضافه یا کم می‌کنند و سپس یک تعداد نسبتا ثابت و کوچک از قوانین را حفظ می‌کنند. آن‌ها این چرخه ساده سازی را مد نظر قرار دادند . با مشارکت در چرخه ساده سازی ، افراد قوانین خود را با تغییر شرایط به روز می کنند ، در حالی که تمرکز و انعطاف‌پذیری خود را با داشتن تنها چند قانون حفظ می‌کنند.
مثالی از تیم فنلاندی که محصولات خود را به خرده فروشان می‌فروشد : قبل از ورود به عرصه بین‌المللی , تیم قانون چگونگی را برای ورود به کشورها از طریق مالکیت یا خرید آنها ایجاد کرد . منطق این بود که با یک کسب‌وکار موجود که توسط محلی‌ها اداره می‌شود شروع به کار کرد. این تیم به استفاده از روش مالکیت و اضافه کردن قوانین دیگر در ورود به کشورهای مختلف ادامه داد.  اما در نهایت متوجه شدند که مالکیت در همه جا کاربرد ندارد - زیرا آن‌ها یا دسترس نبودند مثل انگلستان یا  بسیار گران بودند، مانند ایالات‌متحده. شرکت باید قوانین دقیق‌تری برای زمان استفاده از مالکیت ، و همچنین ایجاد روشی به جای مالکیت در شرایطی که مالکیت نامناسب بود ایجاد می کرد.در عوض، آن‌ها قوانین خرید و مالکیت خود را کاهش دادند تا بتوانند تمرکز خود را بر انتخاب کشورها و اینکه چه محصولاتی به انها بفروشند، حفظ کنند. آن‌ها فراموش نکردند چطور کسب مالکیت کنند. در عوض، دانش آن‌ها در مورد مالکیت به عقب منتقل شد تا آن‌ها بتوانند بر قوانین ساده تمرکز کنند - و این توجه آن‌ها بیشتر اهمیت داشت . از آن زمان به بعد، شرکت تعداد نسبتا کمی از قوانین را حفظ میکرد که گهگاه  با توجه به افزایش تجربه و تمرکز به روز می شدند.

این الگوی بهبود قوانین در سازمان ها شبیه به ارتقای  قوانین شخصی افراد برای متخصص شدن در حوزه های مختلف از پل و فیزیک گرفته تا آتش نشانی بود. مبتدیان از قوانین ساده ای استفاده می کنند که سطحی و برای یادگیری آسان هستند، در حالی که کارشناسان به قوانین استراتژیک و انتزاعی گرایش دارند. متخصصان روی پل تعداد کارت‌های بازی در هر کت و شلوار را شمارش می‌کنند که تاکتیک استراتژیکی برای برنده شدن  است. کارشناسان شطرنج پادشاه را دنبال می کنند که احتمال برنده شدنش زیاد است، در حالی که تازه کارها به ندرت از این قانون استفاده می کنند. کارشناسان همچنین از قوانین ساده ای استفاده می کنند که نشان دهنده درک عمیق ترشان از موضوع نسبت به تازه کاران است. فیزیکدانان نیز با استفاده از قوانین ساده انتزاعی فیزیک، مانند حفظ حرکت، که در بسیاری از موارد به کار می روند، مشکلات را تشخیص می دهند. در مقابل، تازه کارها از قوانینی که مربوط به ویژگی های سطح هستند، مانند اینکه آیا مشکل در مورد یک فنر یا یک صفحه ی شیب دار است، استفاده می کنند و اگر جنبه های سطحی وضعیت تغییر کنند، این قوانین به راحتی از بین می روند .کارشناسان آتش نشانی از قوانین ساده ای برای مبارزه با آتش استفاده می کنند که تمرکز خود را بر روی مسیر آتش نشان می دهد - جایی که به احتمال زیاد  نیاز به درک زمانبندی  از آتش سوزی دارد . در مقابل، آتش نشانان تازه کار به جزئیات دقیق مانند رنگ و شدت فعلی آتش اشاره دارند، که کمتر به مهار اتش به صورت موفقیت آمیز مربوط است.

متخصصان تمایل بیشتری نسبت به مبتدیان دارند تا قوانینی را که یادگیری آن دشوارتر است داشته باشند . این قوانین - اولویت بندی، زمان بندی و هماهنگی - شامل همپوشانی تجربه های متعدد است. افرادی که در حال توسعه و ایجاد قوانین هستند باید با مجموعه ای از داده ها درگیر شوند و به طور همزمان اطلاعات مربوط به آنها را در زمان ایجاد رتباطات روانشناختی بین آنها بخاطر بسپارند. بنابراین این قوانین نیاز به تجارب زیادی برای یادگیری دارند.  ممکن است قوانین زمان بندی  بعدا آموخته شود، زیرا دانش در مورد زمان نیازمند تجربه کافی از اتفاقات در یک دوره زمانی طولانی دارد تا ترتیب فعالیت ها یا ریتم خاصی که برای استفاده مفید است را تشخیص دهند. یک مشخصه از متخصصان سازمان ، سیستم شناخت کارآمد آنها از اطلاعات مرتبط و تبدیل آنها به الگوهایی است که تازه کارها قادر به درک ان نیستند. سازماندهی اطلاعات به الگوها کارشناسان را قادر میسازد تا اطلاعات بیشتری را در یک زمان مدیریت کنند و بخش های اطلاعاتی مختلف  را سریعتر از تازه کارها به یکدیگر پیوند دهند. این به این معنی است که متخصصان می‌توانند آگاهی زمانی بیشتر و قوانین زمان‌بندی ضمنی بیشتری نسبت به مبتدیان داشته باشند. برای مثال، فرماندهان حریق متخصص بهتر می توانندرویدادهای آینده را پیش‌بینی کنند و قوانین زمان‌بندی مربوطه را نسبت به نیروهای جدید تدوین کنند. بازیکنان فوتبال ماهر نیز می‌توانند پیش‌بینی کنند که بازی چگونه انجام شود و از قوانین زمان‌بندی برای رسیدن به بهترین موقعیت در زمین استفاده کنند.

همانند سازمان‌ها، متخصصان نیز تعداد زیادی از قوانین ساده خود را در فرآیندی مشابه چرخه ساده سازی کاهش می دهند. کاهش تعداد قوانین ساده مهم است چون سازماندهی شناختی مغز را تسهیل می‌کند. هنگامی که سازمان به تعداد کمی از الگوها ساده شده‌است، یادگیری اطلاعات جدید  و محل یابی اطلاعات موجود برای افراد اسان تراست.این یکی از دلایلی است که متخصصان اطلاعات موضوع خاصی را سریع‌تر از مبتدیان یاد میگیرند. متخصصان وقت خود را به تعداد معدودی از قوانین محدود می‌کنند و اغلب به طور خودکار اطلاعات خود را مرتب می‌کنند و این اطلاعات را به الگوهای بزرگ و انتزاعی تبدیل می‌کنند که در فرآیند سازگاری تدریجی مشابه چرخه ساده کردن است .

زمانی برای تامل
  
هنگامی که کریس و کتی (با پروفسور ناتان فور از دانشگاه بریگهام جوان) گام بعدی را با توجه به تعداد عملکرد کارآفرینان بین المللی خود آغاز کردند، دریافتند که تیم های دارای قواعد ساده، به ویژه قوانین سخت گیرانه، موفقیت های مالی ببشتری نسبت به انهایی که قوانین بسیار کمی داشتندکسب کزدند. به عبارت دیگر، تیم هایی موفق بودند که دارای قوانین ازجمله  قوانین زمان بندی، اولویت بندی و توقف بودند. فقط کسب تجربه در محیط بین المللی برای عملکرد قوی کافی نیست، و به جای آن کارآفرینان باید این ترجمه ها را به قوانین ساده تبدیل کنند. این یافته ها اعتبار قوانین ساده را افزایش داد اما دقیقا توضیح نداد که قوانین ساده چگونه توسعه می یابند.

جالب اینجاست کریس و کتی دیدند که برخی از تیم‌ها قوانین خود را بهبود داده‌اند در حالی که برخی دیگر تقریبا هیچ پیشرفتی نداشته اند. راز بهبود  واضح بود. گروه‌هایی که به طور مداوم با مدیران اصلی خود در هر کشور بصورت هفتگی ملاقات می‌کردند تا پیشرفت خود را اطلاع دهند قوانین خودرا توسعه داده بودند. از آنجایی که جلسات ترکیبی در بین مدیران اجرایی کشور با دانش عمیق کشورهای خاص خود و مدیران اجرایی شرکت‌ها با درک گسترده‌ای از کشورهای مختلف تشکیل می شد ، این گروه‌ها می‌توانستند یک بحث غنی از نقاط بهتر داشته باشند. آن‌ها از موفقیت‌ها و شکست‌ها سخن می‌گفتند که منجر به درک مشترک - از آنچه که کاربرد داشت و انچه کاربردنداشت و - سخن می‌گفتند و سپس در مورد قوانین بحث می کردند. در مقابل، تیم‌هایی که به ندرت در جلسات گروهی منسجم شرکت می‌کردند پیشرفتی نداشتند. برای اینکه اطمینان حاصل شود، این تیم‌ها قوانینی برای خود  ایجاد کرده‌ بودند، اما در اکثر موارد، این تیم‌ها به ندرت به عنوان یک گروه با مدیران خود در کشور ملاقات می‌کردند.

 تیم های بین‌المللی اهمیت انعکاس سیستماتیک تجربه در توسعه و پیشرفت قوانین را نشان می دهند. درست مانند شانون تورلی ، که مرتبا ایده به مجله خود اضافه می‌کرد، تیم های بین‌المللی که قوانین خود را توسعه دادند، این کار را با تامل آگاهانه بر تجربیات معمول خود در گروه‌های مختلف از شرکت‌های خود انجام دادند. با این حال تامل در تجربه تنها یکی از چندین فرآیند مهم یادگیری است. حال به دومین عامل کلیدی در فرایند یادگیری یعنی یادگیری هنگام انجام کار دیگری میپردازیم .

یادگیری سریع تر با انجام دادن کاری دیگر
ویکتوریا کورن میچل، در روز یکشنبه عید پاک سال ۲۰۱۴ به عنوان اولین فردی که دوبار در  مسابقات قهرمانی پوکر اروپا برنده رکورد زد . این روزنامه‌نگار و  مجری شبکه تلویزیونی BBC برای اولین بار در سال ۲۰۰۶، زمانی که اولین زنی شد که برنده این رویداد شد، تاریخ‌ساز شد. این بار، او از مکان هشتم با غلبه بر ۵۵۰ شرکت‌کننده برنده جایزه نقدی نزدیک به ۵۰۰.۰۰۰ یورو شد. میچل با برادر بزرگ‌ترش و دوستانش در آشپزخانه خانوادگی با هدف ملاقات با پسرها شروع به بازی کرد. همانطور که خودش بیان می کند، "من فکر می‌کردم که اگر یاد بگیرم چطور این بازی را بازی کنم، باید وقت خود را با پسران بگذرانم و از چیزهایی  که آن‌ها دوست دارند آگاه شوم". اما او اکنون یک شخصیت تلویزیونی انگلیسی است و ادعا می‌کند که بازی پوکر به اندازه کافی مهم نیست که یک کار واقعی باشد.

 بازی پوکر از مهارت و شانس، ریاضیات و روانشناسی، منطق و فراست است. ترفند آن ترکیب همه این عناصر در شرایط عدم اطمینان بالا می باشد. در دراز مدت بهترین بازیکنان برنده می‌شوند، اما در کوتاه‌مدت ممکن است خوش شانس ترین بازیکن برنده شود. نتایج هر دست بازی اغلب به وسیله شانس هدایت می‌شود، اما نتایج ناشی از کل بازی اغلب از طریق مهارت تعیین می‌شود. بهترین بازیکنان بهترین قوانین ساده را یاد می‌گیرند، مانند قانون شماره یک کاپیتان می چل که یک قانون برای مبتدیان است: هرگز برای مبلغی پول که نمی‌توانید به راحتی از آن استفاده کنید بازی نکنید. بازیکنان مثل می چل در  پوکر زندگی می‌کنند اما در هر سطح از بازی، قوانین ساده‌ای یاد گرفته اند و انها را توسعه داده اند. ما به طور خاص به داستان جالب یکی از دانشجویان فارغ التحصیلان دانشگاه استنفورد، راغو شوکا ، که در طی دوسال  از یک استاد سخت کوش به بازیکن حرفه ای پوکر  تبدیل شد اشاره میکنیم.

راغو در چنای بزرگ شد و قبل از پایان دوره ریاضی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، وارد دانشگاه دهلی شد . او  راه چند پسر عموی خود را دنبال کرد و دانشجوی کارشناسی علوم رایانه در استنفورد شد. پس از اتمام دوره ، او اولین بازی پوکر خود را با دانشجویان دیگر یک شنبه شب انجام داد. با این حال بر خلاف بسیاری از دوستانش،  او بسیار هوشمند بودو بطور چشمگیری  قوانین بازی پوکر خود را در طول زمان توسعه بخشید .

دانش آموزانی که بازی پوکر را انجام می‌دادند، طرفدار سبک تگزاس هولدم بودند. در این نسخه از بازی، هر بازیکن دو کارت رو به پایین را در ابتدای دست می‌گیرد (سوراخ). سپس، پنج کارت در گروههای سه تایی (شکست)، یکی (چرخش)، و یکی دیگر (رودخانه)قرار میگیرند. از میان این هفت کارت  هر بازیکن باید یک دسته پنج کارتی بسازد. یک سلسله‌مراتب از هر دست وجود دارد و بهترین دست برنده است. بنابراین چهار آس می‌تواند چهار پادشاه را شکست دهد، و غیره. ۴ دور شرط‌بندی وجود دارد - پس از سوراخ، در مرحله پایین، در مرحله برگشت یا چرخش و  در مرحله رودخانه - و گاهی اوقات یک آزمایش نهایی در پایان. تگزاس هولدم بازی ای است که یادگیری آن اسان است  اما ماهر شدن در آن بسیار دشوار است.

در ابتدا، راغو پوکر بازی کردن را چندان سخت نمی دانست. دوستان او بازیکنان برجسته‌ای نبودند، اما او یک بازیکن جدید بود. او که مصمم بود برنده شود شروع به خواندن کتاب‌هایی مانند سوپر دویل برانسون کرد.

سیستم: یک دوره در پوکر قدرت و اقدام هانگرتون هارینگتون در هولدم.در میان چیز های دیگر ، کتاب های اینچنینی  نحوه استفاده از احتمال های اساسی برای کسب مزیت در بازی را اموزش می دهد. به عنوان یک اصل ریاضیات ، راغو به سرعت تئوری چگونگی بازی شانس را یاد گرفت. او با در نظر گرفتن دوره آنلاین در بازی پوکر و رقابت در پوکر اینترنتی ، دانش خود را بیشتر رشد داد ، که به او اجازه میداد (گاهی اوقات به راحتی) در هر زمان که بخواهد بازی کند.راغو بازی خود را به کازینو محلی، جایی که او در بازی های کم هزینه شرکت میکرد برد . پس از آموختن برخی از قوانین ساده در مورد شمارش کارت و احتمالات، او تبدیل به پادشاه رده بندی ها شد.

راغو پس از برتری در میزهای یک دلاری و دو دلاری به سوی میزهای 5 و 10 دلاری رفت جاییکه بازیکنان ثروتمندتر و بهتر آنجا بازی می کنند، چرا که، همانطور که او به ما گفت، "من دوست ندارم کسانی را که نمی توانند پول از دست بدهند، شکست دهم". با این حال، متاسفانه، راغو هیچ مزیتی در این رده بالاتر نداشت، چرا که سایر بلزیکنان نیز همان استراتژی های شانس را می دانستند.  راغو مهم‌ترین قانون ویکتوریا میشل برای مبتدیان را یاد گرفته بود:  هرگز برای مقدار پولی که نمی توانید به راحتی آن را بپردازید، بازی نکنید . دلیل قانون میشل استراتژیک است، نه فقط اخلاقی. فشار بیش از حد مالی بر روی میز باعث بازی ضعیف میشود. راغو پس از باخت به بازیکنی که بازیکن ضعیف اما خوش‌شانسی بود، بسیار احساساتی و شوکه شد. راغو بی‌پروا بازی می‌کرد. او متوجه شد که احساسات و مخالفان او  امری مهم است. وقتی او پول زیادی شرط‌بندی می کند و یا بد شانسی می اورد، شروع به بازی احساسی می کند. وی دریافت که کلید موفقیت در بازی، اجتناب از احساساتی شدن است.

راغو برای اجتناب از گیج شدن باید از دو قانون چگونگی استفاده می کرد. یکی از آن‌ها این بود: "هرگز از کارت اعتباری برای قمار استفاده نکن" و دیگری این بود که فقط پولی را که می‌توانست از دست بدهد به کازینو بیاورد. راغو این پول را در جیب خود نگه داشت و وقتی ان مقدار پول را از دست می داد، بازی را تمام میکرد. او همچنین  به قانون تمرکز بر روی فرآیند - هر دست را با توجه به احتمالات به خوبی بازی کن و نگران نتیجه بردو باخت نباش پرداخت. او برای اینکه بر روی این فرآیند متمرکز بماند، آن را به عنوان یک قانون برای نوشتن تجزیه و تحلیل بازی خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه)در یک روزنامه پس از هر کازینوها، تبدیل کرد که بسیار شبیه کاری بود که شانون تورلی وکارافرینان بین‌المللی موفق انجام داده بودند. او برای خود قانونی تحت عنوان" اگر خوب بازی کردم حتی اگر بازی را باختم برای خودم یک شیک می خرم، و اگر بد بازی کردم حتی اگر بازی را بردم ،دو هفته خود را از خوردن فست فود محردم می کنم"  ایجاد کرد.  این قوانین برای راغو بسیار کارساز بود. او توانست کنترل احساسات خود را به دست گیرد و بهتر بازی کند و بیشتر برنده شود.

با این حال، داستان راغو استفاده او از تجربیات مرتبط و متنوع زیادی را نشان می دهد که یک رویکرد یادگیری مهم است. او در یک کازینو محلی، در لاس وگاس با دوستانش بازی می‌کرد. دوستانی که فقط با یکدیگر بازی می‌کردند مثل راغو پیشرفت نکردند. در حقیقت تجربیات او بسیار شبیه به سفر شانون به همراه تجربیات گوناگون اما مرتبط با فوتبال، بیسبال، کشتی، والیبال، و بازگشت به فوتبال است. هر دوی آن‌ها قوانین خود را با انجام کار دیگری بهبود بخشیدند.

پروفسور ملیسا شیلینگ از دانشگاه نیویورک و همکارانش در دانشگاه بوستون یک مطالعه هوشمندانه برای بررسی چگونگی ارتقا یادگیری در هنگام انجام کار دیگری انجام دادند. مطالعه آن‌ها سه استراتژی برای بهبود را بایکدیگرمقایسه کرد. اولین استراتژی  تمرین تخصصی، که می‌گوید: "تمرین منجر به عالی شدن می شود" می باشد که در آن یک فعالیت تکرار می شود. دومین اسنراتژی می گوید تجربیات نامرتبط است که در ان افراد  به طور متناوب  توقف می کنند و کاری کاملا متفاوت با انچه در تلاش برای یتدگیری ان هستند انجام می دهند. این استراتژی زمان را برای تقویت دانش قبل از فعالیت فراهم می‌کند. سومین استراتژی به تجربیات مرتبط است، که همان کاری است که شانون با مربیگری ورزش‌های مختلف و راغو با تمرین انواع مختلف پوکر انجام دادند.

شیلینگ و همکارانش این سه استراتژی را برای بهبود بازی در برابر یکدیگر با استفاده از یک بازی چینی باستانی بررسی کردند. این بازی یک بازی فضایی است که در آن بازیکنان مهره های خود را روی تخته یک سنگ قرار می دهند و آنها را حرکت نمی دهند.  هدف کنترل قلمرو است.  مثل تگزاس هولدم، یادگیری آن آسان است، اما ماهر شدن در آن دشوار.  نتایج ما را شگفت زده کرد.  همانطور که انتظار می رفت، افراد با مشارکت در تمرین تخصصی به تنهایی بهبود یافتند.  اما به طور غیر منتظره، افرادی که بازی خود را با کریبایگ انجام دادند، با همان سرعت پیشرفت کردند، بااینکه کریبگ (یک بازی کارتی که نیاز به مهارت های ریاضی دارد، که در طی چند مرحله بازی می شود) هیچ ارنباطی با این بازی که یک  بازی تخته ای است  و نیاز به مهارت های فضایی دارد، ندارد.  در نهایت، مردم سریعتر به سرعت پیشرفت کردند، در حالی که هر دو بازی می کردند و بازی رویس ، یک بازی تخته ای شبیه به قبلی است، اما یکسان نست.  به عبارت دیگر، بهترین استراتژی برای بهبود، انجام کار دیگری بود، زمانی که چیزی دیگر مربوط به آن تجربه بود.  بنابراین در حالیکه تمرین بسیار تخصصی ممکن است برای بهبود بهتر باشد، زیرا تمرکز بر زمان و انرژی بر روی یک وظیفه، آن متناقض آموزنده است که غنی سازی درک را از دست می دهد.  در حالی که فعالیت های غیر مرتبط ممکن است یک شکست مفید ارائه دهند، به افرادی که در حال آموختن نباشند.  در عوض، مردم به سرعت با تجربه های متنوع و متفاوتی بهبود می یابند.

یادگیری از تجربیات مرتبط گذشته برای شانون،راغو وتیم های بین المللی بسیار موثربود.ا ین فرآیندهای یادگیری برای بهبود قوانین ساده آن‌ها ضروری بودند. در بخش بعدی، یک گام فراتر می رویم. زمانی که افراد و سازمان ها این فرآیندها و دیگر فرایندهای یادگیری مانند تجربیات و آزمون و خطا را ترکیب می‌کنند، روش بسیار قوی برای بهبود مقررات خود به دست می‌آورند.

شروع  یادگیری
احتمالا اسم  ایر بی ان بی را شنیده‌اید. شما ممکن است از این سایت برای اجاره یک خانه تعطیلاتی یا یک آپارتمان در شهر دیگری استفاده کنید. شاید شما حتی می‌دانید که بنیانگذاران آن اولین میلیارد ها اقتصاد به اصطلاح مشترک هستند. با این حال، ممکن است شما به فرآیندهای یادگیری که به سوق دادن موسس گروه ایر به ثروت و شهرت کمک کردند، فکر کنید. جو گبی و برایان چسگی در حالی ملاقات داشتند که در مدرسه طراحی رود آیلند تحصیل می‌کردند. اگرچه آن‌ها در مورد شروع یک شرکت با هم صحبت کردند، اما بعد از فارغ‌التحصیلی، به روش جداگانه‌ای رفتند. برایان به لس‌آنجلس نقل‌مکان کرد، جایی که او به عنوان طراح محصول کار می‌کرد (توالت یکی از محصولات او بود)با برنامه تلویزیونی واقعیت سایمون کاول، مخترع آمریکایی، و جو در سان‌فرانسیسکو پیاده شدند. جو به برایان نق می‌زد که به سمت شمال حرکت کند، که برایان در نهایت این کار را کرد. زمانی که این دو دوست به پول نقد رسیدند، و یک کنفرانس طراحی مهم برای گران‌قیمت کردن سانفرانسیسکو انجام شد، آن‌ها تصمیم گرفتند که یک تبلیغ در آپارتمان در آپارتمان آن‌ها به اضافه یک تشک هوایی قرار دهند. آن‌ها فکر کردند که ممکن است برخی از جوانانی را که به دنبال امکانات رفاهی ارزان هستند، جذب کنند. در عوض، آن‌ها میزبان یک پدر چهل و پنج ساله اهل یوتا، یک زن سی‌ساله از بوستون و یک مرد سی‌ساله هندی بودند. برایان و جو متوجه شدند که این بازار ممکن است بزرگ‌تر از اولین فکر آن‌ها باشد. آن‌ها به زودی گروه بد ایر و گروه بریک فست را به راه انداختند که بعدها گروه ایر بنب بود.

ایر بی ان بی بکی از موفق‌ترین شرکت‌های اقتصادی مشارکتی است. بر خلاف بسیاری از کسب و کارهای سنتی، این شرکت ها هیچ پایگاه مستقلی از مشتریان ندارند. بلکه، این شرکت‌ها بازارهای دو جانبه ای را فراهم می‌کنند که فروشنده‌ها (یا افرادی که چیزی برای تسهیم دارند )را به خریداران وصل می‌کنند (که مایل به پرداخت هزینه برای محصول یا سرویس هستند)- مانند شرکت حمل و نقل شبکه ای لیفت  - که مسافران را به رانندگان ارتباط می‌دهد. ایر بی ان بی ،  ساکنان محلی را که مکانی برای اجاره دارند به مسافرانی که نیاز به جایی برای ماندن دارند مرتبط می کند. شرکت‌های اقتصاد مشترک باید هر دو طرف بازار - فروشندگان و خریداران را خوشحال نگه دارند. و رشد اهمیت دارد، چرا که این شرکت‌ها با چیزی  به عنوان اثرات شبکه روبرو هستند - به عبارت دیگر، چرخه تقویت مثبت که در آن خریداران بیشتری فروشندگان بیشتری را جذب می‌کنند و بالعکس. اثرات شبکه می‌تواند رشد انفجاری را برای اولین یا دومین شرکت موجود در یک بخش بازار ایجاد کند، و همچنین می‌توانند موفقیت را برای شرکت های بعدی کندتر یا غیرممکن سازد.  ایر بی ان بی نیز برای موفقیت نیازمند میزبان‌های خوب برای جذب مهمان ها و مهمانان خوب برای جذب میزبان‌ها بود.

"جو" و "برایان"  به دلیل موفقیت‌ در اجاره اپارتمان  خود در طی کنفرانس طراحی سان‌فرانسیسکو ، تصمیم گرفتند که  تجارت خود را  در شهرهایی که میزبان کنفرانس و جشنواره‌ها بودند متمرکز کنند، با این استدلال که این امر می تواند بسیاری از شرکت کنندگان با بودجه‌های کم را جذب کند. آن‌ها همچنین تصمیم گرفتند از پرداخت با کارت اعتباری محلی نیز استفاده کنند. آن‌ها کنفرانس رسانه‌ای جنوب غربی "آستین" را هدف قرار دادند تا اتاق‌هایی را به شرکت کنندگان در این منطقه اجاره دهند. متاسفانه، تنها دو مهمان اتاق رزرو کردند، که یکی از آن‌ها برایان بود. آن‌ها موفقیت بیشتری در کنوانسیون‌های سیاسی ملی و جمهوری‌خواه در اواخر تابستان داشتند. فروش افزایش یافت، اما مشکل این بود که فقط مقطعی بود. جو و برایان ایر بنب را با فروختن غلات صبحانه زنده نگه داشتند و به طرز شگفت آوری چند صد جعبه "اوباما O" و "کاپیتان مک کین" را در eBay به فروش رساندند. با این حال، مساله این بود که ایر بی ان بی، نیازمند چند قانون اولیه برلی بهبود بود.

زمانی که ایر بی ان بی به وای پیوست، نقطه عطفی برای ان بود. Y Combinator یک "شتاب‌ده بذر" است که تامین مالی، مشاوره، و ارتباط با گروه‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های اولیه در مرحله اولیه را فراهم می‌کند، اما ماموریت اصلی ان کمک  به رشد سریع  کارآفرینان است. در این نقطه، کارآفرینان ایر بنب شروع به استفاده از روش های مختلف و چندگانه یادگیری کردند. یکی از روش ها شام هفتگی سه‌شنبه ها در Y Combinator بود. هر هفته، یک بنیانگذار مشهور و یا چهره برجسته دیگری سخنرانی و توصیه های پرشوری  در مورد شرکت‌های ساختمانی ایراد میکرد. این یک فرصت برای یادگیری از الگوهای موجود در دنیای واقعی بود. در طول زمان صرف شام، کارآفرینان از شرکت‌های مختلف با یکدیگر صحبت می کردند تا یاد بگیرند که همتایان آن‌ها در بسیاری از بازارها چگونه کار کرده اند، و از مشورت با یکدیگر استفاده می کردند. این فرصت دیگری برای یادگیری بود - این بار از طریق ارایه داستان ایر بی ان بی و دریافت بازخورد و بینش همتایان بود. این مهمانی‌ها، ریتم هفتگی خوبی برای بازگشت به بازتاب، دریافت بازخورد و ایده‌ها، و بازگشت به کار ایجاد کرد.

راه دیگر برای یادگیری استقاده از مشاوره تخصصی  بود.  موسسات ایربنب دو دیدگاه محوری از پل گراهام، یکی از مفسران Y Combinator، یادگرفتند که دیدگاه ان ها را به کل تغییر داد.  یک بخش مشاوره این بود که فراموش کنید ایر بی ان بی در حال رشد است و به جای آن بر ایجاد تجربه ای مطلوب از ایر بنب تمرکز کنید.  استدلال گراهام این بود: "بهتر است صد نفر عاشق تو شوند تا یک میلیون نفر دوستت داشته باشند." توصیه دوم این بود که سازماندهی کسب و کار خود را در حوزه کنفرانس ها و رفتن به شهرها متوقف کنید.  برایان گفت، "به نیویورک بروید،بهترین مشاوره ای بود که ما تا به حال داشته ایم. این بخش از مشاوره، مسیر ایر بنب را تغییر داد.   آنها برنامه جدیدی را آغاز کردند.  مرحله اول ایجاد یک تجربه میزبانی بسیارعالی و به یادماندنی در شهرهای مقصد بود.

سومین روش، یادگیری از طریق تجربه چهره به چهره با میزبانان و مهمانان بالقوه است.  بنیانگذاران مانند ساعت کار، هر پنجشنبه یا جمعه برای آخر هفته به نیویورک می رفتند.  در آنجا، آنها  با انجام مصاحبه ها و شنیدن تجربیات در مورد همه فعالیت ها، مانند رفتن به درب ورودی، اقامت در اتاق نشیمن و قدم زدن مسافران در کافی شاپ ها و ایستگاه های قطار چیزهایی آموختند.  بنیانگذاران این فعالیت ها را با تجربیات منطم و مشخص مرتبط کردند تا شیوه های خاصی را بیاموزند، مانند اینکه آیا عکسهای حرفه ای از گزینه های مورد اجاره در جذب مهمانان موثر است یا خیر.  بنیانگذاران پیش بینی هایی در مورد مهمانان شرکت شان انجام داده بودند.  به عنوان مثال، آنها در ابتدا فکر می کردند مدیران املاک می توانند میزبانان خوبی باشند.

با این حال، آنها متوجه شدند که مدیران املاک برای شرکت شان مناسب نیستند، زیرا اشخاصی عادی هستند که هرگز پیش از این میزبانی نکرده بودند، ودفقط میتوانستند فضا و دانش خود را به اشتراک بگذارند.

ایربی ان بینهایتا به این قوانین ساده  رسید: ۱.ورود به شهرهای بین المللی مقصد، ۲.تمرکز بر انتخاب میزبانان، و ۳.به اشتراک گذاشتن اصول مهمان نوازی ایربی ان بی با  میزبانان، مانند ارائه عکس های حرفه ای با کیفیت از املاک خود ،داشتن صابون تازه برای مهمانان.  قانون اولیه ایر بی ان بی برای هدف قرار دادن شهرهای میزبان کنفرانس های بزرگ، نقطه ی مناسبی برای شروع بود، اما مانند بسیاری از افراد و سازمان ها، جو و بریان زمان و تجربه واقعی بیشتری  برای ساخت قوانین ساده تر نیازداشتند.

زمانی که بنیانگذاران ایربی ان بی کارشان را  آغاز کردند، هیچ نطری در مورد آینده شرکت شان در ذهنشان نبود.  در حالی که آنها تصور می کردند جذابیت ایربی ان بی بخاطر  قیمت های پایین خواهد بود، مسافران به جای آن جذب توسط ویژگی های شگفت انگیز و خاص مناطق موجود میشدند که در حال حاضر شامل قلعه ، خانه درختی و همچنین خانه های سنتی و آپارتمان ها هستند.  بنیانگذاران ابتدا مشتریهای هدف خود را جوانان، مردان و افراد کم درامد تصور می کردند.  در حقیقت بیشتر مهمانان ایر بی ان افراد بالای ۵۵ سال هستند و امکانات اقامتی، از جمله ویلا های ایتالیایی و خانه های کنار ساحل، همیشه ارزان نیستند.

پیگیری راه های یادگیری متنوع باعث افزایش دیدگاه های خلاقانه می شود.  بنیانگذاران ایربی ان بی نمی توانستند پیش بینی کنند که توصیه های پل گراهام ، برای تغییر مجدد قوانین ساده انها بسیار ضروری و بااهمیت باشد.  با این حال،بنیانگداران با دنبال کردن  راه های یادگیری متنوع، شانس خود برای رسیدن به ایده های نو بهبود بخشیدند.  یادگیری چندگانه بسیار مفید است، زیرا زمانی که افراد به روش های مختلف درس مشابهی را یاد می گیرند، یادگیری تقویت و درنتیجه بهتر می شود.  این امر در تدریس بسیار واضح است - دانش آموزان وقتی به شیوه های مختلفی از جمله خواندن مقالات، تماشای فیلم، داشتن بحث در کلاس و شنیدن سخنرانی می آموزند، سطح یادگیری بالاتری دارند.  این امر چگونگی پیشرفت بنیانگذاران ایربی ان بی از طریق رفتن به شهر نیویورک  و شرکت در ضیافت های شام شرکت  Combinator Y را نشان می دهد.  با دنبال کردن راه های مختلف یادگیری، بنیانگذاران ایربی ان بی توانستند قوانین ساده اولیه خود را زودتر بهبود بخشند. ایربی ان بی یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تجارت مشترک در جهان بوده است که تقریبا در دوهزار کشور و سی و چهارهزار شهر فعالیت می کند و روزانه  حدود 50 تا 60 هزار نفر از ان استفاده می کنند.

مردم قوانین ساده خود را در یک الگوی قابل پیش بینی بهبود می دهند، و فرایندهای یادگیری و ترکیب این فرآیندها می توانند این بهبود را سرعت بخشند.  اما گاهی اوقات یک وضعیت خیلی جدید است و تنها بهبود قوانین فعلی کافی نیست..  در عوض، نیاز به این دارد که درک مجددی نسبت به اقداماتشان داشته باشند سپس قوانین ساده خود را تغییر دهند.  در فصل بعد به بحث شکست قوانین و بازسازی آنها می پردازیم.
شکستن قوانین 

 با فرارسیدن  بهار در ۲۱   مارچ سال ۲۰۱۴ ، سومین زمستان خشک در تاریخ کالیفرنیا به پایان رسید. بارش در سانفرانسیسکو  تنها ۸.۶ اینچ  که کمتر از میزان بارش طبیعی( ۲۰.۳ اینچ )و سیل ثبت شده( بیش از ۴۷ اینچ) درسال های  ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ بوده است.به دلیل کمبود بارش در طی سال قبل، کالیفرنیا در حال مبارزه با بدترین خشکسالی به وجود امده در دهه های گذشته بود. فرماندار جری براون از مردم  خواست تا هریک۲۰ درصد از مصرف آب در سرتاسر کالیفرنیا  را کاهش دهند تا از قطع آب در تابستان جلوگیری شود. تپه های خشک، سفره های آب تخلیه شده، خطر آتش سوزی  و احتمال افزایش تصاعدی قیمت مواد غذایی در ایالت، قابل چشم‌پوشی نبود. در مواجهه با جمعیت در حال افزایش این ایالت، محدودیت آب می‌توانست به یک هنجار و مشکل جدید تبدیل شود. 

غالبا کالیفرنیا از آب و هوای مدیترانه ای و آسمانی آبی و درخشان، زمستآن های ملایم و تابش آفتاب طولانی برخوردار است. این جو معتدل به اب و هوای جنوب و جنوب غربی استرالیا، شیلی مرکزی، دماغه غربی آفریقای جنوبی و البته منطقه دریای مدیترانه بستگی دارد.  اصولا فصل های مناطق مدیترانه ای، با اقلیم های معتدل شمال و جنوب تفاوت قابل توجهی دارد. در حالی که اقلیم معتدل از چهار فصل برخوردار می‌باشد، جو مدیترانه‌ای تنها دو فصل دارد. یکی از آنها زمستان سرد و بارانی با شبنم منجمد و با برف اندک می باشد در حالیکه دیگری تابستان‌های گرم و طولانی با بارش  اندک باران یا بدون بارش است. بارش می‌تواند از سالی به سال دیگر با ادامه خشکسالی یا سیل و همچنین بادهای موسمی مربوط به استرالیا و شیلی متفاوت باشد. اما بیشتر بخش‌های جو مدیترانه ای، زمستانهای سرد و مرطوب کوتاه با تابستانهای خشک و گرم و بلند همراه است. 

اگرچه بیشتر ساکنین کالیفرنیا می دانند که در یک منطقه مدیترانه ای زندگی می‌کنند، اما از آگاهی چندانی برخوردار نیستند. برای سالها، اهالی کالیفرنیا مانند امیلی درختکاری می‌کردند با این باور که آنها در اقلیم معتدل چهار فصل و بارش باران در تمام طول سال زندگی می‌کنند. معمولاً منظره حیاط پشتی آنها باغ انگلیسی و خاک غنی و گیاهان گلدار باشکوه در پیرامون یک چمن سبز زیبا و یا درخت چای ژاپنی با مسیر های مارپیچ در کنار گل کاملیا و گیاه آزالیا و افرا بود. به طور خاص برای اهالی کالیفرنیا از نسل اروپای شمالی یا آسیای شمالی، این الگوی اصلی از باغبانی ایده آل به صورت گسترده مورد توجه قرار ‌گرفته بود. از این رو مشاهده زیبایی چمنهای حاصلخیز و باشکوه در پیرامون گلهای ادریسی، گل کوکب و دیگر گیاهان گلدانی که به آب زیاد نیاز داشتند عادی بود. از آنجایی که کالیفرنیا از آب فراوانی برخوردار بود، باغبانی در آن آب و هوای اقلیم معتدل بسیارمناسب و تماشایی بود. 

 مانند میلیون‌ها باغبان، امیلی تصمیم گرفت تا در واکنش به کمبود آب کالیفرنیا،  روشهای خود را تغییر دهد. یکی از این حرکت های قابل توجه، استفاده از علفزارهای کمتر و سنگفرشهای بیشتر و گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی بود. این واکنش نشان دهنده درک سطحی از وضعیت جدید و واکنش هیجانی او بود. ایا تنها واکنش، تخته سنگ ها و کاکتوس ها بودند؟ همانطور که کریس وود، باغبان شناخته شده بین‌المللی ادعا کرد، افراد در زمان خشکسالی نسبت به باغبانی محتاطانه رفتار می کنند. در ذهن من، خشکسالی نشان دهنده فرصتی برای تجدید در باغ می باشد. در حالی که برخی از باغبانان کالیفرنیا سنگفرش و کاکتوس را جایگزین گیاهانی کردند که آب زیادی مصرف می‌کردند، برخی دیگر مانند امیلی متفکرانه تر عمل کردند. آنها به نصیحت وود گوش دادند و تلاش کردند تا درک عمیق تری از وضعیت جدید داشته باشند و آن را با دیدگاه جدید از باغ های مدیترانه ای ایده‌آل منطبق ساختند و قوانین باغبانی را با آن مطابقت دادند.

امیلی سریعاً به رویای باغ های اقلیم معتدل خود پایان داد و به یادگیری در مورد باغبانی در آب و هوای مدیترانه ای اقدام نمود. مانند بنیانگذاران ایر بی ان بی که در فصل پیش به آنها پرداخته شد، امیلی رویکردهای یادگیری را ترکیب کرد، و کتابهایی در مورد باغبانی مدیترانه ای مطالعه کرد و به تور باغبانی بومی پیوست و گیاهان جدیدی را امتحان کرد. او پی برد که اکوسیستم مدیترانه ای از مجموعه ی گسترده ای از گیاهان مقاوم به خشکسالی در سرتاسر جهان حمایت می کند. وی به موضوعاتی پی برد که بر خلاف تفکرات او بود مانند این واقعیت که بسیاری از گیاهان منطقه مدیترانه ای میتوانند در خاک ضعیف رشد خوبی داشته باشند، برخلاف این که امیلی فکر میکرد افزودن خاک گلدان غنی یک روش مناسب برای رشد گیاهان می باشد.

در آب و هوای اقلیمی مانند شمال اروپا و ژاپن، فصل رشد در بهار اغاز می شود که بارانهای گرم موجب بیداری گیاهان می گردد و پس از شروع زمستان گیاهان به خواب میروند. در مقابل، در منطقه مدیترانه ای فصل رشد از پاییز شروع میشود. یک پاییز مرطوب پس از تابستان موجب رشد گیاهان می گردد و تپه ها را از رنگ قهوه ای تیره  به رنگ سبز درخشان در می‌آورد. در طول زمستان معتدل، روزهای بارانی جایگزین روزهای آفتابی می گردد و گاهی اوقات یخبندان نیز به وقوع می پیوندد. در اواخر ژانویه، درختان و گیاهان آغاز به شکوفه دادن میکنند. باران های پاییز و زمستان موجب مناظر دیدنی گیاهان در بهار می گردد و پس از آن در ادامه تابستان گرم و طولانی بسیاری از گیاهان به خواب می‌روند و این چرخه  تکرار می‌گردد. 

 با درک عمیق تر آب و هوای مدیترانه ای، امیلی استفاده از دستورات قدیمی مثل آبیاری قطره ای و کود گیاهی بیشتر، را مورد تجدید نظر قرار داد و بر اساس دیدگاه جدید خود قوانین جدیدی ایجاد کرد. برای مثال قانون های قدیمی امیلی برای آن که چه چیزی باید بکارد تغییر کرد. زمانی که بارش فراوان وجود داشت، گیاهانی انتخاب می‌شدند که برای ماه ها گل داشتند، برخی در بهار، برخی در تابستان تا پاییز. این طولانی کردن الگوی گیاهان گلدار نتایج بسیار قابل توجهی را به وجود آورد اما به آبیاری زیادی به ویژه در تابستان نیاز داشت.  قانون جدید امیلی نشان داد که گیاهان  مدیترانه ای عمدتاً در بهار گل میدهند. از آنجایی که افراد در مناطق مدیترانه ای زمان زیادی خارج از منازل هستند، گیاهانی با برگ، رنگ و بافت جذاب برای کاشت انتخاب می شدند برای مثال یکی از قوانین جدید امیلی ترکیب گیاهان بومی (گیاهانی که تحمل باد را داشتند) با گیاهان پر طراوت (که دارای برگ ها و شکل گیاهان غیر معمول بودند) و گیاهان گلدار مقاوم در برابر خشکسالی مانند لاوندر و گیاه پنجه کانگورو بود. یکی دیگر از شرایط تعیین شده وجود پنج گلدان رنگارنگ پر شده از گیاهان شاداب بدون نیاز به آبیاری زیاد بود که موجب رنگی شدن فضا می‌شد.

ترک قوانین زمانبندی قدیمی برای امیلی دشوار بود با این وجود قوانین قدیمی او باید از ریتم باغبانی بهار و گیاهان تابستانی پیروی می کردند و از این رو مجبور به تغییر آن ها شد. قوانین  زمان بندی جدید او از باران های پاییزی بهره برداری می کردند و او نتیجه گرفت که پیاز گیاهان در اکتبر و بوته آنها در نوامبر رشد میکند. ریتم آب و هوای مدیترانه ای به قوانین زمان بندی جدیدی برای آبیاری نیاز داشت. برای مثال  آوریل، نه تابستان، به یک زمان حیاتی برای آبیاری تبدیل شد زیرا آبیاری آوریل موجب تقویت سیستم های ریشه ای پیش از تابستان خشک و گرم و طولانی می گردد. از اینرو امیلی این فکر که آبیاری آوریل موجب رشد گیاهان در جولای و آگوست می‌گردد را جایگزین این تفکر که آبیاری آوریل گل ها را به ارمغان می آورد و این قانون زمانبندی را اضافه کرد که حداقل باید در ماه آوریل آبیاری عمیق انجام شود. یک موضوع جالب توجه دیگر با توجه به منطقه مدیترانه ای این است که بسیاری از گیاهان در زمان آبیاری شدن در طول فصل تابستان خشک، ضعیف میشوند. زیرا آنها در این زمان خواب هستند و ترکیب آب و گرمای بسیار بالا می‌تواند موجب خفه شدن آنها گردد. این موضوع موجب شد که امیلی که فکر می کرد ابیاری همیشه مفید می باشد، از قانون آبیاری غیر تابستانی برای گیاهان بومی خود استفاده کند. 

 با در نظر گرفتن زمان لازم برای درک آب و هوای مدیترانه ای و ایجاد یک چشم انداز تازه از باغچه های ایده آل با قوانین ساده جدید برای مهمترین فعالیت ها مانند آبیاری و درختکاری، امیلی سوزن های باغبانی خود را جابه جا کرد و توانست مصرف آب را تا حد چشمگیری کاهش دهد. در واقع،  تمایل به پیروی از جایگزین‌های مشهود در واکنش به تغییرات مانند ایجاد یک باغ در کنار پیاده رو و کاشت کاکتوس در واکنش به خشک‌سالی، تنها درکی سطحی از شرایط جدید را نشان می‌دهد و موجب پیامدهای متوسطی مانند چشم اندازهای خسته کننده و کسل کننده می گردد. برای واکنش اثربخش به تغییرات مهم، لازم است تا شرایط جدید به طور فعالانه بررسی شود و  دیدگاه تجدیدنظر شده ای ایجاد شود که از قوانین اساسی و متفاوتی استفاده می‌کند. 

 مثال باغ امیلی درس دیگری نیز ارائه می دهد. زمانی که امیلی تصمیم گرفت تا تصورات قدیمی خود از باغ های ایده آل را از بین ببرد و باغهای مدیترانه ای را جایگزین آن کند، دو راه برای  تغییر داشت. او می توانست از یک سو این تغییرات را به آهستگی پیاده سازی کند و به تدریج با حفظ درختان گیلاس و آزالیا و حفظ کمی چمن، درختان مقاوم به خشکسالی را به آنها اضافه کند. از سوی دیگر می‌توانست سریعاً تغییرات را پیاده سازی کند و با تخریب منظره قدیمی، یکباره منظره جدید را جایگزین آن کند. گزینه درست معمولا استفاده از قوانین جدید با سرعت هر چه تمام تر می باشد. معمولاً در کوتاه مدت عملکرد کاهش پیدا می‌کند اما گذار به واقعیت جدید سریع تر خواهد بود و در بلندمدت تکمیل خواهد شد. 

در مقابل، تغییر آهسته معمولاً منجر به ترکیب غیر استادانه گذشته و آینده و عدم تناسب یا ناکارآمدی می گردد. امیلی مسیر سریع را انتخاب کرد. در طول این تغییر او یک حیات عریان و خسته کننده را تحمل کرد و یک باغ جدید بسیار شگفت انگیز ایجاد کرد. در مقابل، همسایگانی که از روش آهسته استفاده کردند  باغچه هایی داشتند که نیاز به دو نوع مراقبت داشتند ، و درنتیجه مراقبت از آن ها سخت بود. درس مهم این است که اختلالات اساسی، محرک تغییرات بنیادین در قوانین می باشند و بهترین کاری که میتوان انجام داد تغییر سریع است. 

در فصل گذشته ما بر پیشرفت تدریجی قوانین ساده با تجربیات متفکرانه و تغییرات آهسته برای شرایط دائماً در حال تغییر تمرکز کردیم. توضیح دادیم که چگونه افرادی مانند شانون تورلی و راج شوکلا و سازمان‌هایی مانند ایر بی ان بی و شرکت‌های پرمخاطره بین‌المللی از انواع رویکردهای یادگیری برای بهبود قوانین ساده اولیه خود استفاده می کنند. اما گاهی تغییرات جهان بسیار چشمگیر می‌باشد و شما را ملزم می‌سازد تا درک خود را از انچه انجام می دهید تغییر دهید و قوانین ساده شما منسوخ می گردد. 

 گاهی اوقات تغییرات کوچک در سلامتی شما مانند تشخیص و پیش بینی دیابت ، شما را مجبور می‌کند تا به طور کامل در مورد ورزش و رژیم غذایی خود فکر کنید. گاهی اوقات رویدادهای مهم زندگی مانند بچه دار شدن به طور ناگهانی مهم‌ترین اولویت های شما را به سوی داشتن خواب کافی و یادگیری مهارت های مراقبت از کودک تغییر می دهد یا مانند مثال باغبآن های کالیفرنیا، گاهی اوقات تغییرات بزرگ در شریط اطراف، شما را مجبور می‌سازد تا در شرایط قبلی تجدیدنظر کنید و به طور قابل توجهی قوانین خود را تغییر دهید. این تحولات چشمگیر به ندرت اتفاق می افتد اما به تغییرات اساسی نیاز دارند. این فصل در مورد ترسیم یک بازی جدید و ساخت مجدد قوانین ساده  در زمان ایجاد سونامی تغییرات است.

تغییر دیدگاه، تغییر قوانین 

 در بسیاری از لیگ های ورزشی حرفه‌ای، باید ها و نباید های زیادی وجود دارد. از باشگاههای ورزشی اروپایی تا رانندگی فرمول یک، تنها ثروتمندترین باشگاه ها می توانند بهترین بازیکنان را داشته باشند و این تیم های ثروتمند به طور نامتناهی پیروز می شوند. تیم‌های فقیر به ندرت شانس خواهند داشت به ویژه اگر نسخه تیم‌های ولخرج را کپی کنند. تیم‌های فقیر برای پیروزی به دیدگاه جدید و قوانین متمایزی نیاز دارند. از این رو زمانی که در سال ۲۰۰۲، اوکلند اتلتیکس فقیر برنده بخش خود و لیگ آمریکا شد و بیست بازی در یک رده را ثبت کرد، شگفتی بزرگی به وجود آورد. 

 داستان با سندی الدرسون آغاز می‌شود. الدرسون، یک دریانورد سابق بدون هیچ پیش زمینه ای در بیس بال می باشد که در سال ۱۹۸۳ به مدیرکل با رتبه A تبدیل شد. بر خلاف سنت گرایی بیسبال، الدرسون  روند امتیاز گرفتن را نه به عنوان یک نتیجه بلکه به عنوان یک فرایند درحال حرکت تصور کرد .
 این دیدگاه موجب شدکه الدرسون و پس از آن شاگرد و جانشین او بیلی بین دریابند که بیشتر تیم ها میانگین ضربه به توپ را بیش از اندازه برآورد می‌کنند و اهمیت مقدار پایگاه (پیاده‌روی به اضافه ضربه) برای حفظ دوندگان در حال حرکت، را نادیده می‌گیرند. مانند بسیاری از قوانین، این قانون مرزی بازیکنان ضربه زن با درصد بالای پایگاه از اثرات  مرتبه دوم و مرتبه سوم برخوردار اند. ضربه زنها با درصد پایگاه بالا بسیار منظم هستند (یعنی بسیار صبور و بینایی مناسب برای ضربه ). این بدان معناست که آنها بیشتر پیاده‌روی می‌کنند و شهرت آنها برای نظم، پرتاب کننده ها را تشویق می کند تا ضربه هایی را پرتاب کنند که راحت تر به هدف برخورد میکند. آنها با پرتاب ضربات بیشتر پرتاب کنندگان توپ را خسته می کنند و ضربه های منظم بر اساس گذشت زمان کاهش پیدا نمی کنند. این موضوع و سایر موضوعات دیگر در محور آن چیزی قرار دارند که میشل لوییس نویسنده   معروف آنها را به عنوان مانیبال توصیف کرد. 

فیلم و کتاب مانیبال افسانه ورزش های نهایی می باشد و در آن A نقش سیندرلا را ایفا می کند اما بر خلاف سیندرلا، A از آن به بعد با خوشحالی زندگی نمی‌کند. قوانین ساده مانیبال به آسانی کپی برداری می شود. تا سال ۲۰۰۴، تیم جوراب قرمز های بوستون، از اصول A استفاده کردند و برای اولین بار پس از سال ۱۹۱۸ برنده جهان شدند. در مقابل، A رو به افول رفت و در سال ۲۰۰۷ ، بازی های بیشتری را باخت. مانیبال از بازی خارج شد. در این زمان فرهان زیدی از سال  ۲۰۰۹ به عملیات بیسبال تبدیل شد و در سال ۲۰۱۴ به مقام دستیار مدیر کل رسید. در سوابق زیدی استانداردهای حرفه‌ای بیسبال چندانی وجود نداشت. او یکی از معدود مسلمانان ورزشکار می باشد که در فیلیپین بزرگ شد و کانادایی است. در رشته اقتصاد رفتاری مدرک دکترا دارد و همچنین در تحلیل کمی مهارت زیادی دارد. همانطور که رئیس اول بیلی بین بیان کرده است فرهان می تواند هر چه را که می‌خواهد نه تنها در بازی بلکه در ورزش و کسب و کار انجام دهد. "من بیشتر از اینکه نگران باشم تا او به تیم دیگری برود می‌ترسم که او به اپل یا گوگل برود". مهارت های کمی زیدی به عنوان آزمایش های A برای از بین بردن نواقص آنها تایید شد.

پس از سقوط مانیبال، بین، زیدی و سایر کارمندان ارشد A باید تغییرات اساسی در تیم به وجود می‌آوردند. آنها بازیکنان باتجربه ای را با تعداد زیادی از اعضای تیم کم تجربه تر جایگزین کردند و مدیر تیم را اخراج کردند. با اصرار زیدی، قوانین پیش نویس غیر حرفه ای تغییر یافت و توجه بیشتری به پنج ابزار (یعنی مهارت های فیزیکی خاص مانند سرعت و پرتاب) شد که در مانیبال نادیده گرفته شده بود و برای اجتناب از انتخاب بازیکنان دبیرستانی یکی دیگر از قوانین را نقض کردند. در همین‌حال، عملکرد در زمین بازی و حضور تماشاگران در حال کاهش بود. مانند مثال باغ امیلی، پیاده سازی تغییرات کلی موجب کاهش عملکرد در کوتاه‌مدت شد. با آغاز فصل سال ۲۰۱۲، برخی پیش بینی می کردند که A نمی تواند در مقابل تیم های پرستاره و ثروتمند تگزاس (رنجرز و انجلز آناهیم) پیروز شود. 

افسر ارشد A با مهارت های تحلیلی بسیار زیاد از این طرز فکر جدید برخوردار بود که بیسبال باید به عنوان یک بازار مالی پر از احتمالات آربیتراژ توصیف شود و قوانین ساده باید با آن انطباق داشته باشد. یکی از موضوعات این بود که این قوانین تقسیم بندی بازیکنان را چگونه تعیین می کند. بازیکنان بر اساس تقسیم بندی ها دارای دو عملکرد قابل توجه در دو شرایط به ظاهر مشابه می باشند. یک تقسیم‌بندی زمانی است که ضربه های بازیکن نسبت به پرتاب کننده راست دست بسیار خوب می باشد و نسبت به پرتاب کننده چپ دست بسیار ضعیف می باشد یا به طور عکس. این بازیکنان در هر بازی متوسط هستند و برای آنها هزینه کمی می شود. در مقابل، اکثر ابرستاره ها صرف نظر از شرایط بسیار خوب بازی می کنند و برای تثبیت تطبیق پذیری ، دستمزد بسیار زیادی دریافت می‌کنند. بینش A این بود که زمانی که یک تیم بازیکنانی دارد که می توانند در یک سمت خوب بازی کنند و بازیکن دیگری وجود دارد که در سمت مخالف عملکرد بسیار خوبی دارد، این دو نیروی مثبت می توانند یک بازیکن مرکب ارزان قیمت ایجاد کنند. از این‌رو A از قانون مرزی برای انتخاب بازیکنان استفاده کرد و چگونگی استفاده از این بازیکنان در گروه موجب انتخاب بازیکنان متفاوت در موقعیت مشابه برای بهره برداری از بازی آنها در مقابل پرتاب راست یا چپ دست شد. اولین پاس دهندگان A در سال ۲۰۱۲ را در نظر بگیرید. نایت فریمن ۳۰۶ ضربه به یک فرد چپ دست داشت در حالی که براندون ماس ۲۷۰ ضربه به یک فرد راست دست داشت. آن دو با یکدیگر یک بازیکن ستاره ای را ایجاد کردند و قیمت آنها به صورت چانه زنی تعیین می شد.

بهره برداری از این تفاوت ها یک قانون کاملا ناشناخته نیست. اما هیچ تیمی به اندازه A به طور موفقیت آمیز از آن استفاده نکرد. بار دیگر مانند بیشتر قوانین ساده، قانون تفاوت برای اثرات استراتژیک ساده ای به همراه داشت برای مثال، استفاده از این تفاوت‌ها موجب شد که بازیکنان در طول یک فصل با ۱۶۲ بازی از سلامت بیشتری برخوردار باشند زیرا هر روز بازی نمی‌کردند. این قانون موجب انگیزش همه می گردد زیرا همه از نقش و بازی برخوردار هستند. این قانون در زمانی که بازیکنان مجروح می باشند بسیار مناسب  می باشد زیرا بازیکنان دیگر می توانند جای او را پر کنند. در نهایت  بهره برداری از تفاوت موثر می باشد. علی رغم عدم وجود هیچ بازیکن ستاره و حقوق و دستمزد کم، A در سال ۲۰۱۲ در لیگ آمریکا عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد.
 با موفقیت آنها در سال ۲۰۱۲، A به نشان اعتبار خود اتکا نکرد. با توجه به رقابتهای بیسبال حرفه ای و تقلید آسان قوانین موفقیت آمیز ، A که خواهان حفظ جایگاه خود بود، قوانین خود را تغییر داد. در سال ۲۰۱۳، آنها برای انتخاب بازیکن یک قانون مرزی جدید را اضافه کردند، که عبارت بود از: کسی که به توپ در حال پرواز ضربه می زند یعنی ضربه زننده ای که به توپ در هوا و خارج از نقاط توپ گیری در زمین ضربه می‌زند (برخلاف ضربه زننده های داخل زمین ). در سال ۲۰۱۳، ۱۶ درصد از ضربه زنهای A، ضربه زن های توپ در حال پرواز بودند که بالاترین درصد  در لیگ درطول  تقریبا یک دهه به شمار می‌رفت و A از بالاترین نسبت توپهای در حال پرواز نسبت به توپ های روی زمین برخوردار بود اما چرا ضربه زننده های توپ های در حال پرواز؟ زیرا یکی از ده توپ در حال پرواز گل می شود و ضربه زننده های توپ های در حال پرواز گل‌های بیشتری به ثمر می‌رسانند که فاکتوری مهم در پیروزی در بازی ها می باشد. ضربه زننده های توپ های در حال پرواز از بازی های دونفره با ضربه زننده های توپ های روی زمین اجتناب می کنند. آنها به طور خاص در مقابل پرتاب کننده های توپ روی زمین اثربخش هستند. زیرا آنها تمایل دارند تا به زیر توپ ضربه وارد کنند که از مزیت های این پرتاب کننده های توپ می باشد. در واقع ضربه زننده های توپ در حال پرواز A توانستند در سال ۲۰۱۳ تیم تمام ستاره کالیبر ۳۰۲ را به شیوه خود برای دومین بار متوالی شکست دهند و این پیروزی علی‌رغم این موضوع بود که آنها  چهارمین تیم با کمترین حقوق و دستمزد در مهمترین لیگ بیسبال بودند. 

از آنجایی که A از دستمزد کمی برخوردار بود، اگر تیم خواهان برنده شدن همه بازی‌ها بود به طرز فکری متفاوت از سایر تیم ها نیاز داشت. مانی بال از این دیدگاه برخوردار بود تا زمانی که این دیدگاه کپی شد. اکنون A طرز فکر جدیدی در مورد آربیتراژ مالی دارد و می داند زمانی که رقبا بتوانند به سادگی این قوانین را تقلید کنند باید قوانین اصلاح شوند. آنها برای در امان ماندن از رقیب های تقلید کار خود دائماً در قوانین ساده خود تغییراتی به وجود می آورند به طوری که روزنامه نگار تیم کاواکامی نوشت، A همچنان قصد نشستن ندارد زیرا آنها نمی‌توانند یکجا بشینند و این موضوع آنها را به متخصصانی تبدیل می کند که همیشه در حال تغییر هستند. 

 مهمترین اختلالات به درک شرایط جدید فراتر از دیدگاه سطحی و ایجاد یک دیدگاه تجدید نظر شده با قوانین ساده جدید مانند آن چیزی نیاز دارد که باغبآن های کالیفرنیا در زمان پذیرش چشم انداز مدیترانه ای و A اکلند پس از سقوط مانیبال انجام دادند. با این وجود هر کسی این تغییرات اساسی را انجام نمی‌دهد حتی در زمانی که نیاز به تغییر کاملا واضح می باشد. گاهی اوقات افراد گیر می افتند و همانطور که مثال بعدی ما نشان می‌دهد عواقب این سکون بسیار قابل توجه است.

پایبندی به قوانین قدیمی 

در اوایل قرن بیستم، قطب جنوب آخرین مرز بزرگ اکتشافات زمینی بود. ساحل به سختی بر روی نقشه کشیده شد و این روشن می ساخت که قطب جنوب تنها یک قاره می باشد نه گروهی از جزایر. اکتشاف کنند گان شروع به کشف پدیده های طبیعی  مانند تخته های یخ ، دریاچه های گدازه و آتش فشآن ها نمودند. هیچ کس تا به حال نتوانسته بود به داخل آنها نفوذ کند و از این رو قطب جنوب ارزش زیادی برای کاوشگران زمین داشت. در تابستان ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ قطب جنوب، رابرت اسکات سفر ترانوا انگلیسی  در مسابقات افسانه ای را در برابر تیم نروژی روئال امونسن که اولین تیم  در قطب جنوب بود را راه اندازی کرد. 

 برای اولین بار، اسکات و امونسن مجبور شدند تا بیش از ۱۵ هزار مایل بر روی برف و یخ در آب و هوای غیر قابل پیش بینی سفر کنند. افراد شانس اسکات برای بردن این مسابقه را بیشتر می‌دانستند. او نسبت به امونسن از پول بیشتری برخوردار بود و در سفر خود به سگ ها، اسب های پاکوتاه، سورتمه های اسکی و حتی سورتمه های متحرک پیشرفته مجهز بود. از آن بیشتر، او در سفرهای پیشین بخش زیادی از این مسیر را طی کرده بود. با این وجود اسکات هم مسابقه را باخت و هم عمر خود را از دست داد. او و همراهانش به قطب رسیدند اما چند هفته پس از اینکه تیم امونسن به آنجا رسیده بودند و پس از آن در بازگشت از سفر خود مردند. چه چیزی مسئول این تفاوت های پیش بینی نشده میان امونسن که تاریخ‌ساز شد و اسکات که مرگ دلخراشی داشت می باشد؟ هر دوی این مردان از شانس برابری برای بردن مسابقه و بقا در آن برخوردار بودند.

احتمالاً بزرگترین برتری امونسن تمایل او به تغییر طرز فکر خود از تجربیات دریایی پیشین در سفرهای زمینی بود که از سفر زمینی به قطب جنوب آموخته بود و قوانین ساده جدیدی را ایجاد کرده بود. امونسن مقدمات سفر به قطب جنوب خود را با تلاش برای درک قوانین ساده ای آغاز کرد که  فریدتجوف نانسن در عبور از واقعه  گرینلند از آن استفاده کرده بود، استفاده از اسکی، یک تیم کوچک و سورتمه های کشیده شده به وسیله سگ ها. از مشاهدات او از مردم بومی، امونسن به یاد گیری در مورد سفر عمیق در زمین های قطبی پرداخت و دانشی را به دست آورد که بعدها به قوانین دقیق در رابطه با تغذیه تبدیل شد مانند خوردن گوشت تازه برای جلوگیری از کمبود ویتامین c و رسیدگی به سگ ها مانند برخورداری از یک اسکی باز برجسته که سگ ها بتوانند او را دنبال کنند .همانطور که سفر به قطب جنوب صورت می‌گرفت، امونسن قوانین زمانبندی را اضافه کرد که شامل مسافت هایی بود که هر روز باید طی می‌شد، این برنامه با استراحت و زمان توقف برای استراحت سگها متعادل میشد. 

 در مقابل، اسکات نتوانست دیدگاه مربوطه را با قوانین ساده جدید ایجاد کند او به طرز فکر غلط به قوانینی چسبیده بود که فراگیر بودند اما موثر نبودند. اسکات نتوانست از طرز فکر نیروی دریایی سلطنتی فرار کند. اسکات یک افسر نیروی دریایی حرفه ای بود که تلاش می کرد تا خود را  به عنوان یک کاوشگر قطب در زمان نبود جنگ متمایز کند. نیروی دریایی سلطنتی بر اساس قوانین فرمان از بالا به پایین و پیروی کورکورانه از مافوق و تفکیک سختگیرانه افسران و مردان فعالیت می‌کرد. از این رو اسکات با سلسله مراتبی آشنا بود که از دستورات و احکام غیر قابل اعتراض با توجه به رتبه بندی افراد، پشتیبانی می‌کرد. 

این قوانین در سفر به قطب جنوب که در آن همکاری نزدیک با یکدیگر در تیم های کوچک و به اشتراک گذاری اطلاعات در شرایط جدید از اهمیت بسیاری برخوردار است، سودمند نبود. اسکات همچنین این شعار نیروی دریایی سلطنتی را  که "کاری وجود ندارد که سربازان انگلیسی نتوانند انجام دهند" سرلوحه کار خود قرار داده بود. بر اساس این شعار پوشالی، اسکات مقدمات دقیق را نادیده گرفت. اگرچه اسکات کل یک فصل زمستان را صرف تجربه سفر های برفی کرده بود، او و تیمش غالباً درگیر بازی فوتبال، سخنرانی های علمی و کار در روزنامه قطب جنوب خود  بودند. 

 بر اساس دیدگاه نیروی دریایی سلطنتی و کل جامعه انگلیس، اسکات به عنوان قهرمانی است که نام او با مشقت و ازخودگذشتگی گره خورده است. این دیدگاه متاسفانه موجب شد تا اسکات اقدامی غیرانسانی انجام دهد که در آن افراد به جای حیواناتی مانند سگ ها، کارهای دشوار حمل سورتمه های سنگین که بسته های غذا و آذوقه بر روی آنها قرار داشت را در طول سفر انجام  می دادند. اسکات در جایی بیان می کند که در ذهن من سفری وجود ندارد که در آن سگ ها بتوانند به ارتفاعاتی  بلندپروازانه نزدیک شوند و این سفر زمانی تحقق می یابد که گروهی از مردان با سختیها، خطرات و مشکلات با تلاش‌های خود کار کنند و روزها و هفته ها را برای موفقیت در حل مشکلات ناشناخته های بزرگ با نیروی کار فیزیکی طی کنند. اگرچه کشیدن وسایل به وسیله انسان به کندی صورت می گیرد و موجب تضعیف فیزیکی و در نهایت خود شکنی می‌گردد، اسکات بر اساس زمان و مکان خود فکر می‌کرد که سختی های فیزیکی شدید و حمل بار توسط انسان ها نسبت به  سگهای سورتمه مانند کاری که امونسن و سایر اکتشافگران با موفقیت انجام می دهند، دلیرانه تر است. 

همچنین، اسکات نتوانست دلیل پیامدها را به علت های مناسب نسبت دهد. بیشتر ما تمایل داریم تا موفقیت خود را به جای شرایط به خود نسبت دهیم و به طور عکس شکست‌های خود را کمتر به خود نسبت دهیم. کلید رهایی از قوانین قدیمی اجتناب از این تمایل است که هرگز مورد سرزنش قرار نگیرید. در مورد اسکات، فرصت زیادی برای استفاده از نتایج سفرهای اکتشافی پیشین خود برای انطباق قوانین ساده او با سفر زمینی قطب  وجود داشت‌‌. این سفرها موفقیت های علمی زیادی مانند یافتن کلونی پنگوئنهای کیپ کروزیر به همراه داشت اما همچنین اشکالات بسیاری از جمله خرابی تجهیزات، کمبود ویتامین c و مرگ سگ های سورتمه را به همراه داشت و اسکات می‌توانست درس‌های زیادی را از آنها یاد بگیرد. 

 با این حال پس از بازگشت به انگلستان، اسکات کتاب فریاد پیروزی را نوشت که در آن موفقیت های این سفر اکتشافی را به مهارت های رهبری خود و قهرمانی انگلیسی های شجاع نسبت داد و دلیل شکست ها را شرایط و خطرات قطب جنوب می‌دانست. برای مثال او سوء تغذیه را به عنوان چالش اجتناب‌ناپذیر سفر خود مورد توجه قرار داد که او و اعضای تیمش بر آن غلبه کردند. او نتوانست ذهنیت جیره بندی غذایی که این مصیبت را به ارمغان آورده بود را مورد توجه قرار دهد و همانطور که در خاطرات شخصی تیم همراه او آمده است، اسکات دلیل شکست در برنامه پیشروی در قطب را بیماری یکی از اعضای تیم، ارنست شکلتون، می دانست و برنامه شخصی خود که موجب کمبود ویتامین c در شکلتون شده بود را نادیده گرفت. وی عملکرد ضعیف سگها را به نامناسب بودن سفر قطبی نسبت داد در حالیکه شکست خود در درک چگونگی مدیریت سگ های سورتمه را نادیده گرفت. تحقیقات نشان داد که افراد در زمان ریشه یابی دقیق علت ها به ویژه از خطاها یادگیری بهتری دارند. در مورد اسکات، به دلیل اینکه او شکست ها را به موفقیت تغییر شکل داد و نتوانست علت شکست های مربوطه را پیدا کند، یادگیری قوانین جدید دشوار می باشد. 

 اسکات خود را از اطلاعات جدا کرد. مطابق فرمان نیروی دریایی سلطنتی، اسکات باید کناره گیری میکرد‌. او به چند نفر محدود اعتماد داشت و افسران و افراد عادی را از یکدیگر جدا کرد. افراد عادی در زمان مورد بحث قرار دادن روزانه تجربیات خود می‌توانستند علت های درستی را بیابند با این وجود اسکات با مجزا سازی خود، همه چیز را خراب کرد. در اینجا گزارشی وجود ندارد که او درگیر فعالیت‌های طوفان مغزی یا بازتاب شخصی شده باشد. در یک گزارش امده است: افسر نیروی دریایی اسکات شکل، روال، نظم، فرمانبرداری  را آموزش می‌داد اما تفکرات مستقل را خفه میکرد. او فاقد ظرفیت یادگیری از تجربیات بود. با این وجود اموندسن به یاد گیری از چگونگی زندگی مردم بومی در قطب شمال علاقه‌مند بود و اسکات آنها را به عنوان مردمی غیرمتمدن، نادیده می گرفت و آنها را منبع اطلاعات به شمار نمی آورد. حتی اگر او انگیزه ای برای تغییر قوانین خود داشت، فقدان بینش درست  اثربخشی آنها را محدود می‌کرد.

سفر اولیه به قطب جنوب به درک جدیدی از قوانین ساده مربوطه نیاز دارد. اموندسون اقدام به مطالعه کرد و طرز فکر خود را از سفر دریایی به سفر زمینی تغییر داد و تنگناهای حیاتی مانند مدیریت سگ ها و تامین ذخیره غذایی را شناسایی کرد و آنها را در قوانین مورد توجه قرار داد. در عوض اسکات درگیر همان طرز فکر نیروی دریایی بریتانیا بود که در بهترین حالت به این سفر نامربوط بود. اسکات به دلیل علت یابی های نادرست انگیزه تغییر خود را از دست داد.  اینها دلایل فراگیر برای این موضوع می باشد که چرا افراد حتی زمانی که نیاز به انجام کاری واضح می​باشد، نمی توانند شرایط و قوانین ساده خود را مورد تجدید نظر قرار دهند‌. اسکات دچار اشتباه شد. زمانی که افراد با یک مشکل مهم مانند کمبود آب یا شرایط جدید منطقه ای مواجه می شوند، مهمترین عامل عبور از این مشکلات و درک عمقی پیامدهای آن نیازمند شکستن قوانین قدیمی و ایجاد سریع قوانین جدید می باشد. در این شرایط، منطقی است که با توجه به مشکل به وجود آمده به طور فعالانه از تنگناها با موفقیت عبور کرد و از این رو قوانین باید شکسته شوند. 

تغییر معیارها، بازنویسی قوانین

در یک دوره زمانی، شوی تلویزیونی به نام چیر از تلویزیون پخش می شد. چیر در یک (بار) در بوستون با عنوان "جایی که همه آن را می شناسند" در سال 1982 شروع به کار کرد، منتقدان عاشق ان بودند اما بینندگان عادی چندان تمایلی به آن نداشتند. این شوی تلوزیونی در پایین ترین رتبه بندی تلویزیون قرار داشت. یکی از افراد معروف NBC  آن را اجرا می کرد. چیر در کنار برنامه های کازبی و پیوندهای خانوادگی به یکی از مهم ترین برنامه های شنبه شب افراد صاحب نفوذ در NBC تبدیل شد. چیر در حدود یازده فصل در ساعات پربیننده نمایش داده می شد و حدود 40 میلیون بیننده قسمت آخر آن را تماشا کردند.

نگارش، یک تنگنای بسیار مهم برای کیفیت برنامه های تلویزیون به شمار می‌رود که در موفقیت چیر، از اهمیت زیادی برخوردار بود. حاضر جوابی کنایه دار در میان کاراکترهای به یاد ماندنی نمایش ها موجب حفظ توجه بینندگان می گردد. مالک بار، سام مالون یک اغواکننده بود که دائما به زنان نه چندان باهوش اظهار عشق می کرد. ان فردی که سام را ناکام گذاشته بود یک پییشخدمت به نام دایان چمبرز بود، یک افاده ای روشنفکر که نامزد فراری او را در بار تنها گذاشته بود. بعید به نظر می رسد که تنش های کمدی میان سام و دیان رخ دهد و مخاطبان در هر هفته در انتظار باقی می ماندند، آیا انها به یک زوج تبدیل می شوند؟ مجموعه ای از بازیگران رنگارنگ از جمله کارلا یک پیشخدمت بدزبان، نرم، یک مرد معمولی چاق و کلیف کارگرپرحرف  اداره پست تغییرات قابل ملاحظه ای را در طول این دوره طولانی مدت ایجاد کردند. 

نویسندگان چیر برای نگارش از قوانین ساده استفاده می‌کردند. یکی از آنها ساخت کاراکتر ها با استفاده از ویژگی‌های شخصیتی کاملا متمایز بود. ایده این بود که احساس قابلیت پیش بینی و آشنایی با هر کاراکتر برای مخاطب ایجاد شود. نویسندگان معمولاً شرایط خاصی را ایجاد می کردند و پس از آن به بررسی چگونگی واکنش هر کاراکتر می‌پرداختند. در فصل های آخر نویسندگان به طور هدفمند توانستند با نشان دادن رفتار متضاد از کاراکتر نسبت به آن چیزی که مورد انتظار بود، بینندگان را غافلگیر کنند. این قانون به نویسندگان اجازه داد تا بدون کاستن از تمایزات میان کاراکترها آنها را غنی سازند‌. یک قانون بسیار چالش برانگیزتر، ایجاد تمایز بیشتر میان کاراکترها بود. هر کاراکتر از روش منحصر به فرد صحبت کردن برخوردار بود و این قانون اصطلاحا نگارش برای رادیو  نامیده می‌شد که به معنی این است که مخاطبان تنها با گوش کردن به دیالوگ ها متوجه می​شوند که چه کسی در حال صحبت است. قانون دیگر این بود که هر اپیزود مستقل باشد، طوری که بیننده در هر زمان که یک اپیزود را مشاهده میکند بتواند خط داستان را دنبال کند. این بدان معناست که نویسندگان باید برای هر اپیزود یک داستان کامل با شروع، وسط و پایان را ایجاد کنند. 
هنگامی که نویسندگان چیر در اتاق نویسندگان جمع می شدند تا تجربیات شخصی خود را به اشتراک بگذارند، تمایل به ایجاد زمینه‌های داستانی داشتند که عواطف عمومی مانند خجالت زدگی، خوشحالی و ترس را تحت تاثیر قرار دهد. قانون این بود که هر چیزی که  احساسات افراد را بیشتر تحریک می کند و بیشتر تکرار می شود، موضوع نسبتا خوبی برای هر اپیزود است. نویسندگان بسیار عملگرا و سریع بودند و معمولاً با ایجاد پیش‌نویس بایکدیگر مشورت می‌کردند و می‌توانستند زمانی را صرف جزئیات پیش‌نویس نهایی نمایند. با توجه به این قوانین نویسندگان چیر برای بررسی انواع موضوعات از جمله موضوعات مباحثه برانگیز از انعطاف پذیری زیادی برخوردار بودند. با وجود سبک کمدی آن، چیر یکی از اولین برنامه های تلویزیونی بود که به مسئله فمینیسم، هم جنس گرایی و اعتیاد پرداخت. 

هنگامی که بار در ماه مه 1993 بسته شد (سریال به پایان رسید)، این سریال یکی از طولانی​ترین سریال​های شبکه​ای بود. قوانین ساده به نویسندگان برای خلق شخصیت​های زنده، دیالوگ هوشمندانه و خطوط داستانی خلاقانه که این نمایش را این چنین موفق ساختند، کمک کردند. در طی نمایش طولانی​مدت آن، این سریال  117 مرتبه نامزد جوایز امی شد و 26 جایزه برنده شد. در راهنمای تلویزیونی 2013 (TV Guide 2013) هجدهمین سریال برتر همه زمان​ها نام گرفت و رقبایی مانند Star Trek، Saturday Night Live و Mad Men را پشت سر گذاشت.

چیر نمونه موفقیت‌آمیزو  قابل توجه ای از برنامه های تلویزیونی می باشد که در آن بیننده ها می توانند هر زمان آن را تماشا و دنبال کنند حتی اگر چند قسمت آن را از دست داده باشند. این قوانین ساده برای نگارش بر این موضوع متمرکز بود که، شخصیت کاراکترها از قسمتی به قسمت دیگر تغییر نمی کرد وهر قسمت دارای داستان مستقل خود بود و نمایش​ها با یک ریتم تند و سریع نوشته شده بودند زیرا قسمت​ها نیاز به انطباق با یک خط داستانی پیچیده نداشتند. این بی تکلفی آنی در دوره پیش از DVR حیاتی بود، در زمانی که بینندگان نمی​توانستند به قسمتهایی که از دست می​دادند دسترسی یابند.. قوانین ساده اپیزودی به برنامه هایی مانند چیر (یا تعداد زیادی از کمدی هایی که تحت تاثیر آن قرار گرفته اند مانند فرندز و ملاقات با مادر) محدود نمی شود. آنها شامل ژانر های تلویزیونی می باشند که درام​های رویه​ای (خطی) که در آن شخصیت​های مشابه کارهای مشابهی در هر قسمت انجام می​دهند، مانند حل یک پرونده در سریال CSI یا تشخیص یک بیماری در سریال دکتر هاوس.
در مارس 2011، مدیران اجرایی شبکه نتفلیکس در حال بررسی چشم​انداز تلویزیونی جدیدی بودند که خود به خلق آن کمک کرده بودند. تلویزیون د ردهه 2010 میلادی به طور چشم​گیری متفاوت از دوران سریال چیر بود و نتفلیکس در صف مقدم بازتعریف تلویزیون و برنامه​های تلویزیونی بود. با سرمایه قابل توجهی که بعد از نابودی بلاک باستر انباشته کرده بود، نتفلیکس به برنامه​سازی اریجینال روی آورد و تلویزیون بدون کانال را ارائه کرد. این یک گام تاریخی و یک ریسک بزرگ بود. نتفلیکس نیاز به یک موفقیت برای متمایز شدن داشت. سؤال چگونگی خلق یک موفقیت بود؟
نوشتن و نویسندگی یک مکان بدیهی برای شروع بود. پس از ظهور DVR و کانال​های غیر شبکه​ای مانند HBO، تلویزیون وارد آن​چه که منتقد تلویزیونی، برت مارتین، " عصر طلایی سوم" تلویزیون می​نامد، گردید. سریال سوپرانوها (Sopranos) طلیعه دار این دوره نمایش​های سریالی، و نه اپیزودیک، بود.

در حالی که بینندگان می​توانستند هر قسمت از چیر را تماشا کنند و تقریبا آن​چه را که اتفاق افتاده بدانند، اگر آن​ها به قسمت میان​فصل سوپرانوها بروند، دائما می​پرسند " چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ این مرد کیست؟" سریال​هایی مانند سوپرانوها با توجه به خطوط داستانی مرزی، مبهم بودند و ریسک​های بیشتری را نسبت به سریال​های شبکه​ای، با مخاطبان بازار انبوهشان، متحمل می​شدند. بعد از سوپرانوها، سیم (The Wire)، افسار گسیخته (Breaking Bad)، مردان دیوانه (Mad Men) و آثار موفق دیگر، مخاطبان برای نمایش​های سریالی که به مضامین جدی می پرداختند آماده شده بودند. این نمایش​های تلویزیونی نیز مانند چیر بر متن و فیلم نامه عالی متکی بودند، اما برای این که موفق باشند، قوانین را بازتعریف کردند. البته، نتفلیکس توانست قوانین ساده سبک سریال چیر را، که همچنان برخی از محبوبترین سرگرمی​های تلویزیونی را پیش می​برد، دنبال کند. درام​های خطی مانند NCIS و کمدی​های موقعیتی مانند دو مرد و نصفی (Two and a Half Man) و نظریه بیگ بنگ (Big Bang Theory)، که قوانین ساده نوشته اپیزودیک را  چنان به شکلی وفادارانه دنبال می​کردند که منتقدان آن​ها را به تقلید متهم می​کردند، تلویزیون را تحت سلطه در آورده​بودند. اما مدیران اجرایی نتفلیکس فهمیدند که استفاده از همان قوانین قدیمی برای رونق و ترویج برنامه کافی نخواهد بود. دوره​های انقلابی نیاز به معیارها و اقدامات انقلابی دارند. به منظور تغییر نحوه کار تلویزیونی و ترویج سریع نمایش غیر کانالی، نتفلیکس مجبور به تغییر در قوانین بازی شد. نتفلیکس خواست که به عصر طلایی سوم تلویزیون بپیوندد و سپس آن انقلاب را یک گام به جلو ببرد.

در فوریه 2013، دورنمای نتفلیکس آغاز شد. پخش خانه پوشالی (House of Cards) آغاز شد که ستاره اصلی آن، ، کوین اسپیسی؛ برنده دو بار جایزه اسکار ، در نقش فرانسیس " فرانک" آندروود بود که نقش یک سیاستمدار حیله​گر اهل حومه کارولینای جنوبی را ایفا می​کرد. در نخستین قسمت سریال، فرانک برای تصدی پست وزارت خارجه نادیده انگاشته شد و در مسیر قدرت و انتقام قرار گرفت. برای بیان داستان فرانک، نویسندگان خانه پوشالی چارچوب سریالی را انتخاب کردند. آن​ها از پیش​بینی وقایع استفاده کردند و داخل و خارج از داستان به شخصیت​پردازی پرداختند. یک شخصیت می​توانست در قسمت دوم ظاهر شود و سپس تا قسمت هشتم ناپدید شود ( چیزی که برای شخصیت سم در چیر هرگز اتفاق نمی افتد).در مقابل بسط شخصیت​های اصلی، همان​گونه که به واسطه واکنش​های قابل پیش​بینی شخصیت​ها بیان شده است، شخصیت​های خانه پوشالی در بخش​های جانبی مفصل بسط و ارتقا می​یابند، مانند زمانی که معاون کنگره را در حال وقت​گذرانی با بچه​هایش به تصویر می​کشد.

اگرچه که نویسندگی بخش مهمی در سریال داستان خانه پوشالی است، اما رویاپردازی نیز اثرگذار بوده است.. در فصل​های اولیه، ما تنگناهایی را به عنوان تصمیمات و اقداماتی که مانع خلق ارزش می​شوند، تعریف کردیم. در واقع، نتفلیکس به تنگناهای حساسی تهاجم برده که سایرین آن را به عنوان وضعیت موجود پذیرفته​اند. برای مثال، به جای تمرکز بیشتر بر نوشتن به عنوان یک تنگنای اساسی، نتفلیکس و شریکش مدیا رایتس کاپیتال، دست به این قمار راهبردی زدند که بر جهت​گیری جهانی متمرکز شوند. خانه پوشالی نمایشی برجسته است زیرا کاری بسیار نادر در تلویزیون انجام داد: این نمایش یکی از بهترین کارگردانآن هالیوود را به کار گرفت. آن کارگردان دیوید فینچر بود، نامزد دو بار جایزه اسکار که فیلم​های برتری مانند شبکه اجتماعی، زندگی عجیب بنجامین باتن و دختری با خالکوبی اژدها را کارگردانی کرده بود. مدیا رایتس کاپیتال حقوق مرتبط با نمایش را خرید و از فینچر خواست تا سکان هدایت بازسازی نسخه​ آمریکایی را بر عهده بگیرد. فینچر نسخه ساخته شده در بی بی سی را دوست داشت و بیان داشت که " نحوه ساخت آن بسیار هوشمندانه بوده است. دیدن او (شخصیت اصلی با ایفای نقش یان ریچاردسون) در پایین​ترین نقطه​اش و تماشای جذبه او در زمانی که شروع به حرکت دادن همه اجزای صفحه شطرنجش می​کند لذت بخش است". 

نتفلیکس و شرکایش به فینچر اختیار مدیریتی دادند که البته امری معمول در صنعت فیلم​سازی بود. با دادن تعهد 26 قسمت از جانب نتفلیکس، فینچر برای ایجاد روند خلاقانه​ای که به کارگردانان حق انتخاب می​داد از آزادی عمل برخوردار شد. او با پنج کارگردان برجسته، از جمله چارلز مک​داگال (کارگردان سریال​ کدبانوهای وامانده و سریال اداره) و آلن کولتر ( کارگردان سوپرانوها)، قرداد بست تا قسمت​های مختص به خود را در سریال کارگردانی کنند. فینچر به منظور تنظیم خط مشی سریال، دو قسمت ابتدایی را کارگردانی کرد و سپس آن را ترک کرد. قوانین از کارگردانان می​خواست که مسئول دو قسمت متوالی و یک دوره فیلمبرداری 20 روزه باشند. کارگردانان همچنین ملزم به تماشای دو قسمت ابتدایی فینچر بودند تا حس مربوط به نمایش را کسب کنند، و فیلمنامه ی پیش از دو قسمت مختص به خود را بخوانند. فینچر پیشنهاد کرد که کارگردانان  بیشتراز دوربین ثابت سینمایی استفاده کنند، این روش یک تکنیک فیلم​سازی کلاسیک است که بر چارچوب​بندی مناظر فیلمبرداری با زوایای جذاب، نور و حرکت بازیگر تأکید می​کند. پس از آن، فینچر کارگردانان را به حال خود رها می کرد. آن​ها می​توانستند قسمت​های مربوط به خود را در هرکجای قوس داستانی که می-خواستند ایجاد کنند، برای بازیگردانی بازیگران مختص به خود در شخصیت​های معرفی شده در قسمت​هایشان انعطاف پذیر بودند  و می توانستند برش​های نهایی خود را انجام دهند. این امر منجر به تأیید و کیفیت سینمایی خانه پوشالی و بردن جایزه امی شد. فراتر از کارگردانی، نتفلیکس از عهده بدعت جدیدی برآمد و تنگناهای برناه​سازی را نادیده گرفت. گزینش نمایش​های تلویزیونی جذاب یکی از عمده​ترین تنگناها برای موفقیت شرکت​های رسانه​ای بود زیرا ببیندگان به سادگی از نمایش​هایی که مورد پسند آن​ها نیست صرف​نظر می​کنند. از زمان آغاز به کار تلویزیون، گزینش برنامه​های موفق بیشتر یک هنر بوده است تا علم، و بر اساس حدس و شانس باقی​مانده است. به همین دلیل است که شرکت​های رسانه​ای به قوانین معمولی برای برنامه​سازی متکی هستند که آن​ها را وادار به نمایش​های چند مرحله​ای می​کند- ابتدا یک قسمت آزمایشی- سپس یک چند قسمتی و سپس تنها یک فصل. نتفلیکس این قوانین را شکست و این کار را با فناوری که در روزگار سریال چیر وجود نداشت انجام داد. نتفلیکس ساخت دو فصل کامل را به عهده گرفت- بدون هیچ قسمت آزمایشی، بدون هیچ نمایش چند مرحله​ای.  علت چه بود؟ بنا بر ادعاهای یک کارشناس، " نتفلیکس از قبل می دانست که شما خانه پوشالی را دوست خواهید داشت". در حالی که این امر ریسک حقیقی را کم اهمیت جلوه می​دهد، نتفلیکس در حال اجرای یک نمایش جدید برجسته بود، که در این مورد بیش از یک حقیقت وجود دارد. با حدود سی میلیون مشترک، نتفلیکس، با یک غربالگری، دریافت  که اعضایش چه چیزی را تماشا می کنند. مدیران اجرایی دیگر شرکت​های رسانه​ای تنها می توانستند به این موضوع حسادت کنند. برای مثال، تجزیه و تحلیل آن نشان از موفقیت نسخه بریتانیایی خانه پوشالی و محبوبیت فیلم​های کوین اسپیسی و دیوید فینچر در شبکه نتفلیکس بود.

قانون جدید  برنامه​سازی برای خرید حق امتیاز نمایش​های کمتر دیده شده، بسیار مبتکرانه بود و به نتفلیکس اجازه داد که پیش از سایر خریداران، امتیاز خانه پوشالی را کسب کند. این قانون یکی از قوانین جذاب بود؛ زیرا از قابلیت​های " داده​های بزرگ" نتفلیکس" بهره می برد، که نسبت به قوانین یک شبکه تلویزیونی معمولی ریسک کمتری به همراه داشت. با بهره​برداری از قابلیت​های مناسب خود، نتفلیکس به طور مستمر قوانین مرزی  را برای انتخاب برنامه​سازی تلویزیونی بازتعریف کرد.

نتفلیکس با انتشار کلی یکباره هر فصل از برنامه  قوانین موجود برنامه سازی را مجددا در هم شکست، که قانون نوآورانه​ای بود که شرکت آن را مجددا با سریالهایی مانند " نارنجی مد جدیده" استفاده کرد. این قانون در آن زمان پرخطر به نظر می​رسید. گذشته از این، ببیندگان به طور معمول سریال​ها را با توقفی در بین قسمت​ها تماشا می​کردند، که موجب ایجاد حس پیش​بینی و هیجان بیننده می​شد. انتشار کل یک فصل از سریال در یک زمان می توانست داستان عاشقانه سریال را ضعیف جلوه دهد. اما مجددا، این عمل از تجربیات منحصربفرد نتفلیکس بهره برد. این شرکت دارای اطلاعاتی در مورد میلیون​ها جستجو، مکث، تکرار و جلو بردن سریع بود و اغلب نحوه پخش نمایش​های چند قسمتی در یک جلسه توسط افراد را می​دانست. به عبارت دیگر، نتفلیکس با استفاده از داده​هایش فهمید که بسیاری از بینندگان مشغول تماشای افراطی سریال​ها بودند. نکته مهم این است که قانون انتشار همه فصل در یک زمان موجب برجستگی سریال خانه پوشالی در رسانه شد و همانگونه که نتفلیکس می​خواست راه خود را از برنامه​های معمول جدا کرد.

از آن​جا که نقض قوانین دو تنگنا مخل صنعت برنامه​سازی نبود، نتفلیکس از عهده تنگنای بدیع سوم نیز برآمد: استخدام. خالقان نمایش​های موفقی نظیر چیر به استعداد توجه می​کنند و و افرادی را استخدام می​کنند که برای موفقیت سریال حیاتی هستند. در عین حال، نتفلیکس قوانین کسب و مالکیت استعداد را تغییر داد و با فینچر، یکی از بهترین کارگردان ها و اسپیسی، یکی از بزرگترین بازیگران، قرارداد امضا کرد. حتی بو ویلیمون، نویسنده نسبتا تازه کار، نامزد اسکار برای فیلم​نامه​نویسی فیلم جورج کلونی، به نام نیمه ماه مارس، را در کارنامه داشت. از دیدگاه بیرونی، استخدام چنین استعدادهای سطح بالایی خطرناک به نظر می​رسید. بااین​حال، تمرکز طولانی مدتی بر تنگنای استخدام در تجارت خود کرد و به سادگی از یک مرزبندی بی​تکلف و قوانین زیر بهره​برداری کرد: استخدام بهترین​ها، پرداخت بهترین دستمزد به آن​ها، و دادن استقلال عمل به آن​ها. نتفلیکس این قوانین را برای خانه پوشالی به کار برد، و همانگونه که مدیران اجرایی نتفلیکس امیدوار بودند، استعداد ستاره آن، توجه رسانه​ای گسترده ای را به خود جلب کرد.

بسیاری از قوانین خانه پوشالی از برخی اولویت​ها و مزایا برخوردار بودند. قوانین نوشتاری سریا​ل​سازی مشابه با قوانین سایر نمایش​ها دارای طرح​های مرزی و پیچیده ای بودند. اگر چه کارگردانان برجسته در صنعت سریال​سازی نادر هستند، خانه پوشالی از رویه سریال توئین پیکس شبکه ABC پیروی کرد که توسط دیوید لینچ در دهه 1990 کارگردانی شده بود. در عین حال، قوانین خانه پوشالی، از جمله قوانین استعدادیابی و برنامه​سازی منحصر بفرد آن، موجب ایجاد موارد غیرمعمول در تاریخ تلویزیون شد.خانه پوشالی موفقیتی چشم گیر بود  که تبدیل به اولین نمایش برنده جایزه امی شد، موفقیتی که هیچ یک از نمایش​های معمولی و مرسوم آن را به دست نیاورد، و در 12 مورد نامزد شد و سه جایزه دریافت کرد. همچنین برای چهار جایزه گلدن گلوب نامزد شد که جایزه​ای برای رابین رایت در پی داشت. این نمایش کلیشه​هایی را به حرکت دراورد که نتفلیکس می​خواست جابجا کند: دستیابی به یک موقعیت پیشرو در ترسیم با محتوایی خلاقانه و درجه یک و یک پایگاه اشتراکی منسجم​تر.
گاهی​اوقات، انطباق با یک جریان ناگهانی، مانند بازسازی یک باغ متأثر از کم​آبی، کافی است. شرایط دیگر نیاز به تغییرات پیش​گیرانه دارند. همانند تیم اوکلندآز که در ابتدا دیدگاه خود را د رمورد بیسبال با توجه به قوانین فیلم مانی​بال تغییر داد  و سپس قوانین و چشم​انداز آن​ها در زمان تزلزل و سقوط مانی​بال تغییر کرد، خانه پوشالی نیز فعالانه تلاش کرد تا چشم​انداز تلویزیون را تغییر دهد. سریال چیر قوانین مرتبط با نمایشنامه​نویسی تلویزیونی اپیزودیک را تکمیل کرد که امروزه نیز کاربرد دارند. در مقابل، نتفلیکس، با تمرکز بر تنگناهای مورد غفلت، راه خود را از صنعت تلویزیون جدا کرد. این تنگناها عبارتند از: کارگردانی، برنامه​سازی و استعدادیابی. توافق و تمایل شرکت به تغییر تنگناها آزادی برای بازنویسی قوانین  را ارائه کرد.

نتیجه​گیری

هنگامی که جانت یلن در فوریه 2014 به عنوان پانزدهمین رئیس هیئت مدیره فدرال سوگند یاد کرد، یکی از سخت​ترین مشاغل جهان را برعهده گرفت.  هیئت فدرال  مسئول حفظ اقتصاد ایالات متحذه در مسیر درست بود. در بهترین شرایط، این شغل، شغلی پرطرفدار است، اما  او این مسئولیت را زمانی برعهده گرفت که اقتصاد در حال  خروج خود از عمیق​ترین رکود اقتصادی بود. تصمیمات هیئت مدیره در مورد افزایش یا کاهش نرخ​های بهره  عواقبی نیز در پی دارد. علاوه بر کنترل تورم، هیئت فدرال رزرو مسئول اشتغال​زایی نیز می باشد، این امر  در زمانی که بیش از ده میلیون آمریکایی در بیکاری بسر می​بردند، یک مسئله حیاتی بود. به عنوان رئیس، یلن هزینه های بیکاری نیروی انسانی را درک کرد. او در سخنرانی سال 2013 اشاره کرد که " بیکاری بلندمدت برای کارگران و خانواده​هایشان ویرانگر است.". این عوارض از جهتسلامت فیزیکی و ذهنی کارگران، ازدواج آن​ها و کودکان آن​ها به شدت وحشتناک است."

اگر تنها یک سیستم بسیار پیچیده برای قوانین ساده وجود داشته باشد، آن سیستم، سیستم اقتصاد ایالات متحده خواهد بود که شامل صدها اداره دولتی، هزاران بانک دولتی، دهها میلیون شرکت و بیش از صدها میلیون خانوار است که با یکدیگر تعاملات روزانه دارند. یلن در طی سه ماه از آغاز پذیرفتن مسئولیت اداره، چارچوبی برای تصمیم​سازی در مورد نرخ​های بهره تعیین کرد که Bloomberg.com قانون "شکاف ذهنی" او را انعکاس داد. در واقع، این قانون زمان​بندی بیان می​کند که هیئت فدرال نرخ​های بهره را تا زمانی که اقتصاد به سطوح مورد نظر خود در زمینه اشتغال و تورم نرسد، افزایش نخواهد داد. قانون ذهنی یلن نوع دیگری از یک دستورالعمل قبلی بود که در سال 1992 توسط اقتصاددان دانشگاه استنفورد، جان تایلور، به عنوان ابزار عملی برای هدایت سیاست پولی طرح و تدوین شده بود.

در طی چندین سال، قانون تایلور به همراه سایر قوانین تخمینی، به عنوان معیاری برای هدایت و ارزیابی تصمیمات سیاسی فدرال و بانک​های مرکزی سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت.

قوانین ساده برای مدیریت تنگناهای اقتصادی آن​چنان جدید نیستند. در اروپای قرن پانزدهم، بیش از پانصد ضراب​خانه وجود داشت که نزدیک به یکصد نوع پول رایج را تأمین می​کردند. شاهزاده​های قرون وسطایی به طور مرتب، میزان طلا و نقره​ سکه​های خود را کاهش دادند و پول کم ارزش شده خود را به رعایای خود منتقل می​کردند و در نتیجه تورم قیمتی را افزایش دادند. تحت فشار تجار که حاضر به پذیرش پول کم​ارزش​شده نبودند، برخی از شاهزادگان حق ضرب سکه خود را به شوراهای شهری مستقل منتقل کردند که پیشگام بانک مرکزی مدرن بود، که برخی از آن​ها بر قوانینی ساده برای تنظیم ارزش پول متکی بودند. قوانین مورد استفاده برای مدیریت سیاست پولی در طول زمان پیچیده​تر شد.سرپرست ضرابخانه انگلستان در سال 1717، سر آیزاک نیوتون این " قانون طلایی" را تصریح کرد که پول کاغذی باید قابل تبدیل به مقدار معادلی طلا باشد. هشت دهه بعد، انگلستان قانون طلایی نیوتون را رها کرد و جهت تأمین مالی جنگ با ناپلئون، اقدام به چاپ پوند کرد. هرج​ومرج​های مالی که این موضوع به وجود آورد، به بانکداران انگلیسی برای ایجاد قوانین جدیدی جهت با ثبات کردن اقتصاد انگلستان الهام بخشید: (1) پول کاغذی محدود شود، (2) گردش نقدینگی کاهش نیابد بلکه " درون محدوده​هایی نوسان داشته باشد"، (3) نقدینگی با توجه به گسترش تجارت افزایش یابد و (4) در مواقع ضرورت امکان افزایش نقدینگی وجود داشته باشد.

رفع موانع جهت ساده سازی
قوانین مورد استفاده توسط بانکداران بانک​های مرکزی، چرخه کاملی برای ما به وجود آورد تا بدانیم از کجا این کتاب را شروع کنیم. همانند پزشکان میدان جنگ، بانکداران بانک مرکزی از قوانین ساده​ای برای تصمیم​گیری​های بحرانی در مواجهه با پیچیدگی​های ناخوشایند استفاده می​کنند.استفاده از قوانین ساده در زمانی​که شرایط به شدت متغیرباشند- برای مثال، میلیون​ها شغل و تفاوت بین زندگی و مرگ مورد درخواست باشند-  حاکی از قدرت آن​ها حتی در پیچیده​ترین موقعیت​ها است. همچنین، این قوانین یک سؤال مهم را مطرح می​کنند: اگر قوانین ساده در بسیاری از شرایط بسیار مؤثر باشند، چرا راه​حل​های پیچیده​ همچنان شایع هستند؟ قانونگذاران قوانین دقیق​تری را در اختیار شما قرار می​دهند، ادارات پرسنلی دستورالعمل​های سیاسی قوی​تری منتشر می​کنند و کارشناسان مدعی سازوکار محرمانه​تر و عملی​تری را ترویج می​دهند. افراد تمایل به سادگی دارند و همان​گونه که ما در سراسر این کتاب استدلال کرده​ایم، قوانین ساده اغلب از روش​های پیچیده​تری استفاده می​کنند. چرا قوانین ساده​تر معمول​تر نیستند؟ موانع ساده​سازی  درزندگی​، بنگاه​ و جوامع ما چیست؟ و مهمتر از همه اینکه چگونه می​توانیم برای جصول سادگی بر این موانع فائق بیاییم؟

اولین مانع، تلاش مورد نیاز برای طرح و تدوین قوانین ساده است. مانند بیشتر تلاش​های ارزشمند، برای تصحیح این موانع، انرژی و زمان لازم است. فرآیند ایجاد قوانین ساده به اولویت​بندی قاطعانه نیاز دارد- که این اولویت​بندی شامل ویرایش ظریف قوانین بر اساس ضرورت و اصلاح ناهنجاری​های جانبی است. شما باید مشخص کنید که کدام یک از اهداف متعدد موجب تغییر مثبت خواهد شد، فعالیت یا تصمیم ویژه​ای که نشان​دهنده یک تنگنای حیاتی است را مشخص کنید و دوجین قوانین بالقوه را به چند قانون ساده کنید. هر مرحله به شما این امکان را می​دهد که کارهای سختی را انجام دهید و سؤالات سختی را بپرسید. اما هنگامی که شما هزینه​های طرح و تدوین قوانین ساده را مدنظر قرار می​دهید، از هزینه​های عدم استفاده از آن​ها - برای مثال، ناتوانی راه​حل​های پیچیده یا نامیدی از شکست برای کسب اهدافتان در سال​های متمادی- غفلت نکنید. استیو جابز، زمانی که توضیح می داد که چگونه شرکت اپل را از وضعیتی نزدیک به ورشکستگی نجات داده است، قدرت سادگی را مورد تأکید قرار داد. جابز گقت: " شما باید به سختی کارکنید تا بتوانید تفکر ساده سازی را شروع کنید. این کار بسیار ارزشمند است زیرا وقتی به این سمت پیش بروید می توانید کوه​ها را جابجا کنید". اغلب، نتایج ساده​سازی هزینه​های صورت گرفته را جبران می کند.
افراد ی که از پیچیدگی سود می​برند، مانع دیگری برای ساده سازی هستند. هزینه​های راه حل​های پیچیده در میان بسیاری از مردم پخش می​شود در حالی​که مزایای پیچیدگی در اختیار افراد کمی قرار می​گیرد. در نتیجه، این افراد ذی​نفع انگیزه​های قوی برای مقاومت کردن در برابر ساده​سازی دارند. به عنوان مثال، در قانون مالیاتی ایالات متحده، پیچیدگی​های زیادی وجود دارد زیرا گروه​های ذی​نفع خاصی از تخفیف​های مالیاتی حمایت می​کنند، از جمله معافیت​های مالکیت یک اسب مسابقه یا ساخت یک پیست مسابقه، که تنها به اشخاص اندکی منفعت می​رساند. رو شن است که این گروه​های ذی​نفع خاص از پیچیدگی بهره​ می​برند، اما همانند لابی​گران خود را در معرض درگیری با قوه مقننه و همچنین خود قانون​گذاران قرار می​دهند. پس از ایجاد یک مسیر پرپیچ و خم از قوانین، قانون​گذاران و سیاستمداران اغلب ازطریق ارتباط با شرکت​هایی که قبلا تحت نظارت داشتند استفاده می​کنند. در بخش خصوصی، آن​ها می​توانند کارکنان جدید خود را از طریق هزارتویی از قوانین که خود به ایجادشان کمک کرده​اند، هدایت کنند. و در گردان بین دولت و بخش تجاری، با توجه به افزایش پیچیدگی قوانین تنظیم کننده، احتمالا سریعتر می​چرخد. اخیرا، یک پژوهش نشان داد که تعداد بکارگیری  قانون​گذاران قبلی توسط شرکت​های خدمات مالی بین سال​ها 2001 تا 2013 حدود 55 درصد افزایش یافته است.سومین مانع چیزی است که ما " افسانه پیچیدگی لازم" می​نامیم، که حاکی از این باور اشتباه است که مسائل پیچیده نیازمند راه​حل​های پیچیده هستند. به طور طبیعی، شرایطی وجود دارند که در آن​ها راه​حل​های پیچیده مناسب هستند- چک​لیست​های مورد استفاده توسط خلبانان و جراحان را به یاد آورید. اما قوانین و مقررات دقیق و مفصل تنها راه ممکن برای کنار آمدن با پیچیدگی نیست. کنگره ایالات متحده با تهیه پیش​نویس ده​ها هزار صفحه​ای از مقررات دقیق برای سازمان​های خدمات مالی، به بحران مالی سال 2008 واکنش نشان داد. این امر می​تواند بهترین روش برای جلوگیری از بحران​های آینده باشد، اما قطعا این تنها گزینه موجود نیست. اندی هالدین  اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان است که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین افراد جهان توسط مجله تایم لقب گرفت. هالدین در کنفرانس اخیر بانکداران بانک​های مرکزی سراسر جهان، بیان کرد که قوانین ساده می توانند به شکل مؤثرتری از بحران​های بانکی آینده پیش​گیری کنند. گفته هالدین ممکن است درست یا اشتباه باشد، اما بحثی ارزشمند است. راه​ حل​های پیچیده  تنها یک نوع انتخاب می باشند و الزاما نتیجه تنظیم قوانین نیستند.

این که قوانین ساده موثرترند یا مقررات دقیق، سؤالی تجربی است که می بایست با آزمایش آن​ها به منظور بررسی این که کدام​یک در دنیای واقعی بهتر کار می​کنند، حل شود. چنین مطالعاتی به ندرت انجام می​شوند  و تعداد مطالعات اندکی که تاکنون منتشر شده خطر این فرضیه که قوانین بیشتر همیشه بهتر هستند را برجسته می​کنند. نتایج یک پژوهش اخیر که نظام​های قانونی سراسر دنیا را مورد تحلیل قرار می​دهد در نظر بگیرید. نویسندگان به مقایسه این موضوع پرداختند که چگونه نظام​های قانونی در 109 کشور دو نوع از شایع​ترین منازعات قانونی را رفع کرده​اند- که این منازعات شامل بیرون کردن مستأجری که از پرداخت اجاره سرباز می​زند و چک بی​محل می باشد. مطالعه آن​ها تنوع بسیار زیادی را در کشورهای مختلف به لحاظ تعدادی از قوانین محدودکننده اختیار قاضی، به همراه نظام​های حکومت​سالار که با حکم حکومتی عدالت را دور می​زنند، نشان داد. در ایلات متحده، یک صاحبخانه می​تواند یک نستأجر بدحساب را در کمتر از دو ماه بیرون کند در حالی که این روند در اتریش 18 ماه طول می​کشد. نویسندگان، عدالت را برحسب ابعاد مختلف، از جمله اینکه آیا شهروندان سیستم​های قانونی خود را منصفانه در نظر می​گیرند یا نه، عدم وجود فساد، کفایت و سازگاری مورد ارزیابی قرار دادند. شماری از قوانین به طور منفی با همه معیارهای عدالت همبستگی داشتند. با هر روشی که نویسندگان داده​ها را حلاجی می​کردند، نتیجه یکسان بود- به این ترتیب که هرچه قوانین بیشتر باشد عدالت کمتر است.

اغلب، قوانین و مقررات پیچیده ناشی از بدگمانی ذات بشر است. اگر مردم به انجام صحیح کارها اعتماد نداشته باشند، مقررات دقیق برای پیش​گیری از کارهای خلاف قانون ضروری است. برای مثال، بسیاری از بنگاه​های اقتصادی بر دستورالعمل​های سیاسی قوی برای کنترل افرادی که ممکن است از اختیار خود سوء​استفاده کنند تأکید دارند. اما این سیب​های گندیده (افراد سوءاستفاده​گر) تنها کسر کوچکی از همه کارکنان هستند. پس از بررسی سیاست​های منابع انسانی خود، مدیران اجرایی نتفلیکس مشخص کردند که 97 درصد کارکنانشان قابل اعتماد بودند. تقریبا همه زمان نوشتن، نظارت و اجرای سیاست​های پرسنلی شرکت صرف 3 درصد باقی​مانده می​شد. مدیران شبکه نتفلیکس، به جای ادامه دادن به تهیه بندهای مقررات دقیق، بر عدم استخدام افرادی که منجر به بروز مشکلات خواهند شد تمرکز کردند و آن​ها را در زمان ارتکاب اشتباه به سرعت اخراج می کردند. این تغییر این امکان را برای شرکت مهیا ساخت تا دستورالعمل​های قوی را با قوانین ساده جایگزین کند. برای مثال، سیاست شرکت برای مخارج، مسافرت، هدایا و ایجاد کسب​وکار شخصی در کار به چهار قانون تقسیم شد: (1) آنچه را که در غیر این​صورت هزینه نمی​کردید خرج کنید (2) با پول خود سفر کنید (3) هدایای غیرمتعارف از طرف تأمین​کنندگان را افشا کنید (4) در حین انجام وظیفه، کارهای شخصی را به صورتی انجام دهید که بر وظایف محوله تأثیر منفی نداشته باشد.

قوانین ساده برای رهایی 

ما معمولا قوانین را با قیدوبندهایی که انتخاب​های ما را محدود می کنند و ما را از انجام کارهای دلخواهمان باز می​دارند، برابر می​دانیم. اما قوانین علاوه بر محدودیت موجب توانمندسازی نیز می​شوند. با پیروی از قوانین ساده، شرکت​های مادر و سرمایه​گذاران می​توانند در برابر وسوسه​های کوتاه​مدت مقاومت کنند و اهداف بلندمدت را کسب کنند. با استفاده از قوانین ساده، کارآفرینان و مدیران می​توانند فرصت​هایی برای رشد کسب​وکار خود  بدون از دست دادن دیدگاه راهبردی کلی خود کسب کنند. در هنگام شتاب در کار و در زمانی که اطلاعات محدود است، قوانین به ما کمک می​کنند تا تصمیمات بهتری بگیریم. هنرمندانی مانند المور لئونارد و کلود مونه خلاقیت خود را با پیروی از تعدادی از قوانین از قیدوبند رها کردند. به عنوان اعضای سازمان​ها و جوامع، ما می​توانیم فعالیت​های خود را، حتی در زمانی که به دنبال اهداف شخصی می​رویم، هماهنگ کنیم. با استفاده از قانون رانندگی در سمت راست جاده، هر کس می​تواند به مقصد خود برسد در حالی که احتمال تصادف را به حداقل رسانده است.

همان​گونه که در سراسر این کتاب دیده​ایم، قوانین ساده به خوبی کار می​کنند زیرا آن​ها یک سطح از ظرفیت ساختاری را ارائه می​کنند در حالی که محدوده وسیعی از اعمال و  اختیارات  را باقی می​گذارند. در مقابل، قوانین پیچیده سعی دارند تا هر موقعیت و  سناریو را پیش بینی کنند و به​این​ترتیب مردم را تا سطح ماشین​های مکانیکی تقلیل می​دهند. اما اختیار انسان چیزی نیست که از بین برود، اختیار بزرگترین امید ما در مبارزه با پیچیدگی است. براساس واقعیت​های موجود، افراد می​توانند قوه قضاوت و خلاقیت خود را برای مدیریت ریسک​ها و کسب فرصت​های غیرمنتظره به کار گیرند. محدوده اختیار عملی نه تنها قوانین ساده را مؤثر می​سازند، بلکه باعث محبوبیت آن​ها می​شود. افراد در زمانی که به آن​ها فرصت داده می​شود تا قوه قضاوت و خلاقیت خود را با توجه به شرایط روزمره به کار ببرند، رشد می​کنند. و اگر از قوانین ساده بهره ببرند، برای استفاده از آن​ها مشتاق می​شوند و آن​ها را به خوبی به کار می​گیرند.
در بسیاری از حوزه​های زندگی ما- چه حرفه​ای و چه شخصی- ما با یک انتخاب به​ظاهر غیرمعمول بین سادگی که ما خواهان آنیم و راه​حل​های پیچیده​ای که به نظر ضروری هستند، مواجه می​شویم. این تجزیه و تحلیل اغلب نادرست است. برای بسیاری از فعالیت​ها و تصمیمات مهم ما، قوانین ساده مطلوب​تر و مؤثرتر از راه​حل​های پیچیده هستند.
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